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 تقديم

‌

‌علیها‌الله‌سلام‌زهرا‌فاطمه‌کبرا‌صدیقه‌حضرت‌مبارک‌محضر‌به‌را‌فقیرانه‌تهفه‌این

‌عشق‌مشق‌و‌شد‌بشریت‌آموز‌قلم‌پاکش‌اولاد‌و‌خود‌جان‌بذل‌با‌که‌دارم‌می‌تقدیم

‌جهالت‌منجلاب‌از‌بشریت‌نجات‌برای‌و‌ساخت‌نمایان‌را‌متعالی‌شدن‌راه‌و‌آموخت

‌به‌را‌خود‌و‌نیاسود‌دمی‌توحیدی‌سعادت‌و‌سیادت‌بلند‌بام‌بر‌نشاندن‌بر‌و‌منیت‌و

 .‌بگشاید‌ها‌انسان‌روی‌به‌الهی‌را‌مغفرت‌و‌رحمت‌درهای‌تا‌انداخت‌زحمت

‌به‌نیاز‌دست‌دو‌به‌اما‌نیست‌مقدس‌فیض‌و‌اقدس‌ذات‌آن‌لایق‌گرچه‌اثر‌این

‌.‌گردد‌نظر‌لایق‌نظرش‌به‌که‌امید‌بدان‌شود‌می‌تقدیم‌نورانیش‌محضر

‌

‌  
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 تقدير و تشکر

‌

‌ ‌مصداق ‌الخالق»به ‌یشکر ‌لم ‌المخلوق ‌یشکر ‌لم ‌من ‌استاد« ‌است‌از ‌بسی‌شایسته

‌ فراتی‌فرهیخته‌و‌فرزانه‌سرکار‌خانم ‌با ‌کرامتی‌چون‌خورشیدکه سرزمین‌دل‌را‌،

های‌کار‌ساز‌و‌سازنده‌‌دانش‌را‌با‌راهنمایی‌روشنی‌بخشیدند‌و‌گلشن‌سرای‌علم‌و

‌ساختند ‌نمایم‌؛بارور ‌تشکر ‌و ‌تقدیر .‌ ‌همسرم ‌گرامی‌آقای‌همچنین‌از مهدی‌طلبه

‌ام‌دادند‌خراسانی‌تشکر‌وافر‌میکنم‌که‌در‌انجام‌این‌امر‌بسیار‌یاری

‌

‌  
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‌

 تعريف و تبیین موضوع
‌

‌و‌آنهاست‌خواسته‌با‌موافق‌گاهى‌تقدیرات‌این‌و‌دارد‌تقدیراتى،‌خود‌بندگان‌براى‌متعال‌خداى

‌که‌است‌این‌خواهد‌مى‌خداوند‌آنچه‌شوند‌مى‌ناخشنود‌آن‌از‌نیز‌زمانى‌و‌گردند‌مى‌خرسند‌آن‌به

‌خود‌رضایت‌بر‌همواره‌را‌خدا‌رضایت‌و‌نهند‌گردن‌او‌قضاى‌به‌و‌باشند‌راضى‌او‌مقدّرات‌به

‌.‌دارند‌مقدّم

‌اسلامی‌عرفان‌مخصوصا‌عرفان‌در‌که‌است‌عرفانی‌مقامات‌از‌و‌ژرف‌و‌بلند‌ازمفاهیم،‌رضا‌مقام

 .‌.‌است‌توجه‌مورد‌بسیار

‌طلب‌فرموده‌مقدّر‌خدا‌که‌را‌آنچه‌انسان‌اینکه‌ناخشنودی؛یعنی‌و‌سخط‌از؛‌ترک‌عبارتست‌آن‌و

 .‌بداند‌سزاوارتر‌و‌اولی‌خود‌برای‌را‌وآن،‌کند

‌.‌آنهاست‌دشوارترین‌از‌عوام‌برای‌و‌سلوک‌مراحل‌نخستین‌از‌خواص‌برای‌رضا

‌نعمت‌و‌بیند‌نعمت‌را‌بلا‌عبد،‌رضا‌این‌فضاى‌در‌که،‌قضا‌تلخى‌به‌است‌دل‌خشنودى‌رضا‌مقام

‌بداند‌منعم‌از‌را ‌راضى‌و‌شاد‌و‌خوشحال‌منعم‌دیدار‌به‌و‌بردارد‌نعمت‌از‌را‌خود‌توجه‌پس،

‌حدى‌در،‌خواص‌جانب‌از‌بلا‌استقبال‌و،‌سرور‌و‌درشادى‌اوست‌احکام‌قبول.‌همچنین‌و‌گردد

 .‌گریزانند‌بلا‌از‌عوام‌که
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‌بهتر‌آنچه‌مگر‌کند‌مین‌اختیار‌من‌براى‌اله‌اقدس‌ذات‌که‌کند‌پیدا‌جزمى‌یقین‌معنا‌این‌به‌انسان‌و

‌بر‌و،‌بداند‌عاشقانه‌و‌عالمانه‌و‌حکیمانه‌تصرفّى‌را‌بنده‌در‌خداوند‌تصرفّ‌یعنى،‌است‌نیکوتر‌و

 .‌مقام‌اینکه‌خلاصه‌و‌نکند‌اعتراضى‌هیچ‌وى

‌به‌هاست‌خوبى‌همه‌اصل‌که‌را‌ایمان‌تعالى‌حق‌که‌کند‌لمس‌را‌معنى‌این‌عبد‌که‌است‌این‌رضا

‌رساندن‌و،‌ایمان‌پاى‌کردن‌محکم‌و‌امتحان‌جز‌چیزى‌کند‌من‌با‌آنچه‌بنابراین،‌فرموده‌عنایت‌من

‌ندارد‌خشنودى‌و‌شادى‌جز‌این‌و،‌نیست‌قرب‌مقام‌به‌من

‌به‌قوی‌ایمان‌پرتو‌در‌مقام‌این.‌رضاست‌جایگاه‌و‌مقام‌تحصیل‌واقعی‌مومنانهای‌‌ویژگی‌از‌یکی

 .‌آید‌می‌پدید‌او‌اراده‌به‌اعتماد‌و‌عالم‌پروردگار

‌بیان‌پژوهش‌این‌در‌لذا ‌صدد ‌های‌راه‌و‌عرفانی‌بلند‌مقام‌یک‌عنوان‌به‌رضا‌مقام‌معرفی‌در

‌. هستیم‌مقام‌اینهای‌‌ویژگی‌بیان‌و‌آن‌به‌دستیابی

 تحقیق و ضرورت اهمیت. 2

و‌،‌نقش‌فراوانی‌داردها‌‌انساندر‌پی‌دارد‌و‌این‌آثار‌در‌سعادت‌و‌زندگی‌‌رضای‌الهی‌همواره‌آثار

‌.‌ما‌برای‌شناخت‌و‌پی‌بردن‌به‌این‌آثار‌باید‌تحقیق‌انجام‌دهیم

 اهداف تحقیق. 9

‌ ‌دنبال ‌جمله‌کند‌میاین‌تحقیق‌اهدافی‌را ‌از ،‌ ‌اهل‌رضاهای‌‌ویژگیآشنایی‌با ‌آثار، و‌‌آشنایی‌با

‌.‌های‌حصول‌رضابرکات‌رضا‌و‌آشنایی‌با‌راهکار

 سئوالات تحقیق. 4
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 ـ سئوال اصلی

 مقام‌رضا‌در‌مقامات‌عرفانی‌چیست؟

 

 ـ سئوالات فرعی

‌دارند؟هایی‌‌ویژگیاهل‌رضا‌چه‌

‌رضا‌چه‌آثار‌و‌برکاتی‌دارد؟

‌؟باشد‌میراهکارهای‌تحصیل‌رضا‌چه‌

 پیشینه تحقیق. 5

براي پیشینه این تحقیق باید موضوعاتی که با چند عنوان مقام رضا و تسلیم هم در آیات قران 

رین منابع می و هم در روایات معصومین باشد مورد بررسی قرار می گرفت که از جمله مهمت

‌توان به این اثرها اشاره کرد

 حدیث‌و‌قرآن‌در‌تسلیم‌و‌رضا‌مقام.‌1

‌ Contentment and Satisfaction in the Quran and Hadiths:‌عنوان‌انگلیسی

‌.‌مقام‌الرضا‌و‌التسلیم‌فی‌القرآن‌و‌الحدیث:‌عنوان‌عربی

‌زهره‌پیروز‌:‌نویسنده

‌معارف‌مجید‌:‌استاد‌راهنما

‌علوم‌قرآن‌و‌حدیث‌:‌رشته
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‌کارشناسی‌ارشد‌:‌مقطع

‌واحد‌شمال‌ـ‌آزاد‌اسلامی‌تهران:‌دانشگاه

‌‌1378:‌تاریخ‌دفاع

‌در‌آن‌ارزش‌و‌رضا‌باب‌در‌کلیاتی،‌اول‌بخش:‌است‌مباحث‌این‌با‌بخش‌سه‌شامل‌حاضر‌تحقیق

‌رضا،‌اسلامی‌منابع‌و‌قرآن‌درها‌‌ارزش‌بررسی،‌گوناگون‌منابع‌در‌رضا‌واژه‌بررسی:‌اسلامی‌منابع

‌رضا‌جهات)‌آن‌اهل‌و ‌دوم‌بخش‌؛(رضا‌های‌اسوه، ‌رضا‌انواع‌شناسایی، ،‌بنده‌و‌خدا‌رضای:

‌انسان‌نگرش)‌خدا‌از‌بنده‌رضای،‌(والدین‌رضایالسلام،‌‌علیه‌بیت‌اهل‌رضای)‌بنده‌از‌خدا‌رضای

‌فرد‌رضای،‌(انسان‌سازندگی‌در‌مصائب‌نقش،‌عالم‌خالق‌به‌ظن‌حسن،‌الهی‌قدر‌و‌قضا‌به‌موحد

‌جامعه‌و ‌خاطر‌آرامش)‌نفس‌رضای، ‌سوم‌بخش‌؛(عجب، ‌رضا‌نتایج‌و‌عوامل‌بررسی، ‌عوامل:

‌رضا‌نتایج‌و‌آثار،‌(نفس‌محاسبه،‌صبر،‌تسبیح‌و‌حمد،‌محبت،‌یقین،‌معرفت)‌رضا‌کننده‌تقویت

‌راحتی‌و‌آرامش‌قبیل‌از‌رضا‌فردی‌آثار) ‌غنی‌و‌قناعت، ‌طاعت‌جهت‌آمادگی، ‌خدا‌ویژه‌بنده،

‌و‌امید‌روحیه‌ایجاد:‌مانند‌رضا‌اجتماعی‌آثار،‌‌...و‌دعا‌استجابت،‌سلامتی‌و‌نعمت‌افزونی،‌شدن

،‌‌...و‌الهی‌قانون‌برابر‌در‌تسلیم‌و‌انضباط‌روحیه‌ایجاد،‌مردم‌از‌ظلم‌رفع‌و‌جامعه‌در‌استقامت

‌رسیدن،‌رضوان‌اهل‌برای‌مطلقه‌مشیت‌وجود،‌درآمدن‌صدیقین‌صف‌در:‌مانند‌رضا‌اخروی‌آثار

‌.‌پروردگار‌رضای،‌نعمت‌برترین،‌قیامت‌در‌آسان‌محاسبه،‌شفاعت‌درجه‌به

 روایات‌و‌قرآن‌به‌استناد‌با‌اسلامی‌عرفان‌در‌رضا‌جایگاه.‌2

‌:‌انگلیسی‌عنوان
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The place of contentment in the Islamic Gnosis with Relying on the Quran and 

the Traditions  

‌.‌الاحادیث‌و‌القرآن‌الی‌بالاستناد‌الاسلامی‌العرفان‌فی‌الرضا‌مکانة:‌عربی‌عنوان

‌سبط‌ناهید:‌نویسنده

‌زاده‌مهدی‌علی:‌راهنما‌استاد

‌‌اسلامی‌عرفان‌و‌ادیان:‌رشته

‌ارشد‌کارشناسی:‌مقطع

‌تهران‌دانشگاه

 .‌‌1379دفاع‌تاریخ

‌دینی‌فرهنگ‌و‌اسلامی‌عرفان‌در‌رضا‌مقام‌و‌حالت‌اخلاقی‌و‌عرفانی‌موضوع‌نامه‌پایان‌این‌در

‌غیر‌و‌عرفانی‌تفسیری‌منابع‌و‌روایات،‌قرآن‌از‌گیری‌بهره‌با‌نویسنده.‌است‌شده‌بررسی‌مسلمانان

‌از‌بنده‌رضای‌و‌بنده‌از‌خدا‌رضای‌از‌اعم‌رضا‌انواع‌بیان‌و،‌رضا‌لغوی‌معنای‌شرح‌به،‌عرفانی

:‌است‌قرار‌این‌به‌آن‌فصول‌عناوین.‌است‌پرداخته‌آن‌به‌رضای‌و‌قدر‌و‌قضا،‌آن‌مراتب‌و‌خدا

‌.‌اسلامی‌عرفان‌در‌رضا،‌روایات‌و‌قرآن‌در‌رضا،‌سلوک‌و‌سیر،‌اسلامی‌عرفانی‌تصوف

 (‌1-2ج)‌مولوی‌مثنوی‌و‌حافظ‌دیوان‌در‌رضا‌و‌توکل‌مقایسه‌و‌بررسی.‌3

 ارشد‌کارشناسی.‌1393.‌انسانی‌علوم‌دانشکده‌-‌کرمانشاه‌واحد‌‌اسلامی‌آزاد‌دانشگاه

 انسانی‌علوم:‌موضوع

‌نورایی‌الیاس:‌راهنما‌استاد
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‌دانشجو ‌پی»‌نشانه‌که‌هایی‌پیشینه‌متن‌تمام‌فایل‌به‌دسترسی‌اکبری‌معصومه: ‌اف.‌دی. ،‌ندارند‌«.

 .‌نیست‌شدنی

‌به‌«(1-2ج)‌مولوی‌مثنوی‌و‌حافظ‌دیوان‌در‌رضا‌و‌توکل‌مقایسه‌و‌بررسی»‌عنوان‌با‌پژوهش‌این

‌در‌پژوهشگر.‌پردازد‌می‌حافظ‌دیوان‌و‌معنوی‌مثنوی‌در‌رضا‌و‌توکل‌مقام‌تحلیلی‌تطبیقی‌بررسی

‌و‌توکل‌اصطلاحی‌و‌لغوی‌معنای‌و‌پرداخته‌ایران‌تصوف‌و‌عرفان‌در‌رضا‌و‌توکل‌جایگاه‌به‌آغاز

‌اند‌عبارت‌که‌پرداخته‌تصوّف‌معتبر‌چهارکتب‌از‌مقام‌دو‌این‌شرح‌به‌سپس‌و‌نموده‌بازگو‌را‌رضا

‌از ‌انصاری‌عبدالله‌خواجه‌السائرین‌منازل: ‌قشیریه‌رساله، ‌عوارف‌و‌کبری‌نجم‌العشره‌الاصول،

‌دیوان‌و‌مثنوی‌در‌رضا‌و‌توکل‌متعدد‌معانی‌استخراج‌به‌پژوهشگر‌ادامه‌در.‌سهروردی‌المعارف

‌جهد‌بر‌توکل‌ترجیح‌مبحث‌سه‌شامل‌مثنوی‌در‌توکّل‌مقام‌که‌پرداخته‌حافظ ‌بر‌جهد‌ترجیح،

‌باشد‌می‌تسلیم‌و‌توکل‌اقتران‌و‌توکّل ‌احوال‌ثبات‌معنی‌دو‌به‌هم‌معنوی‌مثنوی‌در‌رضا‌مقام.

‌که‌بوده‌معنی‌‌16دارای‌حافظ‌دیوان‌در‌رضا‌امّا.‌است‌شده‌استعمال‌مکروهات‌استقبال‌و‌عرفانی

‌از‌اند‌عبارت‌ترتیب‌به ‌دوستی‌دشنام: ‌عاشق‌شکوه‌با‌توام‌رضای‌معشوق‌رضای، ‌انعامِ‌به‌رضا،

‌معشوق ‌ازل‌قسمت‌به‌رضا، ‌رضا‌و‌ارادت‌ملزومی‌و‌لازم‌ارتباط، ‌الهی‌قضای‌به‌رضا، ‌ترک،

‌تحملّ،‌رضا‌مقام‌لازمه‌مطلق‌اطاعت،‌رضا‌و‌عشق‌درد‌ملزومی‌و‌لازم‌ارتباط،‌شکوه‌و‌اعتراض

‌معشوق‌جفای‌و‌جور ‌رضا‌و‌تسلیم‌ملزومی‌و‌لازم‌ارتباط، ‌تعالی‌حق‌به‌امور‌تفویض، ‌ارتباط،

‌ازلی‌سوگند‌و‌رضا‌ملزومی‌و‌لازم ‌تعالی‌حق‌خشنودی‌و‌رضا، ‌محبتّ‌و‌عاطفت‌نظر، ‌عدم،
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‌رابطه‌دهنده‌نشان‌یکی‌که‌شده‌استعمال‌مورد‌دو‌حافظ‌دیوان‌در‌توکل.‌مقامات‌و‌احوال‌به‌التفات

‌.‌نورانی‌حجبِ‌خرقِ‌از‌کاشف‌دیگری‌و‌است‌دنیوی‌رزق‌کفایت‌و‌توکّل‌ملزومی‌و‌لازم

 روش تحقیق. 1

‌.‌ای‌گرد‌آوری‌شده‌است‌مطالب‌به‌روش‌کتابخانهتحلیلی‌ق‌توصیفی‌و‌روش‌تحقی

 ها كلید واژه. 7

‌.‌باشد‌تسلیم‌می،‌رضوان،‌دعا،‌رضا،‌نامه‌عبارتند‌از‌مقام‌معانی‌پرکاربرد‌در‌این‌پایان

‌معنای‌به(‌ضمه)‌مقام‌و‌قدم‌جایگاه‌معنای‌به‌(فتحه)‌مقام:‌است‌آورده‌العرب‌لسان‌صاحب:‌مقام

‌1.است‌ایستادن‌و‌استقرار‌جایگاه

‌نظر‌از،‌حال‌و‌مقام‌گرایان‌معنا‌نزد‌و‌است‌ومکان‌زمان‌ظرف: معناي به عرفانی اصطلاح در مقام

ای‌‌مرتبه‌و‌منزلت‌از‌عبارت‌مقام.‌است‌حال‌از‌پایدارتر‌مقام‌اما،‌هستند‌نزدیک‌هم‌به‌مفهوم‌و‌معنا

‌مقامی‌در‌که‌کسی.‌رسد‌می‌آن‌به،‌ها‌سختی‌تحمل‌با‌همراه،‌خاص‌آدابی‌واسطه،‌به‌بنده‌که‌است

 2.یابد‌ارتقاء‌دیگر‌مقامی‌به‌تواند‌مین،‌است‌نکرده‌کامل‌را‌مقام‌آن‌اعمال‌که‌هنگامی‌تا،‌بگیرد‌قرار

‌و‌است‌آمده‌نیز‌کردن‌اختیار‌معنای‌به‌و‌است‌سخط‌ضد‌و‌خشنودی‌معنای‌به‌لغت‌در‌رضا: رضا

 3.دارد‌دلالت‌است‌مواجه‌آن‌با‌آنچه‌به‌آدمی‌میل‌موافقت‌به‌ماده‌این‌اصل

                                          ‌
‌498ص،‌‌ق1411،‌بیروت:‌دار‌صادر،‌12محمدابن‌مکرم،‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج.‌1

‌.1882،‌پیشین،‌ص‌3جعفر،‌سجادی،‌فرهنگ‌معارف‌اسلامی،‌ج.‌2

‌.81،‌پیشین،‌ص2قران،‌ج‌الفاظ‌اصفهانی،‌مفردات‌محمد،‌راغب‌ابن‌حسین.‌3
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‌ظاهر‌و‌باطن‌در‌الهیه‌مقدرات‌بر‌اعتراض‌ترک‌از‌است‌عبارت‌اصطلاح‌در ‌به‌فعلاً‌و‌قولاً،

‌بالاترین‌خود‌این‌که‌نکند‌طلب،‌است‌داده‌قرار‌را‌آن‌خدا‌آنچه‌از‌بیشتر‌مقامی‌بنده‌که‌ای‌گونه

‌و‌سپاس:‌سوّم،‌خداوند‌تنزیه:‌دوّم،‌صبر:‌اوّل‌است؛‌درجاتی‌دارای‌تکامل‌زیرا‌است؛‌تکامل‌‌درجه

‌1.الهی‌قضای‌به‌رضا:‌چهارم،‌پروردگار‌ستایش

‌خود‌سوی‌به‌چیزی‌ساختن‌مایل‌معنای‌به‌و‌«و‌ع‌د»‌ریشه‌از‌عربی‌ای‌کلمه‌دعا:‌دعا‌در‌لغت:‌دعا

‌است‌و‌در‌اصطلاح‌کلام‌و‌صدا‌با ‌مدعوّ‌از‌کاری‌انجام‌درخواست‌معنای‌به‌اصطلاح‌در‌دعا:

.‌آید‌می‌«لَک‌اللهُ‌غَفَر»‌مانند،‌خبری‌جمله‌صورت‌به‌گاه‌‌و‌نهی‌یا‌امر‌جمله‌صورت‌به‌که‌است

‌دعا‌همچنین.‌است‌فروتر،‌امر‌در‌و‌داعی‌از‌فراتر‌مخاطب‌مرتبه‌دعا‌در‌که‌است‌این‌امر‌با‌آن‌فرق

‌‌2.‌اطاعت،‌امر‌که‌حالی‌در،‌شود‌می‌اجابت

‌‌رَضی‌معنی‌به‌مصدر‌(اِمص،‌مص‌ع)‌ْ[‌رِض]‌رضوان‌در‌لغت: رضوان ‌‌رُضی‌و‌[ْ‌ضَن‌رَ]ً ‌رُ]ً

‌[ضَنْ ‌(الارب‌منتهی). ‌طباطبایی‌علامه‌3،شدن‌خشنود. ‌رستگاری‌حقیقت‌را‌الهی‌رضوان)ره(

‌بودن‌نکره‌دلیل‌ایشان.‌کنند‌می‌بیان‌جهنم‌و‌عذاب،‌را‌خدا‌رضایت‌بدون‌بهشت‌حتی‌و‌دانند‌می

‌تواند‌نمى،‌انسان‌معرفت:‌کهاند‌‌فرموده‌و‌دانسته‌آن‌بودن‌فهم‌قابل‌غیر‌را‌قرآن‌در‌«رضوان»‌کلمه

‌دست‌بدان‌بشر‌وهم‌تا‌نیست‌مقدر‌و‌محدود‌خدا‌رضوان‌چون،‌کند‌درک‌را‌آن‌حدود‌و‌را‌آن

‌یابد ‌که‌داشته‌بیان‌ادامه‌در‌وی. ‌کند‌مى‌دعوت‌بدان‌را‌بشر‌کریم‌قرآن‌که‌عبودیت‌حقیقت:

                                          ‌
‌.141پیشین،‌ص‌‌عبدالله‌ابن‌محمد،‌انصاری،‌شرح‌منازل‌السایرین،.‌1

‌.51پیشین،‌ص‌‌،2محمد‌ابن‌حسن،‌طوسی،‌التبیان‌فی‌تفسیر‌قران،‌ج.‌2

‌.52پیشین،‌ص‌میرسید‌شریف،‌جرجانی،‌ترجمان‌قرآن،.‌3
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‌از‌که‌ترسى‌یا‌و‌بهشتش‌به‌که‌طمعى‌بخاطر‌نه،‌شود‌انجام‌خدا‌به‌محبت‌بخاطر‌که‌است‌عبودیتى

‌که‌است‌این‌دوستدار‌و‌عاشق‌نفر‌یک‌براى‌رستگارى‌و‌سعادت‌بزرگترین‌و‌داریم‌آتشش

‌.‌باشد‌بوده‌خویش‌نفس‌ارضاء‌صدد‌در‌اینکه‌بدون،‌کند‌جلب‌را‌خود‌معشوق‌رضایت

‌لغت‌واژه: تسلیم ‌در ‌تسلیم پاک‌از‌‌که‌آن‌جهت‌است‌از‌خداوندهای‌‌نام‌از)‌سلام‌از‌مأخوذ،

‌(است‌نقص‌و‌عیب‌از‌هرگونه ‌نهادن‌گردن، ‌دوری‌و‌طلبیدن‌عافیت،‌کردن‌سلام،‌شدن‌راضی،

 1.باشد‌میبلا‌‌و‌آفت‌از‌جستن

‌و‌2ناملایمات‌و‌مصائب‌به‌نکردن‌اعتراض‌و‌قضا‌از‌استقبال،‌خدا‌تسلیم‌در‌اصطلاح‌اطاعت‌از‌امر

‌السلام‌علیهم‌ائمه‌احادیث‌و‌کریم‌قرآن‌از‌برگرفته،‌اصطلاحی‌معنای‌این.‌است‌توحید‌در‌اخلاص

‌.‌دارد‌قرابت‌تفویض‌و‌رضا‌قبیل‌از‌اصطلاحاتی‌با‌و‌است

 ساختار تحقیق. 8

‌این‌پژوهش‌با‌عنوان،‌مقام‌تسلیم‌در‌راه‌قرب‌به‌خداوندبا‌توجه‌به‌اهمیت‌و‌نقش‌مقام‌رضا‌و‌

‌.‌گردآوری‌شده‌است‌که‌تقدیم‌خواهد‌شد‌فصلدر‌چند‌‌«مقام‌رضا‌از‌دیدگاه‌قرآن‌و‌روایات»

حاظر‌‌یقکه‌صورت‌گرفت‌تحق‌یینیبر‌اساس‌تبدر‌ابتدا‌دارای‌یک‌مقدمه‌و‌کلیات‌هست‌و‌سپس‌

‌است‌یرمشتمل‌بر‌چهار‌فصل‌به‌شرح‌ز

‌اولفصل‌ ‌کلیات‌تحقیق: ‌دومفصل‌، ‌آثار‌و‌برکات‌رضا: ‌راهکارهای‌تحصیل‌رضا‌و‌سومفصل‌، :

‌.‌جایگاه‌رضا‌از‌دیدگاه‌قرآن‌و‌روایات:‌چهارمفصل‌،‌رضابه‌مقام‌توجهی‌‌بیهای‌پیامد

                                          ‌
‌.129،‌پیشین،‌ص3ج،‌حنبل‌احمدبن‌الامام‌مسند،‌حنبل‌ابن،‌بوعبدالله‌احمدبن‌محمدا.‌1

‌.125،‌پیشین،‌ص‌8محمدابن‌مکرم،‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج.‌2
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تلاش‌و‌مراقبتی‌که‌در‌تدوین‌این‌‌با‌همه.‌ضمنا‌هر‌بخش‌به‌تناسب‌از‌فصولی‌تشکیل‌شده‌است

بی‌‌.انجام‌شده‌است‌یقاز‌کل‌تحق‌یکل‌یریگ‌یکنتیجههم‌‌یاندر‌پا‌،پژوهش‌صورت‌گرفته‌است

 د.با‌این‌وجود‌امید‌داریم‌مورد‌قبول‌درگاه‌حق‌قرار‌گیر،‌هایی‌بر‌جا‌ماند‌شک‌کاستی

 

 موانع و مشکلات تحقیق. 3

 

‌  
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ت: فصل اول فاهیم و كلیا  م

 مفاهیم و كلیات
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و‌اصطلاحی‌شناسانده‌شود‌و‌در‌این‌بخش‌تلاش‌شده‌است‌تا‌رضا‌از‌لحاظ‌معنا‌و‌مفهوم‌لغوی‌

‌.‌ها‌و‌همچنین‌برخی‌ازمشتقات‌آن‌در‌قرآن‌کریم‌بررسی‌شودکاربرد

 

‌صورت‌عمدهنیاز ‌دو ‌به ‌معنوی‌های‌بشر ‌است‌مادی‌و ‌خود‌. ‌برای‌تکامل‌وحفظ‌جسم انسان

مادی‌نیازهای‌از‌دنیا‌بوده‌است‌تا‌‌تر‌بهره‌وری‌بیشهای‌‌راههمواره‌در‌طبیعت‌به‌جست‌و‌جوی‌

‌.‌را‌در‌معنویات‌باید‌جستها‌‌آندارد‌که‌پاسخ‌،‌نیازهایی‌روح‌انسان‌نیز.‌خود‌را‌برآورد

‌مستمر‌بهره ‌اجتهاد ‌با ‌الهی ‌دین ‌پرتو ‌در ‌معنوی ‌وری ‌منضبطپو، ‌و ‌یا ،‌ ‌را یابد،‌‌میظرفیت‌لازم

‌.‌شود‌میبدون‌هدایت‌اعتقادی‌و‌اخلاقی‌دچار‌افراط‌یا‌تفریط‌،‌همچنان‌که‌بشر‌دردر‌امور‌مادی

‌،‌بدونسیر‌مراتب‌معنوی‌نیز.‌ظلم‌و‌ستم‌و‌مظلومیت‌و‌محرومیت‌خواهد‌بود،‌این‌بی‌تعادلی‌نتیجه

‌اولیاالگو ‌و ‌سنت‌انبیا ‌و ‌سیره ‌برداری‌از ،‌ ‌سقوط‌معنوی‌خواهد‌به ‌مکاتب‌انحرافی‌و پیروی‌از

‌.‌انجامید

‌مثبت ‌معنویت‌صحیح‌و ‌ثقل‌عظیم‌ره، ‌دو ‌تمسک‌به ‌و ‌دین‌اسلام ‌عترت)‌آورد .‌است‌(قرآن‌و

‌بینش ‌معرفت‌در ‌حاصل ‌اسلام ‌معنویت‌در ‌عمل، ‌اخلاص‌در ‌با‌، ‌عمیق ‌انس‌پایدارو ارتباط‌و

‌است ‌الهی ‌احکام ‌اجرای ‌و ‌پروردگار ‌م. ‌این ‌انسانعنویتدستاورد ،‌‌ ‌پرهیزکارهای ‌و‌، درستکار

‌.‌رستگار‌است
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بسیار‌مهم‌و‌،‌بر‌رشد‌و‌عدم‌رشد‌معنویت‌در‌کسب‌مقامات‌قرب‌خداوندمؤثر‌آگاهی‌از‌عوامل‌

‌نا.‌حساس‌است ‌به‌رشد‌معنوی‌و‌روحانیتوجهی‌‌بیآگاهی‌یا در‌مسیر‌‌هایی‌خطرناک‌لغزشگاه،

‌کند.‌‌میحرکت‌انسان‌به‌سوی‌خداوند‌ایجاد‌

خودسازی‌وپشت‌سر‌گذاردن‌مقامات‌سیر‌الی‌الله‌،‌ارکان‌معنویت‌در‌انسان‌مومنترین‌‌مهمیکی‌از‌

‌.‌باشد‌میخالق‌هستی‌میسر‌است‌که‌با‌عبادت‌و‌بندگی‌خالصانه

او‌،‌در‌این‌حال.‌اندیشد‌که‌جزبه‌خداوند‌نمییابد‌‌میچنان‌اطمینان‌‌انسان‌در‌اثر‌قرب‌به‌پروردگار

‌مقهور ‌را ‌چیز ‌‌همه ‌داند‌میالهی‌‌مغلوب‌ارادهو ‌آسایش، ‌همین‌جهت‌رنج‌و ‌به ‌غنا، ‌و ‌فقر یا‌،

قرآن‌کند.‌‌میو‌خود‌را‌تسلیم‌فرمان‌پروردگارش‌.‌زند‌نمیآرامش‌او‌را‌بر‌هم‌،‌بیماری‌و‌سلامتی

‌ ‌فرماید‌میکریم ‌نفس‌ 1،«ةًارْجعِيِ إِلىَ رَبِِّكِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّ* يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَْئنَِّةُ »: ‌ای یعنی

‌.‌مطمعنه‌خوشنود‌و‌پسندیده‌به‌سوی‌پروردگارت‌بازگرد

که‌در‌راه‌کسب‌آن‌بنده‌نه‌باید‌آن‌قدرآهسته‌گام‌بردارد‌که‌ملول‌‌مراتب‌و‌درجاتی‌دارد،‌معنویت

بردارد‌و‌با‌پیمودن‌مقامات‌معرفتی‌ بلکه‌آرام‌و‌مطمین‌قدم،‌تند‌رود‌که‌باز‌ماند‌شود‌و‌نه‌آن‌قدر

‌.‌ترین‌درجه‌قرب‌الهی‌برسد‌به‌عالی

:‌عنوان‌و‌ترتیبی‌خاص‌دارد‌که‌باید‌پیاپی‌طی‌شود،‌مقامات‌عارفان‌در‌مراحل‌سیربه‌سوی‌خداوند

‌ایمان ‌نیت‌،ثبات، ‌،اراده‌،شکر‌،صبر‌،رجاء‌،خوف‌و‌حزن‌،تفکر‌،خلوت‌،اخلاص‌،انابه‌،صدق،

‌.‌(فنا)‌،وحدت‌،اتحاد‌،توحید‌،تسلیم‌،رضا،توکل‌،سکون‌،یقین‌،معرفت‌،محبت‌،شوق

                                          ‌
‌.28و‌‌27(،‌89.‌فجر‌)1
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بلکه‌خود‌نیز‌،‌است‌که‌بنده‌نه‌تنها‌بکوشد‌خداوند‌خوشنود‌شود‌رضا‌آنجا‌در‌مراحل‌رشد‌مرتبه

رضا‌پایان‌این‌راه‌‌مرحله.‌به‌جان‌بپذیرددارد‌‌می‌از‌قضا‌و‌قدر‌الهی‌راضی‌باشد‌و‌هر‌چه‌او‌مقدر

.‌«پسندم‌آنچه‌را‌جانان‌پسندد»:‌گوید‌مینیست‌زیرا‌انسان‌هنوز‌بر‌خویشتن‌خویش‌استوار‌است‌و‌

‌.‌یعنی‌خواست‌خداوند‌بر‌میل‌من‌است‌ومیل‌من‌بر‌خواست‌خداونداست

وجودش‌خواست‌خداوند‌باشد‌که‌‌است‌که‌بنده‌میل‌خود‌را‌نبیند‌و‌همهای‌‌مرحلهبالاتر‌از‌رضا‌

‌است‌«تسلیم»‌همان‌مقام ‌و‌تسلیم‌در‌بین‌همه. ‌پیاپی‌رضا ‌مقامات‌سیر‌الی‌الله‌دو‌مقام ایگاه‌ج،

تمام‌شدن‌،‌از‌خود‌گذشتن‌و‌به‌او‌رسیدن،‌وصف‌دو‌گام‌وصل‌است،‌این‌دو‌مقام،‌دارندای‌‌ویژه

‌.‌نفس‌و‌آغاز‌روح‌است

‌.‌شود‌میاهمیت‌مقام‌رضا‌در‌حدیث‌زیر‌روشن‌

:‌الایمان‌له‌ارکان‌أربعه:‌(‌السلام‌علیه)‌قال‌امیرالمومنین»:‌قال(‌السلام‌علیه)‌عن‌ابی‌عبدالله‌عن‌ابیه

یعنی‌ابا‌‌1،«و‌التسلیم‌لأمر‌الله‌عز‌و‌جل،‌و‌الرضا‌بقضاءالله،‌و‌التفویض‌الامر‌الی‌الله،‌وکل‌علی‌اللهالت

توکل‌،‌ایمان‌چهار‌رکن‌دارد:‌فرمود‌(السلام‌علیه)‌امیر‌المومنین»:‌عبدالله‌از‌قول‌پدرشان‌نقل‌کردند

‌.‌«فرمان‌خدای‌عز‌و‌جل‌و‌تسلیم‌در‌برابر‌-رضا‌به‌قضای‌خدا‌-واگذاردن‌کار‌بر‌خدا‌-بر‌خدا

‌

‌

‌

                                          ‌
‌.39،‌ص1369،‌تهران:‌انتشارات‌علمیه‌اسلامیه،‌2محمد‌ابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌مترجم:‌مصطفوی‌جواد،‌ج.‌1
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 معناي لغوي و اصطلاحی رضا. 6-6

‌را‌‌‌رضاى‌بنده.‌رضا‌در‌لغت‌به‌معناى‌خشنودى‌است ‌به‌معناى‌آن‌است‌که‌قضاى‌خدا از‌خدا

کارهاى‌تکوینى‌و‌احکام‌قضاى‌الهى‌و‌‌‌شود‌مگر‌آنکه‌بنده‌به‌و‌این‌امر‌محقّق‌نمى‌1مکروه‌نداند

مقصود‌در‌این‌مدخل‌رضاى‌بنده‌از‌خدا‌است‌و‌رضاى‌خدا‌از‌بنده‌خود‌‌2.تشریعى‌او‌راضى‌باشد

و‌مشتقّات‌آنها‌و‌عباراتى‌که‌معناى‌رضا‌از‌آنها‌«‌کره»و‌«‌رضى»‌‌هاى‌مدخل‌مستقلىّ‌است‌و‌از‌واژه

 3.استفاده‌شده‌است،‌فهمیده‌شود

قولا‌و‌،‌ت‌از‌ترک‌اعتراض‌بر‌مقدرات‌الهیه‌در‌باطن‌و‌ظاهرضد‌سخط‌رضا‌است‌و‌آن‌عبارت‌اس

زیرا‌تفاوتی‌برای‌باشد،‌‌میرضا‌پیوسته‌در‌لذت‌و‌بهجت‌و‌سرور‌و‌راحتی‌‌و‌صاحب‌مرتبه.‌فعلا

‌او‌نیست‌میان‌فقر‌و‌رفاه ‌بقا‌و‌فنا،‌راحتی‌و‌سختی، و‌موت‌و‌،‌مرض‌و‌صحت،‌عزت‌و‌ذلت،

‌برای‌او‌یکسان‌استها‌‌این‌و‌همه.‌حیات ‌و‌هیچکدام‌بر‌دیگری‌ترجیح‌ندارد. ‌که‌همه‌را‌. زیرا

افعال‌‌محبت‌حق‌که‌در‌دل‌او‌رسوخ‌نموده‌است‌به‌همه‌و‌به‌واسطهداند‌‌میصادر‌از‌خدای‌تعالی‌

‌:‌گوید‌میو‌‌4.بر‌طبعش‌موافق‌استرسد‌‌میو‌آنچه‌از‌او‌.‌او‌عاشق‌است

‌هردو‌ضدبو‌العجب‌من‌عاشق‌این‌***‌‌عاشقم‌بر‌لطف‌و‌بر‌قهرش‌به‌جد

‌ان‌منـار‌دل‌رنجـدای‌یــان‌فــج***‌‌ر‌جان‌منـناخوش‌او‌خوش‌بود‌ب

                                          ‌
‌.356،‌پیشین،‌ص‌2قران،‌ج‌الفاظ‌مفردات‌اصفهانی،‌محمد،‌راغب‌ابن‌حسین.‌1

‌.375،‌ص1374نشر‌جامعه‌مدرسین،‌،‌قم:‌9جمحمد‌باقر‌موسوی،‌:‌محمد‌حسین،‌طباطبایی،‌المیزان،‌مترجم.‌2

‌.571،‌ص‌1386،‌قم:‌نشر‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی،‌14.‌اکبر،‌هاشمی‌رفسنجانی،‌فرهنگ‌قران،‌ج3

‌.189،‌ص1386سال‌‌،شر‌حلمن:‌معراج‌السعاده،‌قمملااحمد،‌نراقی،‌.‌4
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‌مقام‌رضا ‌در ‌شخص‌راضی، ‌و‌قدرتی‌نمی، ‌اراده ‌از‌حق‌تعالی‌صادر‌‌برای‌خود ‌آنچه‌که بیند‌و

زندگی‌در‌این‌دار‌‌که‌لازمه‌ها‌سختیها‌و‌‌و‌در‌مقابل‌تلخی،‌موجب‌خوشنودی‌او‌استشود،‌‌می

‌طبیعت‌است ‌احس، ‌خوشنودی‌و‌رضایت‌کاملهرگز ‌با ‌و ‌اس‌نارضایتی‌ندارد و‌‌کند‌میتحمل‌،

‌.‌ها‌دارد‌آرامش‌خاصی‌در‌قلب‌خود‌نسبت‌به‌این‌نوع‌رنج

،‌هرچقدر‌معرفت‌انسان‌به‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالی‌بیش‌تر‌شود،‌های‌معرفت‌است‌رضا‌از‌شاخه

،‌رضا.‌است‌«توحید»‌و‌«عرفان»رضا‌از‌مراحل‌بالای‌شود،‌‌میرضایتش‌نسبت‌به‌خداوند‌بیش‌تر‌

اخلاص‌کمال‌و‌نداشتن‌هیچ‌‌اوج‌محبت‌و‌دلدادگی‌به‌خداوند‌است‌و‌هم‌نشانه‌هم‌نشان‌دهنده

‌1.مولی‌ای‌جز‌پسند‌و‌خواسته‌انگیزه

 منافات نداشتن رضا با دعا. 6-2

در‌باطن‌،‌ترک‌کردن‌اعتراض‌بر‌قضا‌و‌قدر‌الهی‌استرضا‌به‌معنای‌،‌تر‌ذکر‌شد‌همانطور‌که‌پیش

اکراه‌نداشته‌باشد‌،‌افتد‌میو‌اینکه‌از‌هرآنچه‌از‌جانب‌خداوند‌برای‌او‌اتفاق‌.‌و‌فعلاً‌قولاً،‌و‌ظاهر

‌.‌راضی‌و‌خوشنود‌باشدها‌‌آناز‌‌و

‌بیش‌از‌‌کلمه‌همچنین از‌‌،بار‌در‌آیات‌قرآن‌کریم‌بکار‌رفته‌است‌2دعا‌و‌مشتقاتش‌که‌حدودا

زدن‌و‌‌دعا‌در‌لغت‌به‌معنی‌صدا.‌و‌به‌معنی‌خواندن‌حاجت‌خواستن‌و‌استمداد‌است‌«دعو»ریشه‌

                                          ‌
‌.16.‌محمد،‌شجاعی،‌مقام‌رضا،‌فایل‌صوتی،‌جلسه1
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‌به‌یاری‌طلبیدن‌و‌در‌اصطلاح‌شرع گفتگو‌کردن‌با‌خداوند‌به‌نحو‌طلب‌حاجت‌و‌درخواست‌،

‌1.حل‌مشکلات‌و‌مناجات‌با‌او‌است

خوشنودی‌از‌قضا‌و‌قدر‌او‌منافات‌با‌رضا‌و‌،‌که‌دعا‌و‌درخواست‌از‌خداوند‌کنند‌میبرخی‌ادعا‌

‌.‌شود‌میدارد‌و‌این‌دو‌باهم‌در‌یک‌جا‌جمع‌ن

زیرا‌که‌شریعت‌الهی‌مارا‌به‌دعا‌،‌با‌دعا‌کردن‌منافاتی‌ندارد،‌رضا‌آنچه‌که‌ذکر‌شد‌از‌مقام‌ومرتبه

و‌باران‌لطف‌و‌احسان‌از‌آن‌.‌ها‌و‌حاجات‌ساخته‌است‌کردن‌امر‌کرده‌است‌وآن‌را‌کلید‌سعادت

‌دعا‌روشن‌و‌منور‌و‌آیینه‌و‌خیرات‌و‌برکات‌از‌آن‌متکاثر‌شده‌است‌و‌نفس‌انسان‌به‌وسیله‌متواتر

‌.‌گردد‌میها‌پاک‌‌دل‌از‌کدورت

و‌غفلت‌از‌تربیت‌بعضی‌از‌،‌از‌جهل‌ربط‌مسببات‌به‌اسباب،‌دعا‌با‌رضا‌منافات‌دارداند‌‌گفتهاینکه‌

‌برای‌برای‌ر،‌واگرآشامیدن‌آب.‌موجودات‌نسبت‌به‌بعضی‌دیگر‌است فع‌تشنگی‌و‌خوردن‌غذا

‌مرتبه ‌با ‌گرسنگی ‌داشت‌برطرف‌کردن ‌مخالفت‌خواهد ‌رضا ‌کریم. ‌قرآن ‌از ‌آیاتی ‌در ،‌خداوند

‌2.را‌بیان‌کرده‌است‌منافات‌نداشتن‌رضا‌به‌عطاى‌خدا‌با‌دعا‌و‌درخواست‌عطایا‌از‌فضل‌الهى

لِلرِّجالِ نَصيِبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَ للِنِّساءِ نصَيِبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ   بعَْضٍ  وَ لا تتَمََنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعَْضَكُمْ عَلى»

و‌آنچه‌را‌که‌خداوند‌به‌سبب‌آن‌بعضی‌از‌‌3.«ءٍ عَلِيماً وَ سئَْلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شيَْ

ای‌است‌و‌‌بهره‌اند‌کردهان‌از‌آنچه‌کسب‌برای‌مرد.‌شما‌را‌بر‌بعضی‌دیگر‌برتری‌داد‌آرزو‌مکنید

                                          ‌
‌17و16،‌صص‌1384احمد‌ابن‌محمد،‌فیومی،‌المصباح‌المنیر،‌قم:‌انتشارات‌الهادی،‌.‌1

‌.574پیشین،‌ص‌‌،14اکبر،‌هاشمی‌رفسنجانی،‌فرهنگ‌قران،‌ج.‌2

‌.32(،‌4.‌نساء‌)3
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که‌خدا‌به‌هر‌،‌و‌از‌فضل‌خدا‌در‌خواست‌کنید،‌ای‌است‌بهره‌اند‌کردهبرای‌زنان‌نیز‌از‌آنچه‌کسب‌

‌.‌«چیزی‌دانا‌است

‌در‌تفسیر‌شریف‌نمونه‌آمده‌است‌که ‌لذا ‌فرماید‌مى‌سپس‌«فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ سئَْلُوا وَ»: ‌آرزو‌بجاى»:

‌مختلف‌هاى‌نعمت‌از‌شما‌به‌که‌کنید‌تمنا‌او‌کرم‌و‌لطف‌و‌خدا‌فضل‌از،‌ها‌تفاوت‌گونه‌این‌کردن

‌خواه‌باشید‌سعادتمند‌و‌خوشبخت‌افرادى‌نتیجه‌در‌و،‌«دارد‌ارزانى‌نیک‌هاى‌پاداش‌و‌ها‌موفقیت‌و

‌زن‌یا‌باشید‌مرد ‌دیگر‌نژاد‌یا‌باشید‌نژاد‌این‌از‌خواه‌و، ‌و‌واقعى‌خیر‌را‌آنچه‌حال‌هر‌در‌و،

‌به‌اشاره‌شاید‌فضله‌من‌به‌تعبیر‌و)‌کنید‌مى‌خیال‌شما‌آنچه‌نه‌بخواهید‌است‌آن‌در‌شما‌سعادت

‌1.(باشد‌مى‌معنى‌همین

‌و‌اسباب‌دنبال‌به‌انسان‌که‌نیست‌این‌به‌پروردگار‌عنایت‌و‌فضل‌تقاضاى‌که‌است‌روشن‌البته

‌است‌داشته‌مقرر‌او‌که‌اسبابى‌لابلاى‌در‌را‌او‌رحمت‌و‌فضل‌باید‌بلکه‌نرود‌چیز‌هر‌عوامل

‌.‌کرد‌جستجو

 ر به معروف و نهی از منکر با رضاعدم منافات ام. 6-9

‌رضا‌ ‌با ‌اهل‌معصیت‌نیز ‌گناهان‌و ‌کراهت‌داشتن‌از ‌و ‌منکر ‌نهی‌از ‌معروف‌و ‌به همچنین‌امر

و‌مشخص‌است‌که‌دوری‌کردن‌از‌معصیت‌برای‌کسی‌که‌طالب‌سعادت‌است‌لازم‌.‌منافاتی‌ندارد

‌2.دخلی‌به‌امور‌تکلیفیه‌ندارد،‌زیرا‌آنچه‌را‌که‌درمورد‌فضیلت‌رضا‌گفته‌شده‌است.‌باشد‌می

                                          ‌
‌.364،‌ص1374انتشارات‌دارالکتب‌الاسلامیه،‌،‌چاپ‌اول،‌قم:‌3جناصر،‌مکارم‌شیرازی،‌تفسیر‌نمونه،‌.‌1

‌.214معراج‌السعاده،‌پیشین،‌صملااحمد،‌نراقی،‌.‌2
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 رضا اهمیت مقام. 6-4

‌بس‌است‌جایگاهی‌و‌رتبه‌است؛‌بخش‌آرام‌و‌استوار‌گاهی‌تکیه‌و‌پایان‌بی‌گنجی،‌«رضا»‌سرمایة

‌.‌گیرند‌می‌آرام‌و‌رسند‌می‌آن‌به‌خاصّان‌که‌رفیع

‌گوهرند‌این‌فاقد‌که‌آنان ‌خویش‌«بودن»‌از‌نه،‌شمارند‌می‌داشتنی‌دوست‌نعمتی‌را‌«هستی»‌نه،

‌.مشکلات‌در‌صبوری‌نه‌و‌دارند‌«بلا»‌تحمل‌قدرت‌نه،‌شناسند‌می‌را‌ها‌نعمت‌قدر‌نه،‌خرسندند

‌.‌پس‌رضای‌الهی‌تا‌این‌اندازه‌در‌زندگی‌فرد‌اهمیت‌دارد

‌این ‌بر ‌علاوه ‌یقین‌به‌رسیدن‌با، ‌خداوند‌خواست‌به‌و‌گذرد‌مى‌در‌خود‌هاى‌خواسته‌از‌انسان،

‌نیافتنى‌دست‌آرزوهاى‌و‌ها‌خواسته‌به‌اندیشیدن‌صرف‌را‌خود‌وقت‌پس‌آن‌از‌و‌دوزد‌مى‌چشم

‌خداوند‌که‌است‌اندیشه‌این‌در‌او.‌گمارد‌مى‌همتّ‌خود‌تکالیف‌و‌وظایف‌انجام‌به‌تنها‌وکند‌‌نمى

‌اینکه‌بر‌علاوه‌یقین‌اهل.‌است‌راضى‌است‌شده‌مقدر‌او‌براى‌چه‌هر‌به‌وخواهد‌‌مى‌چه‌او‌از

‌یعنى.‌است‌الهى‌مقدرات‌در‌خیرشاندانند‌‌مى،‌رسد‌می‌آنها‌به‌شده‌مقدر‌آنان‌براى‌هرچهدانند‌‌مى

،‌الهى‌شده‌تقدیر‌آن‌و‌است‌بهترین‌فرموده‌تقدیر‌خداوند‌هرچهدانند‌‌مى‌و‌آگاهند‌احسن‌نظام‌به

،‌اسباب‌به‌توجه‌با‌خاص‌پدیده‌آن‌و‌است‌نظام‌بهترین‌آن‌که‌است‌عالم‌کلى‌نظام‌از‌جزئى

‌آمد‌مىن‌پدید‌هست‌آنچه‌از‌بهتر‌خود‌خاص‌هاى‌زمینه‌و‌شرایط ‌از‌حد‌این‌به‌که‌کسانى‌بله،

‌نیز‌خوشحال،‌رسد‌می‌آنان‌به‌بخواهد‌خداوند‌هرچه‌دارند‌یقین‌اینکه‌بر‌علاوه،‌اند‌رسیده‌معرفت
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‌ندارند‌نگرانى‌و‌هستند ،‌کنند‌مى‌استقبال‌آن‌از‌گشاده‌روى‌با‌و‌خرسندند‌دهد‌رخ‌مصیبتى‌اگر:

 1.رضاست‌مقام‌این‌آمده؛‌پیش‌که‌است‌چیزى‌در‌خیرشاندانند‌‌مى‌چون

‌است‌بندگان‌نفع‌به‌الهى‌تقدیرات‌همه‌معتقدند‌که‌است‌کسانى‌آن‌از‌رضا‌مقام ‌معنا‌این‌در،

 :‌فرمایند‌مى(‌السلام‌علیه)‌صادق‌امام‌جمله‌از،‌شده‌وارد‌فراوانى‌روایات

 لهَُ خَيْراً كانَ بِالمَْقاريضِ قُرضَِ وَإِنْ لَهُ خَيْراً كانَ إِلاِّ قَضاءً لَهُ عَزَّوَجَلَّ اللِّهُ لايقَْضىِ الْمُسلِْمِ للِْمَرْءِ عَجِبْتُ»

‌عزوجل‌خداوند‌که‌مسلمانى‌از‌شگفتم‌در‌2،«لهَُ خَيْراً كانَ وَمَغارِبَها الارْضِ مَشارِقَ مَلكَِ وَإِنْ

‌و‌اوست‌خیر‌شود‌تکه‌تکه‌قیچى‌با‌بدنش‌اگر،‌باشد‌او‌خیر‌آنکه‌جز‌نکند‌معین‌سرنوشتى‌برایش

‌3.اوست‌خیر‌شود‌مالک‌را‌زمین‌باختر‌و‌خاور‌همه‌اگر

‌و‌باشند‌خوشایند‌ظاهر‌در‌چه،‌خیرند‌دارد‌مؤمن‌براى‌خداوند‌که‌تقدیراتى‌همه‌فرمایند‌مى‌امام

‌صلاح‌به‌یا‌و‌اوست‌دنیاى‌صلاح‌به‌یا،‌آمده‌پیش‌برایش‌که‌ناخوشایندى‌جریان.‌ناخوشایند‌چه

‌آخرتش ‌کند‌پیدا‌معرفتى‌چنین‌که‌کسى. ‌‌مى‌پیش‌آنچه‌از، ‌مقام‌در‌چون‌و‌است‌خوشنودآید

‌نکرده‌کوتاهى‌بندگى ‌است‌داده‌انجام‌را‌اش‌وظیفه، ‌یا‌و‌کم‌اش‌روزى‌اینکه‌از‌و‌ندارد‌نگرانى،

‌اطاعت‌پى‌در،‌واگذارده‌خداوند‌به‌را‌کارش‌او،‌ندارد‌هراسآید‌‌مى‌پیش‌چه‌اینکه‌یا‌و‌شود‌زیاد

 ‌.خواهد‌نمى‌دیگرى‌چیز،‌آن‌جز‌او‌و‌است‌خیر‌دهد‌مى‌رخ‌آنچه‌داند‌مى‌دل‌ته‌از‌و‌است‌بندگى‌و

                                          ‌
‌.433،‌ص1392،‌چاپ‌ششم،‌قم:‌ناشر‌موسسه‌امام‌خمینی)ره(،‌2محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج.‌1

‌.1112،‌پیشین،‌ص‌3.‌محمد‌ابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌ج2

‌.434،‌پیشین،‌ص‌2دتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج.‌محم3
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:‌دهد‌مى‌رضا‌ها‌گرفتارى‌و‌مصائب‌به‌و‌کند‌مى‌نگاه‌رخدادها‌و‌حوادث‌همه‌به‌بینى‌خوش‌با‌او

،‌کنند‌ریز‌ریز‌قیچى‌با‌را‌بدنش‌اگر‌حتى‌روایت‌تعبیر‌به،‌ندارد‌اى‌گله‌شود‌گرفتار‌زندان‌در‌اگر

‌که‌دیدیم‌را‌افرادى‌جنگ‌و‌انقلاب‌دوران‌در‌ما.‌بیند‌مى‌آن‌در‌را‌خود‌خیر‌چون‌است‌خوشحال

‌خواهر،‌برادر،‌مادر،‌پدر‌جبهه‌پشت،‌کردند‌مى‌استقبال‌گشاده‌روى‌با‌آمد‌مى‌پیش‌برایشان‌آنچه‌از

‌اما،‌آوردند‌مى‌آنان‌نزد‌را‌عزیزشان‌سوخته‌یا،‌شده‌قطعه‌قطعه‌جنازه‌که‌بودند‌شهیدى‌همسران‌و

 .‌کردند‌مى‌شکر‌را‌خداوند‌بود‌گشته‌نصیبشان‌که‌افتخارى‌پاس‌به،‌شاد‌اى‌چهره‌با‌آنان

‌آن‌تحقّق‌اما،‌است‌آسان‌گفتن‌به،‌آید‌مى‌پیش‌آنچه‌به‌بودن‌دلخوش‌و‌الهى‌تقدیرات‌به‌رضاى

‌به‌خداوند‌خاص‌بندگان‌از‌برخى‌چگونه‌که‌است‌دشوار‌بسیار‌معنا‌این‌درک.‌است‌مشکل‌بسیار

‌چه‌فردا‌که‌نیست‌مهم‌برایشان،‌ندارندآید‌‌مى‌و‌آمده‌پیش‌آنچه‌از‌اى‌دغدغه‌که‌رسند‌مى‌مقامى

‌اگر‌یا‌و‌نیست‌شدنش‌کشته‌نگران،‌رفته‌جبهه‌به‌عزیزش‌اگر.‌نه‌یا،‌رسد‌می‌شان‌روزى،‌شود‌مى

‌که‌کسى‌چون‌نیست؛‌اش‌کاشانه‌و‌خانه‌نگران،‌برد‌مى‌بسر‌جبهه‌در‌حق‌راه‌فدائیان‌خیل‌با‌خود

‌گرفته‌کف‌در‌را‌اش‌هستى‌و‌جانش ‌است‌شهادت‌آماده، ‌خود‌کاشانه‌و‌خانه‌فکر‌به‌تواند‌نمى،

‌باشد ‌خود‌دیار‌به‌و‌بردند‌سلامت‌به‌جان‌یار‌جمال‌دلدادگان‌این‌اگر‌که‌است‌شایسته‌چه.

‌رضا‌و‌فداکارى‌درس‌همواره‌و‌کنند‌حفظ‌را‌معنوى‌والاى‌خصایص‌و‌روحیات‌همان،‌برگشتند

‌‌که‌باشد‌این‌زبانشان‌ورد‌و‌بدهند‌دیگران‌به‌را‌تسلیم‌و‌الهى‌قضاى‌برابر‌در

 نیکوست‌آید‌آنچه‌هر‌دوست‌از***‌‌دوست‌راحت‌گر‌و‌ما‌به‌دهد‌درد‌گر

 1.اوست‌خوشنودى‌و‌رضا‌مقصود***‌‌دىــب‌و‌کىـنی‌هـب‌رـظـن‌نبود‌را‌اــم

                                          ‌
‌.435،‌پیشین،‌ص‌2.‌محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج1
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‌فرماید‌مى‌نراقى‌ملامهدى‌مرحوم ‌منازل‌ترین‌شریف‌و‌دین‌هاى‌مقام‌برترین‌الهى‌قضاى‌به‌رضا:

‌مقام‌اهمیت.‌گردد‌مى‌بهشت‌وارد،‌داخل‌شود‌در‌این‌از‌که‌کسى.‌است‌الهى‌اعظم‌باب‌و‌مقربین

‌به‌بالهایى‌خداوند‌قیامت‌روز‌در‌که‌است‌آمده‌پیامبر‌از‌روایتى‌در‌که‌است‌حدى‌به‌تا‌رضا

‌از‌دلخواه‌به‌و‌کنند‌مى‌پرواز‌بهشت‌سوى‌به‌قبرهایشان‌از‌آنها‌با‌که‌دهد‌مى‌من‌امتّ‌از‌اى‌طایفه

‌کنند‌مى‌استفاده‌بهشتى‌هاى‌نعمت ‌کنند‌مى‌سؤال‌آنان‌از‌ملائکه. ‌دیدید؟‌را‌حساب‌موقف‌آیا:

‌گویند ‌نخواستند‌حسابى‌ما‌از: ‌پرسند‌مى. ‌گویند‌گذشتید؟‌صراط‌پل‌از‌آیا: .‌ندیدیم‌صراطى‌ما:

‌چه‌امتّ‌از:‌کنند‌مى‌سؤال‌آنان‌از‌ملائکه.‌ندیدیم‌جهنمى‌ما:‌گویند‌دیدید؟‌را‌جهنم‌آیا:‌پرسند‌مى

‌گویند‌هستید؟‌کسى ‌(وسلم‌وآله‌علیه‌الله‌صلى)‌محمد‌امتّ‌از: ‌که‌دهند‌مى‌قسم‌را‌آنها‌ملائکه.

‌گویند‌مى‌داشتید؟‌دل‌در‌چه‌و‌کردید‌مى‌چه‌دنیا‌در‌شما ‌به‌خداوند‌که‌بود‌ما‌در‌خصلت‌دو:

 1.رساند‌مرتبه‌این‌به‌را‌ما‌خود‌رحمت‌و‌فضل‌با‌و‌خصلت‌دو‌آن‌پاس

‌از‌بودیم‌خلوت‌در‌چون‌آنکه‌یکى‌2،«لنَا قسََّمَ ممِاّ باِليْسَيرِ نرَضْى وَ نعَصْيهِ أنَْ نسَتْحَيْى خلَوَنْا إذِا كنُِّا»

 .‌کرد‌قسمت‌ما‌براى‌خداوند‌آنچه‌به‌بودیم‌راضى:‌آنکه‌دوم.‌کنیم‌را‌او‌معصیت‌که‌داشتیم‌شرم‌خداوند

 :‌فرماید‌مى‌است‌رسیده‌رضا‌مقام‌به‌که‌کسى‌درباره‌متعال‌خداوند

‌به‌(خدا‌یاد‌به)‌یافته‌اطمینان‌نفس‌اى‌1،«ارْجعِيِ إِلىَ رَبِِّكِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّةً* يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَْئنَِّةُ »

 .‌است‌راضى‌تو‌از‌او‌و‌(هستى‌او‌ابدى‌نعمتهاى‌به)‌خوشنود‌تو‌که‌آى‌باز‌پروردگارت‌حضور

                                          ‌
‌.125،‌ص‌1362،‌تهران:‌ناشر‌دارالکتاب‌الاسلامیه،‌113.‌محمدباقر،‌مجلسی،‌بحارالانوار،‌تحقیق:‌سید‌جوادعلوی،‌ج1

‌.2212،‌ص‌1413اشر‌الامیره،‌،‌بیروت:‌ن3.‌مهدی‌ابن‌ابی‌ذر،‌نراقی،‌جامع‌السعادات،‌ج2
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‌که‌انسانى‌با‌شده‌ذکر‌آن‌براى‌که‌اوصافى‌با‌نفس‌این‌گرفتن‌قرار‌مقابل‌یعنى‌آیه‌سیاق‌از‌آنچه

‌کفرانش‌و‌فساد‌و‌طغیان‌و‌دنیا‌به‌اش‌دلبستگى‌جمله‌از‌اوصافش‌و‌بود‌سخن‌مورد‌آیه‌این‌از‌قبل

‌علاقمندى‌با‌که‌است‌نفسى،‌مطمئنه‌نفس‌که‌است‌این‌شود‌مى‌استفاده‌شد‌مى‌ذکر‌عاقبتش‌سوء‌و

‌اى‌بنده‌را‌خود‌نتیجه‌در‌و‌دهد‌مى‌رضایت‌است‌راضى‌او‌بدانچه‌یافته‌سکونت‌پروردگارش‌یاد‌و

‌زندگى‌یک‌را‌دنیا‌نیز‌و‌نیست‌خود‌براى‌ضررى‌و‌نفع‌و‌شرى‌و‌خیر‌هیچ‌مالک‌که‌بیند‌مى

‌نعمت‌در‌غرق‌اگر‌نتیجه‌در‌و‌داند‌مى‌الهى‌امتحانى‌را‌آن‌ضرر‌و‌نفع‌و‌نداشتن‌و‌داشتن‌و‌مجازى

‌فقر‌دچار‌اگر‌و،‌شود‌نمى‌وادار،‌استکبار‌و‌علو‌به‌و‌فساد‌به‌دادن‌گسترش‌و‌طغیان‌به،‌شود‌دنیایى

‌در‌چنان‌هم‌بلکه،‌دارد‌وانمى‌شکر‌ترک‌و‌کفر‌به‌را‌او‌ناملایمات‌و‌دستى‌تهى‌این‌گردد‌فقدان‌و

 2.تفریط‌به‌نه‌و‌افراط‌به‌نه،‌شود‌نمى‌منحرف‌مستقیم‌صراط‌از‌و‌است‌برجا‌پاى‌عبودیت

‌و‌پریشانى،‌اضطراب‌هرگونه‌گردد‌مى‌موجب‌که‌کند‌مى‌بیان‌را‌اطمینان‌و‌رضا‌مقام‌شریفه‌آیه‌این

‌راضى‌هم‌انسان‌که‌است‌این‌مقام‌این‌خواص‌از‌3.بربندد‌رخت‌انسان‌وجود‌از‌خاطرى‌تشویش

 :‌شد‌بیان‌چنین‌دیگر‌آیه‌در‌معنا‌این،‌مرضى‌هم‌و‌است

 .‌خوشنودند‌خداوند‌از‌نیز‌آنان‌است‌خوشنود‌آنان‌از‌خداوند‌4.«عنَْهُ رَضُوا وَ عنَهُْمْ اللِّهُ رَضىَِ»

                                                                                                                        
‌.28(،‌89.‌فجر‌)1

‌.477،‌پیشین،‌ص‌21.‌محمد‌حسین،‌طباطبایی،‌المیزان،‌ج2

‌.436،‌پیشین،‌ص2.‌محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج3

‌.119(،‌5.‌مائده‌)4
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‌متعال‌خداوند‌اگر»:‌فرمایند‌مى‌آیه‌ذیل‌در‌طباطبایى‌علامه‌مرحوم‌«مرضیة»‌و‌«راضیة»‌کلمه‌درباره

‌کرده‌توصیف‌«مرضیة»‌و‌«راضیة»‌وصف‌به‌را‌مطمئنه‌نفس ‌و‌اطمینان‌که‌است‌جهت‌بدان،

‌که‌قدرى‌و‌قضا‌هر‌و‌باشد‌راضى‌خداوند‌از‌انسان‌که‌طلبد‌مى‌پروردگار‌به‌دل‌یافتن‌سکونت

‌آورد‌پیش‌برایش ‌او‌که‌قلمى‌چه‌و‌باشد‌تکوینى‌قدر‌و‌قضا‌آن‌خواه‌نکند؛‌اعتراضى‌کمترین،

‌دل‌معصیتى‌هیچ‌و‌آورد‌نمى‌خشم‌به‌را‌او‌اى‌آورنده‌خشم‌به‌حادثه‌هیچ‌پس.‌باشد‌کرده‌تشریع

‌‌نمى‌منحرف‌را‌او ‌باشد‌راضى‌خداوند‌از‌بنده‌وقتى‌وکند ‌راضى‌او‌از‌نیز‌متعال‌خداى‌قهراً،

‌و‌آورد‌نمى‌خشم‌به‌را‌او،‌خداوند‌بندگى‌زىّ‌از‌بنده‌خروج‌بجز‌عاملى‌هیچ‌چون‌بود؛‌خواهد

‌خداوند‌لذا،‌بود‌خواهد‌خداوند‌رضاى‌مستوجب،‌سپرد‌گام‌عبودیت‌طریق‌در‌وقتى‌خداوند‌بنده

 .‌آورد‌را‌«مرضیة»‌و‌«راضیة»‌کلمه

‌از‌رضایت.‌باشد‌راضى‌خداوند‌از‌که‌شود‌مى‌حاصل‌انسان‌براى‌وقتى‌کامل‌آرامش‌و‌اطمینان‌پس

‌همه‌که‌برد‌پى‌وقتى‌موحد‌شخص‌و‌بپسندد‌را‌او‌افعال‌و‌صفات‌انسان‌که‌است‌این‌به‌دیگرى

‌ناراحت‌رخدادى‌و‌حادثه‌هیچ‌از،‌رسید‌رضا‌مقام‌به‌وقتى‌و‌است‌الهى‌تدبیر‌تحت‌عالم‌این‌امور

‌که‌داند‌مى.‌کند‌مى‌درک‌حق‌ذات‌با‌را‌آن‌ارتباط‌و‌بیند‌مى‌خداوند‌از‌را‌حادثه‌آن‌چون‌؛شود‌مىن

‌ناراحت‌اینکه‌بر‌علاوه‌و‌دهد‌مىن‌رخ‌او‌مشیت‌و‌اراده‌و‌خداوند‌اذن‌بدون‌اى‌حادثه‌هیچ

 .‌است‌خرسند،‌داده‌رخ‌خداوند‌مشیت‌و‌خواست‌اساس‌بر‌حادثه‌آن‌که‌جهت‌آن‌از،‌شود‌مىن

‌دندان‌انسان:‌است‌سازگار‌نیز‌ناخوشنودى‌با‌صبر‌چون،‌است‌صبر‌مقام‌از‌بالاتر‌رضا‌مقام‌واقع‌به

‌کند‌مى‌صبر‌و‌گذارد‌مى‌جگر‌روى ‌است‌تلخ‌برایش‌حادثه‌آن‌اما، ‌رضا‌مقام‌به‌که‌کسى‌ولى.
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‌شیرین‌برایش‌چیز‌همه‌بلکه،‌کند‌صبر‌آن‌بر‌تاکند‌‌نمى‌درک‌را‌دشوارى‌و‌سختى‌دیگر،‌رسید

 .‌نیست‌چیزى‌نگران‌وآید‌‌مى‌خوشش‌آید‌پیش‌چه‌هر‌از‌و‌است

‌از‌انسان‌شود‌مى‌چگونه‌یابیم؛‌دست‌آن‌به‌که‌رسد‌چه،‌است‌مشکل‌ما‌براى‌مقام‌این‌تصور‌جداً

‌آنچه‌از‌بود‌ثروتمند‌اگر،‌گردد‌خرسند‌نیز‌اش‌بیمارى‌از‌شد‌بیمار‌اگر‌و‌باشد‌خرسند‌اش‌سلامتى

‌مقام‌به‌که‌کسانى،‌این‌از‌بالاتر.‌باشد‌خوشحال‌فقرش‌از،‌گشت‌فقیر‌اگر‌و‌باشد‌خوشحال‌دارد

‌رضایت‌با‌ظاهرشان‌که‌اعمالى‌و‌نفسانى‌رضایت‌و‌روانى،‌نفسانى‌حالت‌آن‌بین،‌اند‌رسیده‌رضا

‌به‌(السلام‌علیه)‌حسین‌امام‌جمله‌از‌والسلام‌‌علیهم‌اطهار‌ائمه‌مسلماً.‌کنند‌مى‌جمع‌نیست‌سازگار

‌از‌که‌جهت‌آن‌از،‌داد‌مى‌رخ‌آنچه‌به‌که‌نگریم‌مى‌ما‌و‌بودند‌یافته‌دست‌رضا‌مقام‌مراتب‌بالاترین

‌بودند‌راضى‌بود‌خداوند ‌این‌؛کردند‌مى‌مبارزه‌جان‌پاى‌تا‌و‌کردند‌مى‌شمشیر‌به‌دست‌باز‌اما،

‌جهت‌آن‌از‌اى‌حادثه‌از‌انسان‌شود‌مى‌چطور.‌بودند‌ناراضى‌امیه‌بنى‌حکومت‌از‌که‌بود‌معنا‌بدان

‌ناراضى‌هم‌و‌باشد‌راضى‌خداست‌از‌که ‌مراحل‌به‌باید‌انسان‌و‌است‌دشوار‌دو‌این‌بین‌تمایز.

‌کند‌تفکیک‌هم‌از‌را‌حیثیات‌و‌مراتب‌بتواند‌تا‌برسد‌تکامل‌عالى ‌انسان‌نفس،‌دیگر‌عبارت‌به.

‌هاى‌فاعل‌با‌را‌حوادث‌مرتبه‌یک‌در‌که‌باشد‌متفاوتى‌هاى‌چهره‌داراى‌طولى‌مراتب‌حسب‌به‌باید

‌ظلمى‌و‌تعدى‌و‌کنند‌مى‌که‌گناهى‌از.‌گردد‌ناراضى‌و‌ناراحت‌آنها‌رفتار‌از‌و‌بسنجد‌آنها‌قریب

‌بخروشد‌آنان‌بر‌و‌گردد‌ناخرسند‌خیانتشان‌از‌و‌دارند‌مى‌روا‌که ‌دیگر‌مرتبه‌در‌حال‌عین‌در،

 1.باشد‌خرسند‌و‌شاد‌نفسش

                                          ‌
‌.438پیشین،‌ص‌‌،2محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج.‌1
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‌تلخى‌داروى‌پزشک‌و‌کند‌مى‌درد‌سرش‌کسى‌کنید‌فرض:‌کنیم‌مى‌ذکر‌مثالى‌ذهن‌به‌تقریب‌براى

‌این‌از‌و‌خورد‌مى‌را‌دوا‌است‌مند‌علاقه‌خود‌سلامتى‌به‌چون‌انسان‌اینجا،‌کند‌مى‌تجویز‌او‌براى

‌است‌راضى‌خوردنش‌از‌جهت ‌است‌ناراحت‌است‌تلخ‌که‌جهت‌آن‌از‌اما، ‌دستش‌کسى‌اگر.

،‌اندازد‌مى‌خطر‌به‌را‌جانش‌و‌کند‌مى‌سرایت‌اندام‌سایر‌به‌عفونت‌نگردد‌قطع‌اگر‌که‌کرده‌عفونت

‌عمل‌آن‌و‌شود‌مى‌حفظ‌اش‌سلامتى‌چون،‌است‌راضى‌پایش‌یا‌و‌دستش‌شدن‌قطع‌از‌شخص‌آن

،‌است‌ناخوشایند‌برایش،‌دهد‌مى‌دست‌از‌را‌دستش‌که‌جهت‌آن‌از‌اما‌نیست؛‌ناخوشایند‌برایش

‌واقع‌در.‌دهد‌مى‌رخ‌برایش‌جراحى‌از‌پس‌که‌عوارضى‌و‌ناراحتى‌و‌درد‌به‌توجه‌با‌بخصوص

‌آن‌یک‌در‌که‌است‌عجیب‌انسان‌در‌دوسویه‌حالت‌این‌و‌خاصیت‌این‌وجود ‌یک‌به‌نسبت،

‌عامل‌دو‌با‌مقایسه‌در‌حالت‌دو‌آن‌وجود‌البته‌که‌باشد‌داشته‌مختلف‌حالت‌دو‌تواند‌مى،‌اى‌حادثه

‌است‌مختلف ‌گردد‌مى‌او‌سلامتى‌موجب‌دستش‌شدن‌بریده‌که‌کند‌مى‌توجه‌وقتى: ‌خوشحال،

.‌است‌ناراحت،‌کند‌مى‌تحمل‌را‌درد‌فشار‌و‌دهد‌مى‌دست‌از‌را‌دستش‌که‌جهت‌آن‌از‌و‌گردد‌مى

‌حوادث‌داند‌مى،‌است‌رسیده‌کمال‌به‌معرفتش‌که‌انسانى:‌که‌کنیم‌مى‌عرض،‌مثال‌آن‌به‌توجه‌با

‌اند‌داده‌رخ‌خداوند‌اراده‌با‌حوادث‌آن‌که‌جهت‌آن‌از‌پس.‌دهد‌مىن‌رخ‌خداوند‌اراده‌بدون‌عالم

‌و‌انحطاط،‌پستى‌نشانه‌که‌آمده‌پیش‌ظالمى‌توسط‌حوادث‌آن‌که‌جهت‌آن‌از‌اما،‌است‌خوشحال

‌مرتکب‌که‌باشد‌عاصى‌و‌جاهل‌قدر‌این‌باید‌انسان‌چرا‌که‌است‌ناراحت،‌اوست‌وجودى‌نقص

‌هر‌برابر‌در‌و‌باشد‌داشته‌بینش‌دو‌حادثه‌یک‌از‌انسان‌است‌ممکن‌پس.‌شود‌ناشایستى‌کار‌چنین

 .‌دهد‌نشان‌متناسب‌العمل‌عکس‌بینش
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‌خوشنود‌اند‌دادهرخ‌‌خداوند‌مشیت‌و‌اراده‌با‌که‌جهت‌آن‌از‌رخدادها‌و‌حوادث‌از‌باید‌مؤمن

‌باشد ‌که‌کند‌مى‌ایجاب‌احسن‌نظام‌و‌دهد‌مىن‌انجام‌کارى‌حکمت‌بى‌خداوند‌داند‌مى‌چراکه،

‌دانست‌وقتى.‌یابند‌تحقق‌باید‌که‌شکلى‌همان‌به،‌خود‌مناسب‌شرایط‌با‌و‌خود‌جاى‌در‌حوادث

‌دهد‌مىن‌انجام‌عبث‌و‌لغو‌کار‌و‌است‌حکیم‌خداوند‌که ‌رخ‌جهان‌این‌در‌هرچه‌برد‌مى‌پى،

‌عالم‌موجودات‌تکامل‌موجب،‌است‌کامل‌و‌هماهنگ‌نظام‌یک‌راستاى‌در‌که‌جهت‌آن‌از‌دهد‌مى

‌رسند‌مى‌کمالاتى‌به‌و‌شوند‌مى‌نزدیک‌خداوند‌به‌گوناگون‌حوادث‌این‌سایه‌در‌انسانها‌و‌شود‌مى

‌1.است‌بین‌خوش‌حوادث‌مجموع‌به‌نسبت‌کل‌در‌پس‌نیست؛‌دنیوى‌لذاید‌با‌مقایسه‌قابل‌که

 : اهمیت رضا از ديدگاه علماي اخلاق. 6-5

 علمای‌علم‌اخلاق‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌بحث‌هر‌کدام‌به‌مساله‌مقام‌رضا‌پرداخته‌اند.

‌و‌-شأنه‌تعالی‌-‌حق‌از‌بنده‌خوشنودی،‌از‌است‌عبارت‌رضا‌که‌بدان»:‌فرمایند‌می)ره(‌مام‌خمینیا

‌جذبه‌اهل‌مقامات‌بزرگتر‌و‌انسانی‌کمال‌مراتب‌اعلا‌از،‌آن‌اعلای‌مرتبه‌و،‌او‌مقدرات‌و‌او‌اراده

 .‌«است‌محبت‌و

‌است‌حق‌عاشق‌بالفطره‌انسان‌شد‌معلوم‌چنانچه ‌است‌مطلق‌کمال‌که، ‌و‌نداند‌خودش‌گرچه،

‌افعال،‌طور‌همین‌و.‌ببیند‌کامل‌را‌جلال‌و‌جمال‌صفات،‌بیند‌مطلق‌کامل‌را‌مقدس‌ذات‌چنانچه

‌عین‌به‌را‌«نیاید‌جمیل‌مطلق‌جز‌مطلق‌جمیل‌از[‌»که‌این]‌و،‌کند‌مشاهده‌کامل‌و‌جمیل‌را‌حق

 .‌.‌دریابد‌حضوری‌مشاهده‌و‌عیان

                                          ‌
‌.439پیشین،‌ص‌‌،2محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج.‌1
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‌که‌جهت‌آن‌از‌-‌وجود‌نظام‌همه‌به،‌کند‌پیدا‌حق‌مقدس‌ذات‌به‌که‌رضایتی‌و‌عشق‌همان،‌پس

 کند‌پیدا‌-‌است‌مطلق‌کمال‌لازمه

‌نظر‌به،‌شود‌صادر‌او‌به‌نسبت‌مقدسش‌ذات‌از‌آنچه‌و‌بیند‌تعالی‌حق‌از‌آنچه‌بنده‌چنین‌پس

‌او‌غیر‌از‌وباشد،‌‌می‌خشنود‌و‌راضی‌او‌افعال‌و‌تعالی‌حق‌واز،‌کند‌نظر‌او‌به‌رضایت‌و‌خشنودی

‌کمالات‌دیگر‌و‌رضا‌برای‌از‌که‌دانست‌باید‌...باشد‌ساخط‌و‌متنفر‌است‌متعلق‌او‌به‌آنچه‌و

 است‌متشتته‌درجات‌و‌متکثره‌مراتب،‌نفسانیه

‌الله‌ربوبیت‌تحت‌در‌دخول‌از‌پس‌که‌است‌آن‌رضا‌مرتبه‌اول‌پس ‌خشنود‌الهیه‌تربیت‌این‌از،

‌خشنود‌الهیه‌اوامر‌از،‌شود‌برداشته‌تکلیف‌مشقت‌که‌آن‌بر‌علاوه‌که‌است‌آن،‌آن‌علامت‌و.‌باشد

‌باشد‌خرم‌و ‌کند‌استقبال‌دل‌و‌جان‌به‌را‌آن‌و، ‌باشد‌مبغوض‌او‌پیش‌شرعیه‌منهیات‌و، ‌و،

 .حق‌مولایی‌و‌خود‌بندگی‌مقام‌به‌باشد‌دلخوش

‌دوم‌درجه ‌یعنی‌است؛‌حق‌قدر‌و‌قضاء‌به‌رضا، ‌ناگوارا‌و‌گورارا‌آمدهای‌پیش‌از‌خشنودی، ‌و،

،‌باشد‌احبه‌فقدان‌و‌امراض‌و‌بلیات‌از‌چه‌–‌فرموده‌مرحمت‌او‌برای‌تعالی‌حق‌آنچه‌از‌فرحناکی

‌که‌این‌در‌باشد‌یکسان‌مقابلاتش‌با‌آن‌امثال‌و‌امراض‌و‌بلیات‌او‌پیش‌و‌-آنها‌مقابلات‌از‌چه‌و

 .باشد‌خشنود‌و‌راضی‌آن‌به‌و،‌شمارد‌تعالی‌حق‌عطیه‌را‌دو‌هر

‌این‌به‌ایمان‌و،‌عبد‌به‌تعالی‌حق‌رحمت‌و‌رأفت‌مقام‌به‌معرفت‌با‌مگر‌نشود‌مقام‌این‌حصول‌و

‌نفسانیه‌کمالات‌حصول‌و‌بندگان‌تربیت‌برای‌عالم‌این‌در‌فرماید‌مرحمت‌تعالی‌حق‌آنچه‌که
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‌چه‌و،‌برسد‌خود‌ذاتی‌کمال‌مقام‌به‌دستی‌تهی‌و‌فقر‌واسطه‌به‌انسان‌که‌بسا‌چه‌و.‌است‌...آنها

 .رسد‌جاویدانی‌سعادت‌به‌ناتوانی‌و‌مرض‌واسطه‌به‌که‌بسا

‌آری ‌دارند‌بهره‌الهی‌محبت‌جذوه‌از‌که‌آنان، ‌است‌متنور‌قلبشان‌معارف‌نور‌از‌و، ‌حق‌با،

‌دار‌شهوات‌و‌لذات‌از‌و،‌نرفتند‌فرو‌دنیا‌ظلمت‌در‌ما‌مثل‌آنها.‌مأنوسند‌او‌رضای‌با‌و‌دلخورش

 .نشدند‌منفعل‌فانی

‌و‌بین‌خوش‌یا‌آن‌به‌باشیم‌سخطناک‌ما‌چه‌فرمود؛‌خواهد‌اجرا‌را‌خود‌قضای‌تعالی‌خدای!‌عزیزا

‌و‌سخطناکی‌از‌ماند‌می‌ما‌برای‌آنچه.‌نیست‌ما‌سخط‌و‌خشنودی‌به‌بسته‌الهیه‌تقدیرات،‌خشنود

 1.است‌قلوب‌از‌ایمان‌سلب‌...،‌غضب

،‌مؤمن‌که‌شود‌می‌معلوم‌چیز‌چه‌به:‌شد‌عرضسلام‌‌علیه‌صادق‌حضرت‌به‌که‌است‌روایت‌در‌و

 2.سخط‌و‌سرور‌از‌او‌شودبر‌وارد‌آنچه‌به‌رضا‌و‌خدا‌برای‌از‌تسلیم‌به:‌فرمود‌است؟‌مؤمن

‌فرمایند‌می‌«رضا»‌مقام‌درباره‌السّعادات‌جامع‌قدر‌گران‌کتاب‌در‌نراقی‌مهدی‌ملّا‌مرحوم ‌ضدّ»:

‌کردار‌و‌گفتار‌در‌ظاهرى‌و‌باطنى‌ناخشنودى‌و‌اعتراض‌ترک‌آن‌و،‌رضاست‌(ناخشنودى)‌سخط

‌است ‌است‌آن‌لوازم‌و‌محبتّ‌ثمرات‌از‌صفت‌این‌و، ‌وى‌محبوب‌از‌که‌را‌چه‌هر‌محبّ‌زیرا،

‌و،‌فنا‌و‌بقاء‌و،‌راحت‌و‌رنج‌و،‌غنا‌و‌فقر،‌رضا‌مرتبه‌صاحب‌نزد‌و،‌شمارد‌‌مى‌نیکو‌شود‌صادر

‌ترجیح‌دیگرى‌بر‌را‌یکى‌و،‌است‌یکسان‌زندگانى‌و‌مرگ‌و،‌بیمارى‌و‌تندرستى‌و،‌ذلتّ‌و‌عزّت

                                          ‌
‌.161،‌ص1388روح‌الله،‌خمینی،‌شرح‌حدیث‌عقل‌و‌جهل،‌تهران:‌ناشر‌موسسه‌تنظیم‌و‌نشر‌آثار‌امام‌خمینی،‌.‌1

‌.52،‌پیشین،‌ص12ج‌محمد‌ابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،.‌2
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‌دوستى‌و،‌داند‌‌مى‌سبحان‌خداى‌از‌صادر‌را‌همه‌زیرا،‌نیست‌گران‌او‌دل‌بر‌کدام‌هیچ‌و،‌دهد‌مىن

‌خود‌خواهش‌بر‌را‌او‌خواست‌و،‌دارد‌دوست‌را‌او‌افعال‌کهاى‌‌‌گونه‌به‌شده‌استوار‌دلش‌در‌او

‌است‌راضى‌رسد‌‌مى‌او‌از‌چه‌آن‌به‌و،‌دهد‌‌مى‌ترجیح ‌که‌است‌روایت. ‌صاحبان‌از‌یکى‌سنّ»:

‌چنان‌چیز‌فلان‌و‌نبود‌چنین‌چیز‌فلان‌کاش‌که‌نگفت‌مدّت‌این‌در‌و،‌رسید‌هفتاد‌به‌رضا‌مرتبه

‌«بود ‌گفتند‌ایشان‌از‌یکى‌به‌و. ‌گفت‌یافتى؟‌چه‌خویش‌در‌رضا‌آثار‌از»: ‌رضا‌از‌بوئى‌من‌در:

‌بهشت‌به‌و‌بگذرند‌آن‌از‌خلایق‌همه‌و،‌جهنّم‌بر‌سازد‌پلى‌مرا‌خدا‌اگر‌این‌وجود‌با‌و،‌نیست

‌به‌و،‌دارم‌دوست‌را‌او‌حکم‌این،‌کند‌پر‌من‌از‌را‌جهنّم‌و،‌افکند‌دوزخ‌به‌مرا‌سپس‌و،‌درآیند

‌بهره‌چرا،‌نبود‌چنین‌کاش‌و‌است‌چنین‌چرا‌که‌گذرد‌‌نمى‌خاطرم‌به‌هرگز‌و،‌خشنودم‌او‌قسمت

‌بهجت‌و‌سرور‌و‌راحت‌و‌آرامش‌در‌همواره‌رضا‌مرتبه‌صاحب.‌«آن‌دیگران‌نصیب‌و‌شد‌این‌من

‌حکمت‌سرّ‌و‌الهى‌رحمت‌نور‌به‌چیز‌هر‌در‌و،‌نگرد‌‌مى‌رضا‌چشم‌به‌را‌چیزى‌هر‌زیرا،‌است

‌دنیا‌در‌رضا‌فایده‌و،‌دهد‌مى‌روى‌او‌خواهش‌و‌مراد‌وفق‌بر‌چیزى‌هر‌گوئى،‌کند‌مى‌نظر‌ازلى

‌است‌اندوه‌و‌غم‌از‌راحت‌و‌عبادت‌براى‌خاطر‌آسایش ‌از‌نجات‌و‌خدا‌رضوان‌آخرت‌در‌و،

‌ترین‌عظیم‌و‌مقرّبان‌مراتب‌ترین‌شریف‌و‌دین‌مقامات‌برترین‌الهى‌قضاى‌به‌رضا.‌اوست‌خشم

‌خداست‌رحمت‌درهاى ‌درآید‌بهشت‌به‌شود‌داخل‌درب‌آن‌از‌که‌هر‌و، ‌سبحان‌خداى.

‌1.«خشنودند‌خدا‌از‌ایشان‌و‌است‌خشنود‌ایشان‌از‌خدا‌عنَْهُ رَضُوا وَ عنَْهُمْ اللَّهُ رَضيَِ»:‌فرماید‌مى

‌

                                          ‌
‌.253،‌ص1389،‌تهران:‌ناشر‌حکمت،‌تهران،‌3الدین،‌مجتبوی،‌علم‌اخلاق‌اسلامی،‌ج‌جلال.‌1
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 رضا مقام مراتب. 6-7

.‌است‌کراهت‌نبودن،‌اند‌کرده‌تشبیه‌بهشت‌به‌را‌رضا‌مقام‌اینکه‌علت‌(!خدا‌راه‌سالک‌ای‌بدان)‌

‌به‌نسبت‌کس‌هر.‌ندارد‌وجود‌کراهتی‌هم‌رضا‌مقام‌در،‌نیست‌کراهتی‌بهشت‌در‌که‌طوری‌همان

 .‌است‌گذاشته‌قدم‌رضا‌شامخ‌مقام‌به‌بداند‌باید‌ننمود‌کراهتی‌ابراز‌حوادث‌نزول‌و‌واردات

‌خدای‌که‌وجهی‌به،‌است‌الهی‌رضای‌به‌شدن‌راضی‌کهباشد،‌‌می‌عامه‌رضای،‌رضا‌از‌اول‌درجه

‌رضا‌این.‌شمارد‌می‌مکروه‌را‌او‌غیر‌عبادت‌و‌کند‌او‌بندگی،‌بپذیرد‌رب‌عنوان‌به‌سالک‌را‌متعال

‌رضا‌از‌درجه‌این‌صحت.‌یابد‌می‌نجات‌اکبر‌شرک‌از‌سالک‌آن‌وجود‌با‌و‌است‌اسلام‌اصلی‌رکن

‌است‌چیز‌سه‌به ‌باشد‌کس‌ترین‌محبوب‌عزوجل‌خدای‌سالک‌نزد‌در‌اینکه‌اول: ‌جهت‌دوم.

 .‌بداند‌پرستش‌سزاوار‌را‌متعال‌حق‌فقط‌بندگی‌و‌اطاعت‌برای‌سوم.‌باشد‌همه‌از‌‌اولی‌تعظیم

‌رضا‌از‌دوم‌درجه ‌است‌متعال‌حق‌از‌بودن‌راضی، ‌که‌است‌وقتی‌در‌رضا‌از‌مقام‌این‌حصول.

‌در‌خاصه‌را‌رضا‌از‌مقام‌این‌است‌کرده‌حکم‌او‌آنچه‌به‌نسبت‌متعال‌حق‌از‌باشد‌راضی‌سالک

‌است‌چیز‌سه‌این‌به‌آن‌وجود‌صحت‌و‌شوند‌می‌دارا‌خویش‌مسلک‌اوائل ‌سالک‌نزد‌در‌-1:

 .‌است‌شده‌گرفته‌او‌از‌اصرار‌و‌الحاج‌-‌3ندارد‌خصومت‌فردی‌هیچ‌با‌-‌2است‌یکسان‌حالات

‌نداشته‌خود‌از‌نظر‌سالک‌که‌وجهی‌به‌است‌الهی‌رضای‌به‌شدن‌راضی،‌رضا‌مقام‌از‌سوم‌درجه

‌او‌اگر.‌باشد‌شده‌گرفته‌او‌از‌تمییز،‌سلب‌او‌از‌اختیار،‌نباشد‌او‌برای‌حق‌به‌نسبی‌نارضایتی.‌باشد

 1.‌نباشد‌مضطرب‌دل‌در‌برند‌آتش‌به‌را

‌

                                          ‌
‌.44ص‌،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌انتشارات‌مولف،‌تهران،2معنوی،‌ج‌ن،‌بینا،‌مقاماتمحس.‌1



  32 

 

‌

‌

‌

هل رضا ويژگی: فصل دوم  ها و صفات ا
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دراولیا‌خدا‌ها‌‌ویژگیاین‌.‌اهل‌رضا‌آورده‌شده‌استهای‌‌ویژگیدر‌این‌فصل‌برخی‌از‌صفات‌و‌

‌.‌یابد‌میکه‌اهل‌رضا‌هستند‌نهادینه‌شده‌است‌و‌فرد‌رضای‌خود‌را‌در‌رضای‌پروردگارش‌

 شکر. 2-6

نعمت‌وآن‌را‌از‌او‌دانستن‌و‌از‌آن‌نعمت‌‌شکر‌عبارت‌است‌از‌شناختن‌نعمت‌از‌جانب‌بخشنده

خیر‌منعم‌را‌در‌دل‌بگیرد‌و‌،‌به‌این‌معنا‌که.‌شاد‌و‌خرم‌بودن‌و‌به‌مقتضای‌آن‌شادی‌عمل‌کردن

‌.‌اورا‌حمد‌و‌ستایش‌کند‌وآن‌نعمت‌را‌در‌راهی‌که‌او‌راضی‌باشد‌مصرف‌نماید

‌کفران‌است،‌ضد‌شکر‌و‌سپاسگذاری ‌کفران‌عبارت‌است‌از‌اینکه. ‌از‌جانب‌بخشنده، ‌نعمت‌را

مصرف‌،‌حقیقی‌آن‌نداند‌و‌به‌آن‌نعمت‌شاد‌نشود‌و‌آن‌نعمت‌را‌در‌راهی‌که‌منعم‌راضی‌است

‌نکند ‌رذیله. ‌و ‌صفات‌مهلکه ‌از ‌نعمت‌الهی ‌شقاوت‌‌کفران ‌آخرت‌به ‌در ‌را ‌انسان ‌است‌که ای

‌نیزرساند‌و‌در‌د‌می ‌نیا ‌گردد‌میموجب‌حرمان‌و‌سلب‌نعمت‌، :‌فرماید‌میچنانچه‌خدای‌تعالی‌.

‌نعمت‌1،«فكََفَرتَْ بِأنَْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ» ‌کردند ‌را‌کفران ‌های‌خداوند پس‌،

‌.‌خداوند‌ایشان‌را‌به‌گرسنگی‌و‌بیم‌و‌تشویش‌مبتلا‌ساخت

ها‌را‌‌نعمت‌همه،‌این‌است‌که‌انسان،‌که‌حضرت‌پروردگار‌است،‌منعم‌حقیقیپس‌شکرگذاری‌از‌

‌منعم‌و‌ولی‌خود‌بشناسد‌و‌همه ‌مقهور‌و‌‌اسباب‌و‌واسطه‌از‌جانب‌او‌بداند‌و‌خداوند‌را ‌را ها

خداوند‌دل‌،‌کند‌میو‌اینکه‌یقین‌داشته‌باشد‌که‌هرکس‌که‌به‌او‌نیکی‌.‌مسخر‌خدای‌تعالی‌بداند

                                          ‌
‌.112(،‌16.‌نحل‌)1
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یک‌،‌و‌هرکس‌که‌این‌را‌فهمید‌و‌اعتقاد‌پیدا‌کرد.‌است‌که‌به‌این‌نیکی‌اقدام‌کنداو‌را‌مسخر‌کرده‌

‌.‌شکر‌قلبی‌است،‌رکن‌از‌شکر‌را‌به‌جا‌آورده‌است‌و‌این‌شکر

‌است‌که ‌روایت‌آمده ‌در ‌فرمود، ‌او ‌خداوند‌به ‌مناجات‌با ‌موسی‌در ‌ید‌»: ‌به ‌را ‌آدم ‌تو خداوندا

‌در‌بهشت‌خود‌جای‌ ‌دادیقدرت‌خود‌آفریدی‌و‌او‌را ‌به‌همسری‌او‌در‌آوردی، ‌را ‌و‌حوا او‌،

‌فرمود ‌پاسخ‌او ‌آورد؟‌خدای‌تعالی‌در ‌جا ‌به ‌را ‌تو ‌چگونه‌شکر ‌آدم: ‌‌علیه‌که دانست‌که‌السلام

‌.«از‌جانب‌من‌استها‌‌این

‌رکن‌دیگر‌شکر‌خداوند ‌است‌آن‌است‌که‌به‌نعمت، ‌کرده ‌های‌الهی‌که‌به‌او‌عطا شاد‌و‌خرم‌،

به‌واسطه‌آن‌،‌بلکه‌به‌این‌خاطر‌که،‌اعث‌لذت‌و‌کامرانی‌او‌در‌دنیا‌استاما‌نه‌بخاطر‌اینکه‌ب.‌باشد

‌تواند‌می‌ها‌نعمت ‌تحصیل‌کند، ‌رضای‌منعم‌را ‌برساند، ‌لقای‌او ‌و ‌قرب‌وجوار ‌به ‌را ‌و‌خود و‌.

،‌اش‌مگر‌از‌آن‌نعمتی‌که‌به‌واسطه،‌شاد‌نشود،‌ی‌دنیویها‌نعمتآن‌است‌که‌از‌،‌علامت‌این‌رکن

و‌.‌غمگین‌و‌محزون‌شود،‌دارد‌میآخرت‌را‌تحصیل‌بنماید‌و‌از‌هر‌نعمتی‌که‌او‌را‌از‌راه‌خدا‌باز‌

‌.‌رکن‌دوم‌شکر‌را‌نیز‌به‌جا‌آورده‌است،‌اگر‌این‌صفت‌را‌تحصیل‌کرد

.‌نعمت‌را‌به‌جای‌آورد‌حمد‌و‌ثنای‌بخشنده،‌در‌دل‌و‌زبان،‌رکن‌سوم‌شکر‌گذاری‌آن‌است‌که

‌که ‌است ‌آن ‌دل ‌در ‌حمد ‌باشدخ، ‌الهی ‌مخلوقات ‌اظهار‌‌یرخواه ‌که ‌است ‌آن ‌زبان ‌حمد و

‌.‌گذاری‌اورا‌بکندشکر
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،‌نعمت‌ی‌الهی‌را‌صرف‌رضا‌و‌مقصود‌بخشندهها‌نعمتاین‌است‌که‌،‌ورکن‌چهارم‌شکرگذاری

ی‌الهی‌است‌را‌در‌طاعات‌و‌عبادات‌ها‌نعمتمثلا‌اعضاء‌و‌جوارح‌که‌از‌.‌یعنی‌خدای‌تعالی‌بکند

‌1.اعراض‌کند،‌ها‌آن‌عصیان‌و‌نافرمانی‌به‌وسیلهاو‌بکار‌ببرد‌و‌از‌

‌شکر ‌و ،‌ ‌‌ویژگیاز ‌ها ‌رضا ‌اهل ‌صفات ‌ک‌باشد‌میو ‌هرکس ‌باشدو ‌الهی ‌رضای ‌به ‌راضی ،‌ه

و‌‌کند‌میرا‌در‌راه‌کسب‌خوشنودی‌خالق‌مصرف‌ها‌‌آنو‌‌گوید‌میهای‌پروردگارش‌را‌شکر‌‌نعمت

هرآنچه‌از‌داند‌‌میچراکه‌،‌کند‌میگذاری‌شکرباز‌هم‌او‌را‌،‌حتی‌اگر‌امر‌ناگواری‌از‌جانب‌او‌برسد

‌.‌جانب‌خداوند‌برسد‌نیکو‌است‌و‌خیر‌او‌در‌آن‌نهفته‌است

 اعتنايی به دنیا زهد و بی. 2-2

زهد‌نسبت‌به‌چیزی‌به‌معنای‌میل‌نداشتن‌و‌.‌زهد‌در‌لغت‌به‌معنای‌ترک‌و‌رویگردانی‌آمده‌است

‌باشد‌میترک‌آن‌ ‌قرار‌دارد‌که‌به‌معنای‌میل‌به‌چیزی‌است‌«رغبت»مقابل‌آن‌. مراد‌از‌زهد‌در‌.

‌2.رویگردانی‌قلب‌از‌دنیا‌و‌توجه‌به‌آخرت‌است،‌اصطلاح

از‌آنچه‌رویگردانی‌دل‌،‌زهد‌کامل‌و‌تام‌عبارت‌است‌از.‌شود‌میالبته‌زهد‌در‌ترک‌دنیا‌خلاصه‌ن

‌از‌خدا جبرییل‌در‌،‌از‌این‌رو‌طبق‌روایتی.‌دارد‌میغافل‌کرده‌است‌و‌از‌توجه‌به‌اوباز‌‌انسان‌را

زاهد‌آنچه‌را‌که‌آفریدگارش‌:‌که‌تفسیر‌زهد‌را‌از‌او‌پرسیده‌بود‌گفت‌علیه‌الله‌صلوات‌پاسخ‌پیامبر

و‌در‌حلال‌دارد‌‌میناخوش‌‌[وآنچه‌را‌که‌آفریدگارش‌ناخوش‌دارددارد‌‌میدوست‌،‌دوست‌دارد

                                          ‌
‌.651پیشین،‌ص‌‌،3مهدی‌ابن‌ابی‌ذر،‌نراقی،‌جامع‌السعادات،‌ج.‌1

‌.61ص‌،1375،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌ناشر‌مرتضوی،‌3البحرین،‌ج‌فخرالدین‌ابن‌محمد،‌طریحی،‌مجمع.‌2
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کند.‌‌میو‌به‌حرام‌آن‌توجه‌ن‌(کند‌میو‌از‌آن‌در‌حد‌ضرورت‌استفاده‌)‌گیرد‌میدنیا‌بر‌خود‌سخت‌

‌1.زیرا‌حلال‌آن‌حساب‌دارد‌و‌حرام‌آن‌کیفر

در‌روایات‌بسیاری‌به‌زهد‌در‌دنیا‌ترغیب‌و‌تشویق‌شده‌و‌آثار‌بزرگ‌و‌ارزشمندی‌برای‌آن‌بیان‌

خداوند‌قلب‌،‌هرکس‌در‌دنیا‌زهد‌پیشه‌کند»:‌فرماید‌میالسلام‌‌علیه‌دقازجمله‌امام‌صا.‌گشته‌است

هم‌درد‌و‌،‌و‌او‌را‌به‌عیوب‌دنیا‌سازد‌میو‌زبانش‌را‌به‌آن‌گویا‌‌دهد‌میاو‌را‌کانون‌حکمت‌قرار‌

‌2.«برد‌را‌با‌سلامت‌از‌دنیا‌به‌بهشت‌می.‌هم‌درمان‌آن‌بینا‌می‌گرداند‌و

دل‌کندن‌،‌ای‌نهاده‌شده‌و‌کلید‌آن‌خیر‌در‌خانه‌همه»:‌که‌در‌حدیثی‌دیگر‌از‌آن‌حضرت‌آمده‌است

‌است ‌شده ‌داده ‌قرار ‌دنیا ‌«از ‌سپس‌افزود. ‌فرمود‌می‌صلوات‌الله‌علیه‌رسول‌خدا: ‌شیرینی‌مر»: د

‌آنگاه‌امام.‌«برد‌چشد‌تا‌اینکه‌برایش‌اهمیتی‌نداشته‌باشد‌که‌چه‌کسی‌از‌دنیا‌بهره‌می‌ایمان‌را‌نمی

‌‌علیه ‌فرمودالسلام ‌زهد‌‌قلب»: ‌دنیا ‌در ‌آنکه ‌است‌تا ‌محروم ‌ایمان ‌شیرینی ‌چشیدن ‌از ‌شما های

‌3.‌«بورزد

داشتن‌،‌کند‌میکه‌در‌عمل‌و‌زندگی‌او‌بروز‌،‌اعتقادی‌و‌فکری‌فرد‌راضی‌های‌نشانهپس‌یکی‌از‌

و‌‌کند‌میناظهار‌افسوس‌،‌رسد‌میمصیبتی‌که‌به‌او‌‌یا‌دهد‌میکه‌از‌دست‌‌آنچه‌یعنی‌به.‌زهد‌است

‌ ‌نناامید‌و ‌مقابل‌شود‌میافسرده ‌در ‌و ،‌ ‌دنیوی‌و ‌بهت‌زده‌ها‌نعمتبرای‌امور ی‌آن‌خوشحال‌و

‌.‌و‌در‌همه‌حال‌راضی‌به‌رضای‌الهی‌است‌شود‌مین

                                          ‌
‌.261،‌ص‌1372علی،‌صدوق،‌معانی‌الاخبار،‌مترجم:‌عبدالعلی‌محمدی،‌قم:‌نشردارالکتب‌اسلامیه،‌ابوجعفرمحمدابن‌.‌1

‌.12ق،‌ص‌1418التراث،‌‌البیت‌لاحیاء‌،‌قم:‌نشر‌موسسه‌آل16محمدابن‌الحسن،‌حرعاملی،‌وسایل‌الشیعه،‌ج.‌2

‌.‌همان.3
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 اخلاص. 2-9

وهر‌.‌خالص‌ساختن‌قصد‌و‌نیت‌از‌غیر‌خدا،‌و‌عبارت‌است‌از.‌مقابل‌ریا‌است،‌صفت‌اخلاص

و‌مادامی‌که‌.‌قصد‌و‌نیت‌در‌آن‌به‌این‌حد‌نرسیده‌باشد‌فاقد‌اخلاص‌است‌عملی‌و‌عبادتی‌که

زیرا‌که‌شیطان‌.‌از‌شر‌شیطان‌محفوظ‌نیست،‌اعمالش‌قرار‌نداده‌باشد‌اخلاص‌را‌دست‌مایه،‌انسان

قاَلَ ».‌مگر‌اهل‌اخلاص‌را‌سازد‌میبندگان‌را‌گمراه‌‌همه،‌به‌عزت‌پروردگار‌قسم‌یاد‌کرده‌است‌که

‌1.‌«إِلا عِبَادَكَ منِْهُمُ الْمُخلَْصِينَ* لأغوِْينََّهُمْ أَجمَْعِينَ  فبَِعِزَّتكَِ

‌کند‌میپس‌کسی‌که‌عبادت‌ ‌قصد‌ریا، ‌با ‌اگر ‌و‌، یعنی‌نشان‌دادن‌به‌مردم‌و‌بدست‌آوردن‌قدر

اما‌با‌آن‌غرض‌دنیوی‌دیگری‌،‌و‌اگر‌به‌قصد‌قربت‌باشد.‌مطلقا‌ریا‌است،‌باشدها‌‌آنمنزلت‌در‌نزد‌

های‌وطن‌‌مثلا‌قصد‌حج‌کند‌ولی‌نیت‌خلاصی‌از‌بعضی‌از‌گرفتاری،‌ریا‌به‌آن‌ضمیمه‌باشدغیر‌از‌

اگرچه‌در‌این‌،‌ها‌و‌مانند‌این،‌قصد‌خنک‌شدن‌یا‌پاکیزگی‌کند،‌یا‌در‌وضو‌و‌غسل،‌را‌داشته‌باشد

‌.‌اما‌عمل‌او‌از‌اخلاص‌خارج‌است،‌آن‌شخص‌ریاکار‌نباشد،‌وقت

اغراض‌و‌مقاصد‌خالی‌باشد‌و‌تنها‌به‌نیت‌‌انسان‌از‌همه‌عمل،‌پس‌اخلاص‌به‌آن‌معنا‌است‌که

‌باشد ‌بوده ‌محض‌رضای‌خدا ‌اخلاص‌آن‌است‌که‌در‌عمل‌و‌بالاترین‌مرتبه. قصدی‌به‌غیر‌از‌،

چشم‌از‌اجر‌در‌،‌و‌صاحب‌آن‌همیشه.‌نه‌قصد‌دنیوی‌ونه‌قصد‌اخروی،‌رضای‌خدا‌نداشته‌باشد

‌محض‌رضای‌حق‌منحص ‌به ‌او ‌نطر ‌و ‌بپوشاند ‌ایندوعالم ‌جز ‌به ‌و ‌شود ‌ر ‌مطلوبی‌، ‌و مقصود

                                          ‌
‌.83و‌‌82(،‌38.‌ص‌)1
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‌نداشته‌باشد ‌اخلاص‌است‌و‌این‌بالاترین‌مرتبه. مگر‌کسی‌که‌واله‌و‌حیران‌رسد‌‌میو‌به‌آن‌ن.

‌.‌محبت‌الهی‌گردد‌و‌التفاتی‌به‌دنیا‌و‌آخرت‌نداشته‌باشد

‌پس‌رسیدن‌به‌این‌مرتبه‌برای‌انسان های‌انسانی‌دست‌‌خواهش‌میسر‌نیست‌مگر‌اینکه‌از‌همه،

و‌رضای‌پروردگار‌خود‌‌و‌دل‌خود‌را‌مشغول‌فکر‌و‌صفات‌و‌به‌هوا‌و‌هوس‌پشت‌پا‌بزند‌بردارد

و‌.‌تا‌محبت‌و‌انس‌با‌او‌در‌دلش‌جای‌بگیرد،‌و‌وقت‌خود‌را‌به‌مناجات‌با‌او‌صرف‌کند.‌نماید

و‌‌دهد‌میاعمال‌خود‌را‌با‌اخلاص‌انجام‌‌همه،‌مشترک‌در‌رفتارهای‌فرد‌راضی[‌آن‌است‌که‌نقطه

د‌او‌خدا‌است‌و‌دیگر‌توجهی‌به‌این‌ندارد‌که‌عمل‌او‌کسی‌را‌ناخوش‌بیاید‌و‌یا‌منزلتی‌را‌از‌مقص

‌کند کسب‌رضا‌و‌خوشنودی‌،‌اش‌از‌انجام‌هرعمل‌و‌انگیزه،‌دست‌بدهد‌ویا‌نزد‌مردم‌قرب‌پیدا

‌.‌دهد‌میخدا‌است‌و‌به‌خوشایند‌خلق‌خدا‌اهمیتی‌ن

 خائف و امیدوار. 2-4

‌دنبال‌به‌که‌است‌شده‌ذکر‌کسانی‌های‌ویژگی‌از‌جمله،‌ترسان‌و‌امیدوار‌بودن‌روایات‌بعضی‌در

:‌فرمود‌که‌است‌شده‌نقل‌السلام‌علیه‌صادق‌امام‌از.‌است‌راضی‌ها‌آن‌از‌خدا‌و‌هستند‌خدا‌رضای

 وَ، رَاجِياً إِلَيْهِ وَ خَائفِاً اللَّهِ مِنَ كَانَ عَارِفاً بِاللَّهِ كَانَ مَنْ وَ، النَّفْسِ شَفِيعُ الرَّجَاءُ وَ، الْقَلْبِ رقَِيبُ الْخَوْفُ»

‌و‌دل‌نگهبان‌و‌رقیب‌خدا‌از‌خوف‌1،«‌اللَّه رِضْوَانِ إِلىَ بِهمَِا الْمُحَقِّقُ العَْبْدُ يَطِيرُ الْإيِمَانِ جنَاَحَا همَُا

‌او‌به‌امید‌و‌خدا‌از‌خوف‌داراى‌بشناسد‌را‌خدا‌که‌کسی‌و‌است‌انسان‌نفس‌شفیع‌امید‌و‌رجاء

                                          ‌
‌.391ص‌،‌پیشین،6محمدباقر،‌مجلسی،‌بحارالانوار،‌ج.‌1
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‌رضوان‌سوی‌به‌صفت‌دو‌این‌به‌متصف‌بنده‌که‌هستند‌ایمان‌بال‌دو‌صفت‌دو‌این‌و‌بود‌خواهد

‌کند.‌‌می‌پرواز‌خدا

 دشمنی با دشمنان خدا. 2-5

‌فرمود‌وآله‌علیه‌الله‌صلی‌خدا‌رسول‌که‌است‌آمده‌دیگر‌روایتی‌در  لِلْحَوَارِيِّينَ مَرْيَمَ بنُْ عيِسىَ قَالَ»:

 أهَلِْ بِبغُْضِ: قاَلَ نتََقَرَّبُ؟ وَ اللَّهِ إِلىَ نَتَحَبَّبُ بمَِاذاَ اللَّهِ رُوحَ ياَ: قَالُوا. إِلَيهِْ تَقَرَّبوُا وَ اللَّهِ إِلىَ تَحَبَّبُوا

‌که‌کنید‌کاری:‌فرمود‌حواریین‌به‌مریم‌بن‌عیسی‌حضرت‌1،«‏بِسخََطهِمِ اللَّهِ رِضَا التَْمِسُوا وَ الْمعََاصيِ

‌گفتند.‌شوید‌نزدیک‌خدا‌به‌و‌گردید‌محبوب‌خدا‌نزد ‌الله‌روح‌ای: ‌محبوب‌خدا‌نزد‌در‌چگونه!

‌ایشان‌دشمنی‌با‌و،‌گناه‌اهل‌بغض‌با:‌گفت‌گردیم؟‌نزدیک‌او‌به‌و‌شویم ‌طلب‌را‌الهی‌رضای،

‌فروع‌ضمن‌در‌که‌است‌تولیّ‌و‌تبرّی‌مسأله‌همان‌است‌شده‌بیان‌روایت‌این‌در‌که‌‌ای‌نکته.‌کنید

‌هم‌و‌باشد‌داشته‌جاذبه‌هم‌باید‌انسان‌که‌است‌این‌شیعه‌فرهنگ‌اصول‌از‌یکی.‌گردد‌می‌بیان‌دین

‌نخواهد‌دوامی‌هم‌او‌دوستی،‌ندارد‌دشمن‌را‌خدا‌دشمنان،‌خوبان‌دوستی‌کنار‌در‌انسان‌اگر.‌دافعه

‌در‌انسان‌اگر.‌دارد‌‌وجود‌ای‌زنده‌موجود‌هر‌در‌که‌است‌ای‌دافعه‌و‌جاذبه‌قوه‌شبیه‌امر‌این.‌داشت

‌بیماری‌که‌کشد‌نمی‌طولی‌نکند‌پرهیز‌چیز‌هیچ‌از‌و‌کند‌تغذیه‌هم‌سموم‌از،‌خوب‌غذاهای‌کنار

‌حضرت‌کریم‌قرآن.‌است‌گونه‌همین‌هم‌انسان‌روح‌و‌قلب.‌آمد‌خواهد‌او‌سراغ‌به‌مرگ‌حتی‌و

‌:‌فرماید‌می،‌نموده‌معرفی‌الگو‌عنوان‌به‌را‌السلام‌علیه‌ابراهیم

                                          ‌
‌.149،‌پیشین،‌ص6محمدباقر،‌مجلسی،‌بحارالانوار،‌ج.‌1
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‌الگوی‌شما‌براى‌1.«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسنََةٌ فيِ إِبْرَاهيِمَ وَالَّذيِنَ معََهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَِّا بُرَآءُ منِْكُمْ»

[‌مشرک]‌قوم‌به‌که‌هنگامى‌آن‌در،‌داشت‌وجود‌بودند‌او‌با‌که‌کسانى‌و‌ابراهیم‌زندگى‌در‌خوبى

‌گفتند‌خود ‌بیزاریم‌شما‌از‌ما: ‌کرد‌تأسی‌ابراهیم‌به‌باید‌بنابراین‌«. ‌از‌مورد‌یک‌کریم‌قرآن‌اما.

‌که‌جا‌آن‌نماید؛‌می‌منع‌مورد‌آن‌در‌ابراهیم‌به‌تأسی‌از‌را‌ما‌و‌کند‌می‌استثنا‌را‌ابراهیم‌اعمال

‌فرماید‌می ‌گفت‌‌پدرش‌به‌که‌ابراهیم‌سخن‌آن‌جز‌2،«إبِْرَاهيِمَ لأبِيهِ لأستْغَْفِرَنَّ لكََوَحْدَهُ إِلا قَوْلَ »:

‌از‌را‌ما‌کریم‌قرآن‌و‌کرد‌محبت‌اظهار‌آزر‌به‌سخن‌این‌با‌ابراهیم‌‌.کنم‌مى‌طلب‌آمرزش‌تو‌براى

‌دارد‌می‌برحذر‌ابراهیم‌کار‌این ‌دعوت‌باطل‌راه‌به‌که‌کافری‌برای‌که‌داریم‌وظیفه‌ما‌بنابراین.

.‌هستند‌عداوت‌اهل‌که‌است‌کسانی‌جا‌این‌در‌کفار‌از‌مقصود‌البته.‌نکنیم‌هم‌استغفار‌حتی‌کند‌می

‌درخواست‌خداوند‌از‌و‌کنیم‌دعا‌اند‌نشناخته‌را‌حق‌که‌را‌کسانی‌و‌مستضعفان‌توانیم‌می‌ما‌بنابراین

‌.‌باشیم‌داشته‌را‌آنان‌هدایت

‌خدا‌به‌توان‌می‌چگونه‌که‌کردند‌سؤال‌عیسی‌حضرت‌از‌حواریون‌که‌هنگامی‌اخیر‌روایت‌در

‌فرمود‌شد؟‌نزدیک ‌معاصی‌اهل‌بغض‌با: ‌او‌از‌بار‌یک‌که‌نیست‌کسی‌معاصی‌اهل‌از‌مقصود.

‌باشد‌کرده‌هم‌توبه‌بسا‌چه‌و‌باشد‌زده‌سر‌گناهی ‌کارشان‌اصلا‌که‌است‌کسانی‌مقصود‌بلکه،

 .‌است‌سرکشی‌و‌عصیان

 

                                          ‌
‌.4(،‌61.‌ممتحنه‌)1

‌.‌همان.2
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 طمینان قلب و آرامش خاطرا. 2-1

‌اطمینان‌قلب‌و‌آرامش‌خاطر ‌به‌این‌معنا‌‌1.ضد‌ترس‌و‌خوف‌است، ترس‌و‌خوف‌در‌این‌جا

و‌این‌.‌شخص‌نگران‌و‌متالم‌باشد‌از‌اینکه‌احتمال‌دارد‌امر‌ناخوشی‌برای‌او‌اتفاق‌بیوفتد،‌است‌که

‌.‌شود‌میبه‌علت‌ضعف‌نفس‌است‌و‌موجب‌هلاکت‌

و‌ترس‌و‌‌گردد‌میمضطرب‌ن،‌مطلقا‌از‌امثال‌این‌امور،‌اطمینان‌قلب‌به‌این‌معنا‌است‌که‌فرداما‌

فضیلت‌و‌کمالی‌است‌مطلوب‌و‌صاحب‌،‌و‌شکی‌نیست‌که‌این‌صفت،‌یابد‌میبیم‌در‌دل‌او‌راه‌ن

و‌بر‌عکس‌آنکس‌.‌آید‌میبنده‌ای‌گرامی‌به‌شمار‌،‌و‌نزد‌خداوند،‌نزد‌دیگران‌محترم،‌این‌صفت

اعتبار‌‌نزد‌مردم‌بی،‌ترسان‌باشد،‌این‌صفت‌خالی‌باشد‌و‌هر‌لحظه‌از‌اتفاق‌افتادن‌امور‌ناگوارکه‌از‌

که‌این‌صفت‌را‌تحصیل‌کند‌و‌قوت‌قلب‌را‌کسب‌کند‌و‌مانند‌،‌پس‌بر‌انسان‌لازم‌است.‌است

بلکه‌.‌هر‌نسیمی‌او‌را‌به‌اضطراب‌نیاورد،‌از‌هربادی‌نلرزد‌و‌مانند‌گیاهی‌خشک،‌ای‌ضعیف‌شاخه

‌.‌مانند‌کوه‌پابرجای‌باشد

مگراینکه‌فرد‌اطمینان‌حاصل‌کند‌که‌رب‌الارباب‌جز‌خیر‌و‌‌شود‌میو‌این‌صفت‌برای‌فرد‌میسر‌ن

.‌هرچند‌به‌امور‌ناگوار‌باشد،‌مصلحت‌او‌را‌نمی‌خواهد‌و‌چیزی‌جز‌زیبایی‌را‌برای‌او‌نمی‌پسندد

  2.‌ندارد‌افتد‌میآنچه‌اتفاق‌و‌بیمی‌از‌آینده‌و‌‌شود‌میدر‌نتیجه‌فرد‌راضی‌به‌رضای‌خداوند‌

                                          ‌
‌.137پیشین،‌ص‌،3مهدی‌ابن‌ابی‌ذر،‌نراقی،‌جامع‌السعادات،‌ج.‌1

‌.همان.‌2
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 آثار و بركات رضا: فصل سوم

 آثار و بركات رضا
‌

‌

‌  
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‌در‌زندگی‌شخص‌به‌جای‌می گذارد‌وفرد‌‌رضای‌الهی‌و‌خوشنودی‌پروردگار‌آثار‌و‌برکاتی‌را

آثار‌رضا‌در‌مجموع‌دنیوی‌و‌اخروی‌.‌بیند‌میراضی‌هر‌لحظه‌زندگی‌خود‌را‌در‌محضر‌خداوند‌

‌.‌پردازیم‌ده‌شده‌است‌که‌در‌زیر‌به‌آنها‌میآور

 تحصیل رضاي الهی. 9-6

‌بارز ‌از ‌الهییکی ‌افعال ‌و ‌تقدیرات ‌از ‌رضایتمندی ‌برکات ‌و ‌آثار ‌ترین ‌و‌، ‌رضایت حصول

‌خوشنودی‌خداوند‌است ‌که‌هرکس‌. ‌این‌معنا ‌استبه ‌مقدراتی‌که‌خداوند‌برایش‌رقم‌زده ،‌از

خداوند‌نیز‌از‌او‌و‌عملش‌راضی‌،‌خوشنود‌باشد‌و‌به‌آن‌رضایت‌داشته‌باشد‌و‌شکوه‌و‌ناله‌نکند

‌.‌و‌خوشنود‌خواهد‌بود‌و‌بر‌او‌خشم‌نخواهد‌گرفت

 استجابت دعا. 9-2

؛‌و‌نه‌«وَ لا حَاجَةً هيَِ لكََ رِضاً وَ ليَِ فِيهَا صَلاحٌ إلِا قَضَيتَْهاَ»:‌استدر‌تعقیقب‌نماز‌ظهر‌نکته‌جالبی‌

این‌عبارت‌دو‌کد‌‌.حاجتى‌که‌تو‌را‌در‌آن‌رضایت‌و‌مرا‌در‌آن‌مصلحت‌است‌مگر‌اینکه‌روا‌کنى

،‌هر‌حاجتی‌که‌این‌دو‌را‌داشته‌باشد.‌یکی‌رضای‌الهی‌و‌دیگری‌فلاح‌انسانی:‌کند‌میرا‌مشخص‌

‌.‌و‌رضای‌الهی‌امضای‌اوسترسد‌‌میدر‌قالب‌دعا‌به‌اجابت‌

سازی‌‌کارسازی‌و‌چاره‌کوچک‌است‌و‌ممکن‌است‌به‌صلاح‌و‌مایه‌های‌ما‌کودکانه‌و‌گاه‌خواسته

‌طلبد‌که‌‌گاه‌مصلحت‌تاخیر‌را‌می.‌زندگی‌نباشد ما‌بعد‌از‌گذشت‌زمانی‌که‌از‌آن‌حالت‌معمولاً

؛‌دهد‌می‌یصمصلحت‌ما‌را‌خدا‌تشخ.‌شویم‌متوجه‌می،‌یمکن‌میبیرون‌می‌آییم‌و‌آزادتر‌قضاوت‌

فودهای‌‌فست،‌های‌مختلف‌کودک‌وقتی‌با‌اسباب‌بازی.‌مانند‌تشخیص‌نیاز‌فرزند‌از‌سوی‌والدین



  44 

 

اما‌پدر‌و‌،‌کند‌میهمه‌اینها‌را‌طلب‌شود،‌‌میای‌مواجه‌‌های‌گوناگون‌فکری‌و‌رایانه‌بازی،‌رنگارنگ

‌.‌چه‌چیزی‌نیاز‌اوست‌و‌برایش‌مفید‌است‌و‌چه‌چیزی‌برایش‌ضرر‌دارد‌دهند‌میمادر‌تشخیص‌

بلکه‌مقتضی‌است؛‌مقتضی‌با‌علت‌تامه‌،‌این‌آیه‌علت‌تامه‌استجابت‌نیست.‌«ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ»

‌دارد ‌تفاوت .‌ ‌اینکه ‌محض ‌به ‌که ‌است ‌آن ‌تامه ‌‌میعلت ‌آید، ‌آن ‌پی ‌در ‌هم  .‌آید‌میمعلول

نخست‌مانع‌مفقود‌شود‌و‌:‌اید‌وجود‌داشته‌باشد‌تا‌عمل‌به‌آن‌اتفاق‌بیفتددر‌مقتضی‌دو‌عامل‌ب

‌ایجاد‌شود ‌دوم‌شرایط‌لازم ‌مانع‌سوختن‌است. ‌آن‌رطوبت‌که ،‌آتش‌می‌سوزاند‌به‌شرطی‌که

دعا‌مقتضی‌اجابت‌است‌اما‌مانع‌باید‌مفقود‌و‌شرط‌.‌همچنین‌هیزم‌در‌مجاورت‌آتش‌باشد،‌نباشد

‌.‌موجود‌شود

شاید‌شرط‌همان‌رضای‌الهی‌است‌و‌مانع‌در‌برخی‌موارد‌ممکن‌است‌ شرط‌چیست؟مانع‌و‌ این

‌بنابراین‌اگر‌در‌خواسته‌ای‌مفسده‌مترتب‌شود.‌مصلحت‌باشد ‌ن، ‌دهد‌میاین‌مانع‌است‌و‌اجازه

شود،‌‌میسرمایه‌بلافاصله‌به‌پول‌منجر‌ن،‌مانند‌کسی‌که‌سرمایه‌دارد.‌دعا‌تاثیر‌اجابت‌داشته‌باشد

‌تورم،‌تحریم،‌مچون‌رکودباید‌موانعی‌ه ‌فراهم‌شود‌تا‌به‌هدف‌رسید‌...تولید‌و، اگر‌کسی‌دعا‌.

،‌نیست‌که‌بگوییم‌تا‌دعا‌شداینگونه‌.‌دعاهای‌او‌یک‌طرف‌قضیه‌است‌...چله‌نشینی‌کرد‌و،‌کرد

خود‌یک‌عبادت‌بلکه‌مخ‌و‌مغز‌شود،‌‌میبسیاری‌از‌دعاهایی‌که‌مستجاب‌ن.‌استجابت‌همراه‌دارد

‌.‌گویند‌دعا‌موضوعیت‌و‌طریقت‌دارد‌از‌دیدگاه‌دیگر‌می‌عبادت‌است؛‌لذا

‌

‌
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 بی نیازي. 9-9

در‌این‌مسیر‌پرورش‌داده‌است‌که‌‌اانسان‌راضی‌و‌تسلیم‌در‌برابر‌امر‌خداوند‌آنچنان‌روح‌خود‌ر

‌از‌هرگونه‌تعلقات‌و‌جلوه ‌و‌‌بیند‌میهای‌دنیایی‌بی‌نیاز‌‌خود‌را ‌که‌او‌راضی‌است‌به‌رضا چرا

‌خواسته‌داند‌‌میخوشنودی‌الهی‌و‌ ‌اینطور ‌و‌خداوند ‌مصلحت‌الهی‌بوده ‌ندارد ‌و ‌دارد ‌آنچه هر

 . نیاز‌است‌پس‌از‌مابقی‌آنچه‌دارد‌بی.‌است

 رامش روح و آسايش جسمآ. 9-4

‌آرامش‌های‌بیدر‌این‌روز ‌این‌روزهای‌پر‌از‌سرو‌صدادر‌، ‌وزهای‌خشونتدر‌این‌ر، درگیری‌،

آرامشی‌که‌توام‌با‌،‌انسان‌در‌هر‌جایی‌که‌باشد‌نیاز‌به‌آرامش‌دارد،‌های‌بی‌انتها‌حرف،‌تصادف

ای‌است‌از‌طرف‌خدای‌متعال‌که‌‌آسودگی‌خاطر‌و‌دوری‌از‌نگرانی‌و‌اضطراب؛‌این‌آرامش‌هدیه

‌1.اند‌جمع‌شده‌«وتََطمَْئنُِّ قلُُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطمَْئنُِّ الْقلُُوبُالَّذيِنَ آمنَُوا »‌در‌آیه

‌آرامش‌مى:‌ترجمه  آگاه‌باشید‌که، گیرد‌آنها‌کسانى‌هستند‌که‌ایمان‌آورده‌و‌دلهایشان‌به‌یاد‌خدا

‌مى ‌آرامش‌پیدا ‌دلها ‌خدا ‌یاد ‌با ‌کند‌تنها .‌ ‌روایات‌عوامل ‌و ‌آرامش‌بیان‌قرآن ‌برای ‌را متعددی

‌:‌کنیم‌اند‌که‌به‌تعدادی‌از‌آنها‌در‌ذیل‌اشاره‌می‌نموده

 ذكر و ياد خدا. 9-4-6

‌محدود‌خداوند‌از‌غیر‌چیزى‌هر‌چون‌ولى‌خواهد‌مى‌مطلق‌کمال‌و‌است‌طلب‌نهایت‌بى،‌انسان

وَأَقِمِ الصَّلاةَ ».‌است‌آرامش‌مایه‌الهى‌ذکر،‌نماز.‌گرداند‌نمى‌آرام‌را‌دل،‌دارد‌عارضى‌وجود‌و‌است

                                          ‌
‌.28(،‌13.‌رعد‌)1



  46 

 

‌(شدگان‌هدایت)‌2.«الَّذيِنَ آمَنُوا وَتَطْمئَِنُّ قلُُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِْ اللَّهِ تَطْمئَِنُّ الْقلُُوبُ»‌1.«لِذِكْرِي

‌دلها‌خدا‌یاد‌با‌تنها‌که‌بدانید.‌گیرد‌مى‌آرام‌خدا‌یاد‌به‌دلهایشان‌و‌آورده‌ایمان‌که‌هستند‌کسانى

‌.‌گیرد‌مى‌آرام

 ايمان و رضاي خدا. 9-4-2

‌زیرا‌انسان‌همه.‌شود‌میراضی‌بودن‌به‌رضای‌الهی‌در‌امور‌زندگی‌موجب‌سکون‌و‌آرامش‌انسان‌

‌به‌خداوند‌ ‌به‌‌خواسته‌همهرسیدن‌به‌‌و‌دیگر‌دغدغه‌سپارد‌میامور‌را ‌ندارد‌و‌خود‌را هایش‌را

‌.‌سپارد‌میخداوند‌

 علم و آگاهی. 9-4-9

‌تواند‌عوامل‌گوناگونى‌داشته‌باشد‌دستیابى‌به‌اطمینان‌و‌آرامش‌مى ‌آگاهى‌و‌، ولى‌در‌رأس‌آنها

‌3.«مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»،‌کارش‌حساب‌داردی‌مثقالى‌از‌‌داند‌ذرهّ‌اى‌دارد‌کسى‌که‌مى‌علم‌جلوه‌ویژه

‌نسبت‌به‌تلاش‌و‌فعّالیّتش‌دلگرم‌است ‌آفریده‌الهى‌رحمت‌و‌لطف‌اساس‌بر‌داند‌مى‌که‌کسى.

‌کمین‌در‌خداوند‌داند‌مى‌که‌کسىهمچنین‌.‌است‌امیدوار‌4«خَلَقَهُمْ لِذلكَِ وَ رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ إِلَّا»،‌شده

‌.‌دارد‌آرامش‌5«لبالمرصاد رَبَّكَ إِنَّ»شود،‌‌مین‌ضایع‌کسی‌وحق‌«است‌ستمگران

‌

                                          ‌
‌.14(،‌21.‌طه‌)1

‌.28(،‌13.‌رعد‌)2

‌.8(،‌99.‌زلزال‌)3

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌119(،52.‌هود) 4  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌14(‌89.‌فجر) 5  
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‌

 خداي حکیم و علیم. 9-4-4

‌بیهوده‌خلق‌نکرده‌است‌‌کسى‌که‌مى عَليِمٌ »داند‌خداوند‌حکیم‌و‌علیم‌است‌و‌هیچ‌موجودى‌را

‌.‌بین‌است‌خوش1«‌حَكِيمٌ

 بخیريعاقبت . 9-4-5

«‌‌وَ الْآخرَِةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى»،‌اش‌بهتر‌از‌گذشته‌است‌راهش‌روشن‌و‌آیندهداند‌باعمل‌صالح‌‌کسى‌که‌مى

‌.‌قلبش‌مطمئن‌است2

 انتخاب رهبري معصوم. 9-4-1

انتخاب‌شده‌از‌جانب‌خداوند‌و‌معصوم‌از‌هر‌لغزش‌،‌رهبرش‌انسانى‌کامل‌داند‌امام‌و‌کسى‌که‌مى

‌.‌دهد‌میبا‌آرامش‌دست‌دردست‌او‌‌3«إنِِّي جاعِلكَُ للِنَّاسِ إِماماً»،‌و‌خطاست

نهایت‌برابر‌پاداش‌دارد‌ولى‌‌داند‌کارِ‌نیک‌او‌از‌ده‌تا‌هفتصد‌بلکه‌تا‌بى‌کسى‌که‌مى:‌پاداش اعمال

مَثَلُ الَّذيِنَ ينُفِْقُونَ أَمْوالَهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ».‌آید‌دلخوش‌است‌حساب‌مى‌او‌یک‌لغزش‌به‌کار‌زشت

داند‌خداوند‌نیکوکاران‌را‌دوست‌‌کسى‌که‌مى«‌أنَبَْتَتْ سَبْعَ سنَابِلَ فيِ كُلِّ سنُبُْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ‌كمََثَلِ حَبَّةٍ

‌.‌شود‌ه‌کار‌نیکش‌دلگرم‌مىب‌4«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمحُْسِنِينَ»،‌دارد

                                          ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌26(4)‌‌‌نسا‌. 1  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌17(‌87.‌اعلی) 2  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌124(2.‌بقره)‌ 3  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌261(‌2.‌بقره) 4  
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 ستارالعیوبی خدا. 9-4-7

«‌يا من اظهر الجميل و ستر القبيح»،‌ماند‌داند‌کار‌خیرش‌آشکار‌و‌کار‌شرشّ‌پنهان‌مى‌کسى‌که‌مى

‌.‌شاد‌است1

‌

 آمادگی روحی. 9-4-8

‌.‌گذارد‌حوادث‌ناگوار‌و‌غیره‌منتظره‌تأثیر‌زیادی‌در‌دوران‌زندگی‌آدمی‌میمعمولاً‌

ها‌با‌‌توجه‌به‌این‌اصل‌که‌ناکامی.‌یابد‌مینگرانی‌کاهش‌،‌در‌صورتی‌که‌اگر‌حادثه‌ای‌مترتب‌باشد

‌برای‌تحمل‌شداید،‌زندگی‌انسان‌از‌آغاز‌عجین‌شده‌و‌دنیا‌پیوسته‌فراز‌و‌نشیب‌دارد ،‌انسان‌را

‌.‌و‌به‌او‌آرامش‌خاطر‌می‌بخشد‌سازد‌میصبور‌و‌مقاوم‌،‌شجاع‌می‌کند‌و‌در‌برابر‌حوادث‌سخت

دنیا‌سرایی‌است‌که‌بلا‌و‌مصیبت‌آن‌را‌احاطه‌نموده‌و‌به‌مکر‌و‌:‌فرماید‌میالسلام‌‌علیه‌امام‌علی)‌

‌است ‌شده ‌فریب‌شناخته ‌می. ‌فرود ‌این‌منزلگاه ‌در ‌کسانی‌که ‌است‌و ‌آیند‌حالاتش‌ناپایدار از‌،

‌.‌(آفاتش‌به‌سلامت‌نخواهند‌ماند

 صبر. 9-4-3

‌بخش ‌آرام ‌عوامل ‌از ‌یکی ‌مشکلات‌زندگی‌است، ‌برابر ‌در ‌نیروی‌بزرگ‌صبر ‌از ‌استفاده امام‌.

خویشتن‌.‌ضربات‌خرد‌کننده‌نگرانی‌را‌با‌صبر‌و‌تحمل‌در‌هم‌شکن:‌فرماید‌می‌(السلام‌لیهع)علی

                                          ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1381.‌عباس،‌قمی،‌مفاتیح‌الجنان،نشرمصطفی،چ‌سوم،‌تهران‌ 1 

‌‌ 
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عادت‌ده‌که‌خصلت‌نیکویی‌است‌و‌نگرانی‌و‌ترس‌و‌حوادث‌دنیا‌را‌به‌وسیلة‌آن‌بر‌را‌به‌صبر‌

‌.‌خود‌هموار‌ساز

‌  
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‌

‌

صیل رضا: چهارمفصل   راهکارهاي تح

 راهکارهاي تحصیل رضا
‌

‌  
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وجود‌دارد‌که‌با‌به‌کار‌بستن‌برای‌هرآن‌کس‌که‌به‌دنبال‌تحصیل‌رضای‌الهی‌باشد‌راهکارهایی‌

در‌مطلب‌زیر‌به‌برخی‌.‌به‌پروردگار‌خود‌نزدیک‌شود‌و‌رضای‌او‌را‌بدست‌بیاورد‌تواند‌میها‌‌آن

‌.‌اشاره‌شده‌استراهکارها‌از‌این‌

 صبر. 4-6

شکیبایی‌و‌‌بایستد‌وآمیخته‌با‌مشکلات‌عجیبی‌است‌که‌اگر‌در‌مقابل‌آن‌،‌زندگی‌انسان‌در‌دنیا

،‌به‌یقین‌پیروز‌خواهد‌شد‌و‌اگر‌ناشکیبایی‌کند‌و‌دربرابر‌حوادث‌زانو‌زند،‌مقاومت‌به‌خرج‌دهد

 .‌هیچ‌گاه‌به‌مقصد‌نخواهد‌رسید

‌از ‌آن‌‌«صبر»منظور ‌مقابل ‌نقطه ‌است‌که ‌حوادث‌گوناگون ‌مشکلات‌و ‌برابر ‌استقامت‌در همان

‌.‌لیم‌شدن‌در‌برابر‌مشکلات‌استاز‌دست‌دادن‌مقاومت‌و‌تس،‌بی‌تابی،‌«جزع»

اگر‌انسان‌در‌برابرنفس‌سرکش‌.‌در‌زندگی‌معنوی‌نیز‌این‌مساله‌وجود‌دارد،‌علاوه‌بر‌زندگی‌مادی

و‌‌«معرفة الله»طریق‌‌های‌گناه‌ایستادگی‌نکند‌و‌در‌و‌هوا‌و‌هوس‌ها‌و‌زرق‌و‌برق‌دنیا‌و‌جاذبه

‌.‌سدر‌میهرگز‌به‌جایی‌ن،‌اطاعت‌فرمان‌او‌با‌مشکلات‌نجنگد

‌:‌صبر‌را‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌می‌کنند،‌علمای‌علم‌اخلاق،‌از‌این‌رو

‌.‌یعنی‌شکیبایی‌در‌برابر‌مشکلاتی‌که‌در‌راه‌اطاعت‌وجود‌دارد،‌صبر‌بر‌اطاعت‌-1

‌.‌یعنی‌ایستادگی‌در‌برابر‌انگیزه‌های‌نیرومند‌و‌محرک‌گناه،‌صبر‌بر‌معصیت‌-2

حوادث‌تلخ‌و‌ناگوار‌و‌عدم‌برخورد‌انفعالی‌وترک‌یعنی‌پایداری‌در‌برابر‌،‌صبر‌بر‌مصیبت‌-3

‌.‌جزع‌و‌فزع
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،‌موقعیت‌صبر‌را‌در‌برابرایمان‌السلام‌علیهامیر‌مؤمنان‌علی‌،‌از‌مهمترین‌ارکان‌ایمان‌است‌«صبر»

همانند‌موقعیت‌سر‌نسبت‌به‌بدن‌می‌دانند‌در‌قرآن‌مجید‌نیز‌کمتر‌موضوعی‌را‌مانند‌صبر‌مورد‌

از‌صبر‌سخن‌به‌میان‌آمده‌که‌بیش‌از‌ده‌مورد‌آن‌به‌شخص‌،‌ود‌هفتاد‌آیهحد.‌تاکید‌قرار‌داده‌است

‌.‌پیغمبر‌اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌اختصاص‌دارد

و‌کلید‌ورود‌‌1.«إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»،‌اجر‌فراوانی‌قائل‌شده،‌قرآن‌برای‌صابران

‌:‌گوید‌میآنجا‌که‌،‌شده‌استصبر‌و‌استقامت‌شمرده‌،‌بهشت

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَِا صَبَرتُْمْ فنَِعْمَ عُقْبىَ »:‌گویند‌میفرشتگان‌بر‌در‌بهشت‌به‌استقبال‌می‌آیند‌و‌به‌آنها‌»

در‌.‌کو‌است‌سر‌انجام‌آن‌سرای‌جاویدانچه‌نی،‌سلام‌بر‌شما‌به‌خاطر‌صبر‌و‌استقامتتان‌2.«الدَّارِ

‌حدیث‌معروف‌نبوی ‌نیمی‌، ‌استصبر ‌شده ‌شمرده ‌ایمان ‌از ‌آیات‌قرآن‌. ‌سراغ ‌به ‌این‌اشاره با

‌.‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌دهیم،‌رویم‌و‌تعبیرها‌و‌تاکیدهای‌قرآن‌را‌در‌مساله‌صبر‌می

‌بسیار‌که‌خوبی‌بنده‌چه،‌یافتیم‌شکیبا‌را‌(ایوب)‌او‌ما‌3.«إنَِّا وَجَدنَْاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» -1

‌.‌بود‌(خدا‌سوی‌به)‌کننده‌بازگشت

عَانُ عَلىَ ماَ وَجَاءُوا علََى قَمِيصِهِ بِدمٍَ كَذبٍِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُستَْ» -2

‌ساخته‌آغشته)‌دروغین‌خونی‌با‌را‌یوسف‌پیراهن‌و‌4.«تَصفُِونَ ‌پدر‌نزد، ‌آوردند( :‌گفت‌پدر.

                                          ‌
‌.11(،‌39.‌زمر‌)1

‌.24(،‌13.‌رعد‌)2

‌.44(،‌38.‌ص‌)3

‌18(،‌12.‌یوسف‌)4



  53 

 

‌ناسپاسی‌خالی‌شکیبایی)‌جمیل‌صبر‌من‌!آراسته‌برایتان‌را‌کار‌این‌شما‌نفسانی‌های‌هوس» ‌(از

‌!«طلبم‌می‌یاری‌خداوند‌از‌گویید‌می‌آنچه‌برابر‌در‌و،‌داشت‌خواهم

‌به)‌را‌الکفل‌ذو‌و‌ادریس‌و‌اسماعیل‌و‌1.«وَإسِمَْاعيِلَ وإَِدْريِسَ وَذَا الْكفِْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ» -3

‌.‌بودند‌صابران‌از‌همه‌که(‌یادآور

‌خضر)‌2«.قَالَ إنَِّكَ لَنْ تَستَْطيِعَ معَيَِ صَبْرًا» -4 ‌گفت( ‌!کنی‌شکیبایی‌من‌با‌توانی‌نمی‌هرگز‌تو»:

‌‌.(بود‌شکیباخواهم‌که‌داد‌قول‌موسی‌ولی)

 3.«غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَقَالَ الَّذيِنَ يَظنُُّونَ أنََّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ » -5

ها‌‌آن‌اما،‌«رانداریم‌او‌سپاهیان‌و«جالوت»با‌مقابله‌توانایی‌ما‌امروز»:‌گفتند(‌اسرائیل‌بنی‌از‌گروهی

‌بر‌خدا‌فرمان‌به‌که‌کوچکی‌های‌گروه‌بسیار‌چه»:‌گفتند،‌داشتند(‌قوی)‌ایمان‌رستاخیز‌روز‌به‌که

‌.‌است(‌کنندگان‌استقامت‌یار‌و)‌صابران‌با(‌همراه)‌خداوند‌و‌!«شدند‌پیروز‌عظیمی‌های‌گروه

مْ يَلبَْثُوا إلِا فَاصْبِرْ كمََا صَبَرَ أُولُو العَْزمِْ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَستَْعْجِلْ لهَُمْ كَأنََّهُمْ يَومَْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدوُنَ لَ» -6

‌!پیامبر‌ای)‌4«.نَهاَرٍ بَلاغٌ فهََلْ يُهْلكَُ إِلا الْقَومُْ الفَْاسِقُونَسَاعَةً مِنْ  ‌کن‌صبر( ‌پیامبران‌که‌گونه‌آن،

‌به‌که‌را(‌عذاب)‌های‌وعده‌که‌هنگامی‌!مکن‌شتاب‌آنان‌(عذاب)‌برای‌و‌کردند‌صبر‌«اولوالعزم»

                                          ‌
‌.85(،‌21.‌انبیاء‌)1

‌.67(،‌18.‌کهف‌)2

‌.249(،‌2ره‌).‌بق3

‌.35(،‌46.‌احقاف‌)4



  54 

 

‌توقف(‌دنیا‌در)‌روز‌یک‌از‌ساعتی‌فقط‌گویی‌(که‌کنند‌می‌احساس)،‌کنند‌مشاهده،‌شده‌داده‌آنها

‌!داشتند

 .(ناسپاسی‌گونه‌هر‌از‌خالی)‌زیبا‌و‌جمیل‌صبری،‌کن«صبر»‌پس‌1«.فَاصبِْرْ صَبرًْا جَمِيلا» -7

‌ایمان‌که‌کسانی‌ای‌2«.يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ورََابِطُوا واَتَّقُوا اللَّهَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ» -8

‌دشمنان‌برابر‌در‌و‌!کنید‌استقامت‌(سرکش‌های‌هوس‌و‌مصائب‌و‌مشکلات‌برابر‌در)‌!اید‌آورده

‌.شوید‌رستگار‌شاید،‌خدابپرهیزید‌از‌و‌نمائید‌مراقبت‌خود‌مرزهای‌از‌و‌باشید‌پایدار(‌نیز)

‌!اید‌آورده‌ایمان‌که‌افرادی‌ای‌3«.الصَّابِريِنَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَْعِينُوا بِالصَّبرِْ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ » -9

‌.صابران‌است‌خداوندبا(‌زیرا)،‌بگیرید‌کمک،‌نماز‌و(‌استقامت‌و)‌صبر‌از

إنَِّمَا اسعَِةٌ قُلْ يَا عِباَدِ الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا فيِ هَذهِِ الدُّنْيَا حَسنََةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَ» -11

(‌مخالفت)‌از‌اید‌آورده‌ایمان‌که‌من‌بندگان‌ای»‌بگو‌4«.يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ

‌خدا‌زمین‌و‌است‌نیکی‌پاداش،‌اند‌کرده‌نیکی‌دنیا‌این‌در‌که‌کسانی‌برای،‌بپرهیزید‌پروردگارتان

‌بودید‌کفر‌سران‌فشار‌تحت‌اگر)‌است‌وسیع ‌را‌خود‌پاداش‌و‌اجر‌صابران‌که(‌کنید‌مهاجرت،

‌!«دارند‌می‌دریافت‌حساب‌بی

                                          ‌
‌.5(،‌71.‌معارج‌)1

‌.211(،‌3.‌آل‌عمران‌)2

‌.153(،‌2.‌بقره‌)3

‌.11(،‌39.‌زمر‌)4
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‌گویند‌می‌آنان‌به‌قیامت‌در‌فرشتگان)‌1«.سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَِا صَبرَْتُمْ فنَعِمَْ عُقْبىَ الدَّارِ» -11 ‌بر‌سلام(

‌!(‌جاویدان‌ی)‌سرا‌آن‌عاقبت‌نیکوست‌چه‌استقامتتان‌و‌صبر‌خاطر‌به‌شما

 و‌یلقون‌فیها‌تحیة‌و‌سلامااولئک‌یجزون‌الغرفة‌بما‌صبروا‌ -12

‌(الرحمن‌عباد)‌آنها‌(آری)‌2«.أوُلَئكَِ يُجْزَوْنَ الغُْرْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَيلَُقَّوْنَ فِيهاَ تحَِيَّةً وسََلامًا» -13

‌با‌آن‌در‌و‌شود‌می‌داده‌پاداش‌آنان‌به‌وصبرشان‌شکیبایی‌برابر‌در،‌بهشت‌عالی‌درجات‌که‌هستند

‌!شوند‌می‌رو‌روبه‌سلام‌و‌تحیت

‌3«.ريِنَوَلنََبلُْونََّكُمْ بِشيَْءٍ مِنَ الْخوَفِْ وَالْجُوعِ ونَقَْصٍ مِنَ الأمْواَلِ وَالأنفُْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِِّرِ الصَّابِ» -14

،‌ها‌میوه‌و‌جانها‌و‌اموال‌خسارت‌و،‌گرسنگی،‌ترس‌از‌چیزی‌با‌را‌(محمد‌امت)‌شما‌همه‌قطعا

‌!ده(‌بزرگ‌وپاداش‌پیروزی)‌بشارت‌(ها‌آزمایش‌برابر‌در)‌کنندگان‌استقامت‌به،‌کنیم‌می‌آزمایش

به‌شکیبایی‌و‌،‌آنها‌که‌یکدیگر‌را‌به‌حق‌سفارش‌کردند‌4«.ِوَتَواَصَوْا بِالحَْقِِّ وَتَواَصَوْا بِالصَّبرْ» -15

‌استقامت‌توصیه‌نمودند!

دارا‌‌(تر‌درخشانبه‌صورت‌)‌در‌میان‌پیامبران‌الهی‌که‌هر‌یک‌ویژگی‌خاصی‌از‌فضایل‌اخلاقی‌را

و‌مقاومت‌‌«صبر»الگوی‌‌او.‌شود‌میبه‌عنوان‌پیامبر‌صبور‌شناخته‌‌السلام‌علیهحضرت‌ایوب‌،‌بودند

موقعی‌که‌مسلمانان‌در‌مکه‌تحت‌،‌«ص»به‌همین‌دلیل‌حالات‌او‌در‌سوره‌،‌در‌برابر‌مشکلات‌بود

                                          ‌
‌.24(،‌13.‌رعد‌)1

‌.75(،‌25.‌فرقان‌)2

‌.155(،‌2.‌بقره‌)3

‌.3(،‌113.‌عصر‌)4
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‌داشتند ‌قرار ‌شدید ‌فشار ‌مسلمانا، ‌به ‌و ‌شد ‌نازل ‌بزرگ ‌یک‌سرمشق ‌عنوان ‌و‌به ‌درس‌صبر ن

‌.‌استقامت‌داد

،‌در‌چندین‌سوره‌از‌قرآن‌آمده‌است‌السلام‌علیهدرست‌است‌که‌نام‌یا‌سرگذشت‌حضرت‌ایوب‌

که‌نخستین‌آیه‌مورد‌بحث‌ازآیات‌همان‌سوره‌‌شود‌میدیده‌«ص»در‌سوره‌،‌ولی‌مشروح‌تر‌از‌همه

‌است ‌آمده‌است«ص»سوره‌‌44در‌آیه‌. ‌یافتیم»: ‌شکیبا ‌ایوب‌را ‌ما خوبی‌بود‌که‌بسیار‌‌چه‌بنده،

‌السلام‌علیهحضرت‌ایوب‌‌«إنَِّا وَجَدنَْاهُ صاَبِرًا نِعْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ»،‌بازگشت‌کننده‌به‌سوی‌خدا‌بود

گرفتار‌مصائب‌عظیمی‌شد‌تا‌درجه‌شکرگزاری‌او‌آشکار‌گردد‌و‌به‌،‌به‌عنوان‌یک‌آزمون‌بزرگ

‌مقام‌قرب‌پروردگار‌نزدیکتر‌شود ‌الاو‌که‌امو. زراعت‌و‌گوسفندان‌فراوان‌و‌فرزندان‌برومند‌و‌،

حتی‌فرزندان‌خویش‌را‌از‌دست‌داد‌و‌خود‌،‌همه‌چیز،‌در‌یک‌آزمون‌بزرگ،‌لایق‌و‌متعدد‌داشت

‌.‌نیز‌به‌بیماری‌شدیدی‌مبتلا‌شد

پیچید‌و‌بدین‌سان‌اسیر‌ودربند‌بستر‌‌آن‌حضرت‌چنان‌بیمار‌گشت‌که‌از‌شدت‌درد‌به‌خود‌می

‌.‌از‌شکر‌او‌نسبت‌به‌درگاه‌خداوند‌نکاست،‌ولی‌هیچ‌یک‌از‌این‌امور،‌ردیدبیماری‌و‌درد‌گ

گاهی‌عباد‌،‌مصیبتی‌که‌شاید‌بالاترین‌مصائب‌بود،‌ی‌زیادی‌از‌دوست‌و‌دشمن‌شنیدها‌نازخم‌زب

ای‌که‌‌تو‌چه‌گناه‌عظیمی‌کرده:‌و‌راهبان‌بنی‌اسرائیل‌به‌دیدنش‌می‌آمدند‌و‌به‌صراحت‌می‌گفتند

‌از‌کف‌نمی‌ای؟‌گرفتار‌شده«لیما»به‌این‌عذاب‌ ‌داد‌ولی‌آن‌حضرت‌باز‌رشته‌صبر‌را و‌چشمه‌،

تنها‌کاری‌که‌کرد‌این‌بود‌که‌.‌ساخت‌زلال‌شکر‌و‌سپاس‌الهی‌را‌به‌کفران‌و‌ناشکری‌آلوده‌نمی

‌بعد‌از‌مدتی‌طولانی‌به‌پیشگاه‌خداوند‌عرض‌کرد ‌به‌رنج‌و‌عذاب‌‌بار‌پروردگارا!»: شیطان‌مرا
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واَذْكُرْ عَبْدنََا أيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَِِّي مَسَّنيَِ الشَّيْطاَنُ بنِصُبٍْ »،‌(گشایش‌تنها‌از‌تو‌دارمو‌انتظار‌)‌افکند

هنگامی‌که‌این‌پیامبر‌عظیم‌الشان‌تمام‌مراحل‌این‌آزمایش‌بزرگ‌را‌پشت‌سرگذاشت‌و‌‌1«.وَعَذَابٍ

‌ ‌ایستادگی ‌بزرگ ‌مصائب ‌برابر ‌در ‌استقامت ‌و ‌صبر ‌از ‌کوهی ‌کردبا ‌راشرمنده، ‌شیطان ‌و‌‌و تر

درهای‌رحمت‌الهی‌به‌روی‌او‌گشوده‌شد‌و‌نه‌تنها‌اموال‌و‌فرزندانش‌به‌لطف‌،‌تر‌ساخت‌مایوس

نعم‌العبد‌انه‌»به‌مقام‌پرافتخار‌،‌بلکه‌افزون‌تر‌از‌آن‌نصیبش‌و‌از‌همه‌مهمتر،‌الهی‌به‌او‌بازگشت

‌اواب‌رسید ‌به‌گفته‌. ‌مفسر‌و‌قاری‌معروف‌«ابن‌مسعود»و ‌تاریخ‌»: ‌در ‌برای‌خود ‌را این‌افتخار

‌2.«القيامة راس الصابرين الي يوم»،‌بشریت‌ثبت‌کرد‌که‌سر‌سلسله‌صابران‌تا‌روز‌قیامت‌خواهد‌بود

،‌ای‌است‌این‌مطلب‌را‌نباید‌ساده‌انگاشت‌که‌یک‌انسانی‌که‌دارای‌امکانات‌بسیار‌وسیع‌وگسترده

سیاه‌بنشیند‌و‌حتی‌نیش‌زبان‌دوست‌و‌دشمن‌یک‌باره‌همه‌چیز‌خود‌را‌از‌دست‌بدهد‌و‌بر‌خاک‌

‌که‌اثرش‌از‌خنجر‌و‌شمشیر‌بیشتر‌است ‌را ‌کلمه، ‌که‌‌بشنود‌و‌آن‌گاه ای‌بر‌خلاف‌رضای‌خدا

و‌در‌،‌بر‌زبان‌نراند‌و‌همواره‌زبانش‌به‌ذکر‌و‌شکر‌در‌گردش‌باشد،‌اش‌باشد‌حاکی‌از‌ناسپاسی

یعنی‌عرض‌حال‌و‌حکایت‌وضع‌،‌الا‌آوردیمکه‌در‌ب‌همان‌باشد،‌گوید‌میتنها‌سخنی‌که‌،‌پایان‌کار

سخت‌اشتباه‌،‌اند‌ای‌که‌این‌جمله‌را‌شکایتی‌پنداشته‌عده.‌خویشتن‌در‌پیشگاه‌خدا‌کند‌و‌نه‌غیر‌آن

‌:‌خورد‌و‌به‌گفته‌شاعر‌زیرا‌که‌کمترین‌اثری‌از‌شکایت‌در‌آن‌به‌چشم‌نمی،‌اند‌کرده

‌ام!‌اجت‌و‌عجز‌و‌نیاز‌آوردهنیستی‌و‌ح‌ام‌شاها‌که‌در‌گنج‌تو‌نیست!‌چار‌چیز‌آورده

                                          ‌
‌.41(،‌38.‌ص‌)1

‌.45ق،‌ص‌1415،التراث‌داراحیاء‌،‌چاپ‌هفتم،‌بیروت:‌انتشارات8ج‌،البیان‌روح‌،بروسوی‌حقی‌،اسماعیل.‌2
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‌اخلاق ‌علمای ‌از ‌بعضی ‌گفته ‌به ،‌ ‌فضیلت ‌درباره ‌که ‌از‌صبرروایاتی ‌شکیبایی معصومین‌‌و

و‌در‌برخی‌از‌کتب‌که‌درباره‌.‌بیش‌از‌آن‌است‌که‌به‌شمارش‌در‌آید،‌السلام‌به‌ما‌رسیده‌علیهم

‌یافته‌صبر ‌تالیف ،‌ ‌به ‌صلی‌9نزدیک ‌اکرم ‌پیغمبر ‌از ‌‌الله‌حدیث ‌و ‌معصومین‌علیه ‌ائمه ‌و اله

 :‌ایم‌را‌گلچین‌نمودهها‌‌آنبخشی‌از‌،‌السلام‌در‌این‌باره‌آمده‌است‌که‌به‌عنوان‌نمونه‌علیهم

خير مركب ما رزق الله عبدا خيرا له و لا اوسع  صبرال:‌»رسول‌خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌فرمودند-1

روزی‌‌صبرخداوند‌هیچ‌بنده‌ای‌را‌بهتر‌و‌گسترده‌از‌،‌بهترین‌مرکب‌سواری‌است‌صبر،‌صبرمن ال

‌1.«نداده‌است

وسیله‌رسیدن‌به‌همه‌،‌صبردر‌این‌حدیث‌شریف‌اشاره‌به‌این‌دارد‌که‌،‌«بهترین‌مرکب»تعبیر‌به‌

‌!رسد‌میسعادت‌ها‌و‌خوشبختی‌هاست‌و‌انسان‌بدون‌آن‌به‌هیچ‌مقامی‌در‌دنیا‌وآخرت‌ن

،‌من الايمان كالراس من الجسد صبرفان ال صبرعليكم بال»:‌فرمایند‌می‌السلام‌علیهامیر‌مؤمنان‌علی‌-2

‌2.«همانند‌سر‌به‌بدن‌است،‌نسبت‌به‌ایمان‌صبرزیرا‌،‌و‌استقامت‌کردن‌صبربر‌شما‌باد‌

به‌همین‌دلیل‌در‌ذیل‌همین‌،‌نقش‌کلیدی‌برای‌تمام‌ابعاد‌زندگی‌انسان‌دارد‌صبرکه‌‌دهد‌مینشان‌

ایمان‌او‌پایدار‌نخواهد‌،‌و‌استقامت‌ندارد‌صبرکسی‌که‌‌،له صبرلا ايمان لمن لا »حدیث‌آمده‌است‌

‌.«ماند

                                          ‌
‌.2959،‌ص1383،‌چاپ‌چهارم،‌قم:‌نشر‌دارالحدیث،‌6محمد،‌محمدی‌ری‌شهری،‌میزان‌الحکمه،‌مترجم:‌حمیدرضا‌شیخی،‌ج.‌1

،‌1379اول،‌تهران:‌نشر‌روزگار،‌،‌سید‌رضی،‌نهج‌البلاغه،‌مترجم:‌محمودرضا‌افتخارزاده،‌چاپ‌بن‌موسی‌ابوالحسن‌محمدبن‌الحسین.‌2

‌.82حکمت
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‌حدیث‌دیگر-3 ‌در ‌حضرت‌، ‌فرمایند‌می‌السلام‌علیههمان لا يعدم الصبور الظفر و ان طال به »:

‌1«.‌پیروزی‌را‌از‌دست‌نخواهد‌داد‌هر‌چند‌طول‌بکشد،‌شخص‌صبور،‌الزمان

که‌این‌حکم‌در‌تمام‌ابعاد‌‌دهد‌مینشان‌،‌مطلق‌ذکر‌شده‌و‌هم‌پیروزی‌صبربا‌توجه‌با‌این‌که‌هم‌

‌.‌ستها‌آنمعنوی‌و‌مادی‌زندگی‌انس

،‌نصف الايمان صبرال»:‌را‌به‌منزله‌نصف‌ایمان‌شمرده‌اند‌صبر،‌پیغمبر‌اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و‌اله-4

‌2.«نصف‌ایمان‌است‌صبر

‌روایات ‌از ‌بعضی ‌در ‌نصف‌، ‌شکرگزاری‌و ‌را ‌نصف‌ایمان ‌را ‌آن ‌اند‌دانسته‌صبردیگر و‌‌صبر.

‌نعمت ‌سپس‌شکر ‌و ‌نعمتها ‌به ‌استقامت‌برای‌رسیدن ‌مواهب‌و‌، ‌از ‌برداری‌صحیح ‌بهره یعنی

‌.‌های‌الهی‌نعمت

اگر‌،‌زیرا‌همان‌طور‌که‌بیان‌شد،‌هیچ‌منافاتی‌با‌احادیث‌گذشته‌ندارد،‌روشن‌است‌که‌این‌حدیث

هم‌چنین‌اگر‌،‌رود‌از‌بین‌می،‌نداشته‌باشد‌ایمانش‌به‌خاطر‌موانعی‌که‌بر‌سر‌راه‌دارد‌صبرمؤمن‌

‌.‌رود‌از‌کفش‌می‌ها‌نعمت‌(و‌لئن‌کفرتم‌ان‌عذابی‌لشدید)‌طبق‌این‌بیان،‌شاکر‌نباشد

 كنزمنالصبر »:‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌در‌تعبیر‌زیبای‌دیگری‌فرمودند،‌در‌حدیث‌دیگر-5

‌3.«گنجی‌از‌گنج‌های‌بهشت‌است،‌صبر،‌كنوز الجنة

                                          ‌
‌.153،‌سید‌رضی،‌نهج‌البلاغه،‌پیشین،‌حکمتبن‌موسی‌ابوالحسن‌محمدبن‌الحسین.‌1

‌.116،‌ص1372،‌مشهد:‌ناشر‌آستان‌قدس‌رضوی،‌7.‌محمدابن‌شاه‌مرتضی،‌فیض‌کاشانی،‌محجه‌البیضاء،‌مترجم:‌محمدصادق‌عارف،‌ج2

‌.117،‌ص‌همان.‌3



  61 

 

عون علي صبرال»شود:‌‌میبه‌وضوح‌روشن‌‌السلام‌علیهدلیل‌این‌امر‌با‌نقل‌حدیثی‌از‌امیر‌مؤمنان‌-6

‌1.«کند‌میکمک‌‌(مهمی)‌و‌شکیبایی‌به‌پیشرفت‌هر‌کار‌صبر،‌كل امر

  يقین. 4-2

فراهم‌،‌و‌نابود‌گر‌شک‌از‌آگاهی‌است‌که‌در‌آن‌جهل‌و‌شک‌وجود‌نداردقسمی‌،‌در‌لغت‌یقین

یقین‌.‌باشد‌می‌2و‌برآمده‌از‌اندیشه‌و‌استدلال،‌جکم‌و‌تصدیق‌آرامش‌روانی‌پایدار‌کننده‌آورنده

باور‌جزمی‌مطابق‌با‌واقع‌و‌»:‌یعنی‌3«التصديق المطابق للواقع الثابت»:‌در‌اصطلاح‌عبارت‌است‌از

‌.‌«قابل‌زوال‌غیر

یقین‌از‌صفات‌علم‌است‌و‌آن‌عبارت‌است‌از‌این‌که‌دلِ‌:‌گوید‌میراغب‌اصفهانی‌در‌معنای‌یقین‌

‌کند ‌آدمی‌و‌فهم‌انسان‌آرامش‌و‌سکون‌پیدا با‌توجه‌به‌این‌که‌حکم‌مورد‌یقین‌ثابت‌و‌محقق‌،

‌.‌باشد‌می

يوصل العبد الي كل حال سني و مقام عجيب كذلك اخبر  ینیقال»:‌فرماید‌می‌السلام‌علیهامام‌صادق‌

كان  السلام عليهحين ذكر عنده ان عيسي بن مريم  يقينرسول الله صلي الله عليه و آله عن عظم شأن ال

انسان‌را‌به‌هر‌مقام‌گرانقدر‌و‌عجیبی‌،‌یقین‌4.«ه لمشي في الهواءيقينلو ازداد : يمشي علي الماء فقال

گفته‌شد‌که‌حضرت‌‌یقینرساند‌که‌پیامبر‌اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وقتی‌در‌نزدش‌درباره‌مقام‌‌می

                                          ‌
‌.765،‌حدیث1378تمیمی‌آمدی،‌تصنیف‌غررالحکم‌و‌درر‌الکلم،‌مترجم:‌مهدی‌انصاری،‌قم:‌انتشارات‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی،‌.‌ابوالفتح،‌1

‌.165،‌پیشین،‌صفحه2قران،‌ج‌الفاظ‌اصفهانی،‌مفردات‌محمد،‌راغب‌ابن‌حسین.‌2

‌.111،‌ص1394ران:‌نشر‌صبا،‌المنطق،‌مترجم:‌محمد‌شهرستانی،‌ته‌تهذیب‌علی‌ملاعبدالله،‌حسین‌یزدی،‌الحاشیه.‌3

‌.534،‌ص1412،‌قم:‌نشر‌اسوه،‌2البحار،‌ج‌عباس،‌قمی،‌سفینة.‌4
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‌یقیناگر‌به‌:‌خبر‌داده‌و‌فرموده‌است‌یقیناز‌جایگاه‌رفیع‌،‌رفت‌روی‌آب‌راه‌می‌السلام‌علیهعیسی‌

‌.‌هر‌آینه‌در‌هواء‌نیز‌راه‌می‌رفت،‌افزوده‌می‌شد‌السلام‌علیهحضرت‌عیسی‌

که‌مراتب‌و‌مقامات‌انبیاء‌با‌جلالت‌و‌بزرگواری‌هر‌یک‌از‌آنان‌تنها‌به‌‌شود‌میاز‌این‌سخن‌معلوم‌

و‌درجات‌آن‌بی‌شمار‌‌یقینباید‌توجه‌داشت‌که‌مراتب‌.‌بر‌همدیگر‌برتری‌پیدا‌می‌کرد‌یقینصفت‌

کسی‌که‌در‌حد‌.‌شوند‌متفاوت‌می،‌است‌و‌افراد‌مؤمن‌و‌اولیای‌حق‌از‌جهت‌دارا‌بودن‌این‌مرتبه

اثر‌و‌علامتش‌این‌است‌که‌قدرت‌و‌،‌است‌و‌این‌صفت‌در‌قلبش‌جای‌گرفته‌است‌یقیناعلای‌

قوتی‌در‌برابر‌اراده‌و‌عظمت‌حضرت‌حق‌برای‌خود‌قایل‌نیست‌و‌در‌وظایف‌بندگی‌و‌انجام‌اوامر‌

زیادی‌و‌کمی‌‌الهی‌پیوسته‌کوشا‌و‌مستقیم‌باشد‌و‌ظاهرا‌و‌باطنا‌عبادت‌حق‌بجا‌آورد‌و‌بود‌و‌نبود‌و

و‌مدح‌و‌ذم‌و‌عزّت‌و‌ذلتّ‌در‌نظرش‌یکسان‌است؛‌زیرا‌این‌همه‌حالات‌مختلف‌از‌یک‌سرچشمه‌

‌جریان‌است ‌سرازیر‌و‌در .‌ ‌او‌ضعیف‌و‌سست‌باشد‌یقینکسی‌که ‌متوجه‌، ‌امور ‌تمام پیوسته‌در

وسایل‌و‌اسباب‌شده‌و‌بدون‌توجه‌به‌مسببیت‌مطلق‌حق‌به‌آن‌اسباب‌و‌وسایل‌توسل‌و‌تمسک‌

‌ ‌می‌کند‌میپیدا ‌صحیح ‌پیش‌خود ‌را ‌معنی ‌این ‌حساب‌‌و ‌به ‌توحید ‌خلاف‌اخلاص‌و ‌و پندارد

بدون‌دقت‌و‌تکیه‌بر‌حق‌از‌رسوم‌و‌عادات‌مردم‌هر‌چند‌غلط‌،‌آورد‌و‌در‌تمام‌امور‌زندگی‌نمی

‌معتبر‌می ‌اقوال‌دیگران‌را ‌و‌گفتار‌و ‌شمارد‌پیروی‌کرده ‌زندگی‌مادی‌در‌حد‌. ‌مربوط‌به ‌امور در

‌.‌ورزد‌آوری‌مال‌دنیا‌و‌نگهداری‌و‌امساک‌آن‌سخت‌اهتمام‌می‌سعی‌نموده‌و‌در‌جمع‌خودکشی

مگر‌رسد‌‌میای‌جز‌حضرت‌حق‌نیست‌و‌به‌هیچ‌کس‌ن‌که‌مانع‌و‌دهنده‌و‌گیرندهدارد‌‌میاو‌اظهار‌

اما‌باطن‌و‌،‌آنچه‌مقرر‌شده‌و‌سعی‌و‌کوشش‌اثری‌در‌تغییر‌مقدرات‌و‌در‌زیادی‌قسمت‌ندارد
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‌این‌گفته‌هاستقلبش‌مخالف‌ ‌قرآن‌، ‌فرماید‌میچنانچه‌در يَقُولُونَ بِاَفْواههِِم مَّا لَيسَْ فيِ قلُُوبهِمِْ »:

کنند‌آنچه‌در‌قلوبشان‌نیست‌و‌خدا‌با‌آنچه‌پنهان‌‌یعنی‌با‌زبان‌اظهار‌می‌1،«وَاللِّهُ أَعْلَمُ بمَِا يَكتمُُونَ

‌.‌دارند‌آگاه‌است‌می

خود‌اذن‌داده‌برای‌زندگی‌مادی‌به‌کسب‌و‌کار‌اشتغال‌خداوند‌از‌باب‌مهر‌و‌محبت‌به‌بندگان‌

البته‌به‌شرط‌اینکه‌از‌حدود‌الهی‌تجاوز‌نکرده‌و‌در‌تمام‌حرکات‌و‌اعمال‌و‌مجاری‌کسب‌،‌ورزند

‌شدن‌به‌حرص‌و‌طمع‌ ‌آلوده ‌از ‌نمایند‌و ‌به‌وی‌اعتماد ‌نظر‌دارند‌و ‌منظور و‌کار‌رضای‌او‌را

‌کنند‌یعنی‌در‌اتصال‌به‌دنیا‌از‌حدود‌حق‌فرا‌روند‌و‌از‌توکلچون‌این‌حقایق‌را‌فراموش‌.‌بپرهیزند

بگریزند‌و‌به‌حرص‌و‌طمع‌دچار‌گردند‌از‌طایفه‌هالکین‌شوند‌و‌از‌زمره‌کسانی‌به‌حساب‌آیند‌

آنان‌که‌در‌رشته‌کسب‌و‌کار‌بدون‌توکل‌اند‌و‌مطیع‌دستورات‌.‌ای‌ندارند‌که‌جز‌ادعای‌دروغ‌مایه

اندوخته‌شبهه‌ناک‌برای‌آنان‌نماند‌و‌علامت‌متوکل‌این‌است‌که‌در‌جز‌مال‌حرام‌و‌،‌الهی‌نیستند

قلبش‌ای‌در‌‌بلکه‌دیگران‌را‌بر‌خود‌مقدم‌کرده‌و‌از‌ایثار‌و‌انفاق‌خدشه،‌بذل‌مال‌امساک‌نداشته

‌2.نیاید

ان »:‌فرماید‌می‌السلام‌علیهکه‌در‌این‌باره‌امام‌صادق‌‌باشد‌میخوشی‌و‌آسایش‌،‌یقیناز‌آثار‌دیگر‌

‌والرضا و جعل الهم و الحزن في الشك و يقينعالي بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة في الالله ت

                                          ‌
‌.167(،‌3عمران‌)‌.‌آل1

‌.319،‌ص1386،‌قم:‌نشر‌دارالعرفان،‌12.‌حسین،‌انصاریان،‌عرفان‌اسلامی،‌ج2
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و‌رضا‌قرار‌داده‌و‌غصه‌و‌اندوه‌را‌‌یقینخوشی‌و‌آسایش‌را‌در‌،‌یعنی‌خداوند‌به‌عدلش‌1،«السخط

همه‌کارها‌به‌دست‌خداوند‌است‌و‌هر‌چه‌واقع‌داند‌‌می‌یقیندر‌شک‌و‌سخط؛‌چرا‌که‌صاحب‌

‌او ‌واقع‌شده‌نشده ‌هر‌چه ‌و ‌نخواسته ‌رأفت‌، ‌به‌حکمت‌و ‌را ‌پروردگار ‌نیز ‌است‌و او‌خواسته

هیچ‌گونه‌یأس‌و‌ناامیدی‌را‌در‌خود‌راه‌،‌شناخته‌است‌و‌در‌صورت‌شکست‌در‌فعالیت‌های‌خود

‌.‌باشد‌میکه‌این‌خود‌موجب‌آرامش‌و‌آسایش‌و‌مانع‌از‌غم‌و‌اندوه‌‌دهد‌مین

 دعا و مناجات. 4-9

دردعا‌انسان‌با‌خدا‌راز‌و‌نیاز‌کرده‌و‌از‌.‌دعا‌درخواست‌از‌خداوند‌سبحان‌و‌ایجاد‌ارتباط‌با‌اوست

دعا‌درخواست‌حاجت‌از‌.‌کند‌میاو‌درخواست‌کمک‌و‌مساعدت‌برای‌کسب‌فیض‌و‌سعادتمندی‌

‌.‌خداوند‌برای‌خود‌و‌یا‌دیگری‌است

به‌.‌نیایش‌اصولا‌کشش‌روح‌به‌سوی‌کانون‌غیرمادی‌جهان‌است»:‌گوید‌می،‌دکتر‌آلکسیس‌کارل

و‌گاهی‌یک‌،‌نیایش‌عبارت‌است‌از‌تضرع‌و‌ناله‌مضطربانه‌و‌طلب‌یاری‌و‌استعانت،‌طور‌معمول

به‌.‌مستمر‌و‌دورتر‌از‌اقلیم‌همه‌محسوسات‌است‌حالت‌کشف‌و‌شهود‌روشن‌و‌آرام‌درونی‌و

ای‌‌ح‌به‌سوی‌خداست‌و‌یا‌حالت‌پرستش‌عاشقانهتوان‌گفت‌که‌نیایش‌پرواز‌رو‌عبارت‌دیگر‌می

نمودار‌کوشش‌،‌نسبت‌به‌آن‌مبدائی‌است‌که‌معجزه‌حیات‌از‌او‌سر‌زده‌است‌و‌بالاخره‌نیایش

‌2.«آفریدگار‌همه‌هستی،‌انسان‌است‌برای‌ارتباط‌با‌آن‌وجود‌نامرئی

                                          ‌
‌.96،‌پیشین،‌ص3.‌محمدابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌جلد1

‌.154،‌ص1379رجم:‌علی‌شریعتی،‌چاپ‌دهم،‌تهران:‌نشر‌الهام،‌.‌کارل،‌آلکسیس،‌نیایش،‌مت2
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باطن‌و‌رسیدن‌به‌‌صفای،‌از‌جمله‌عوامل‌مؤثر‌در‌تهذیب‌نفس.‌اهمیت‌فراوانی‌دارد،‌دعا‌و‌نیایش

پیوند‌،‌دعا‌و‌نیایش.‌دعا‌و‌نیایش‌به‌درگاه‌خدای‌سبحان‌است،‌و‌رضای‌الهی‌کمال‌و‌قرب‌حق

برقرار‌نموده‌و‌موجب‌پرواز‌روح‌به‌سوی‌ملکوت‌و‌فضای‌معطر‌معنوی‌،‌انسان‌را‌با‌خدای‌یکتا

مورد‌تأکید‌و‌از‌جایگاه‌و‌منزلت‌خاصی‌برخوردار‌و‌،‌لذا‌در‌فرهنگ‌اسلامی.‌و‌عرفانی‌می‌شود

‌سفارش‌قرارگرفته‌است ‌فرماید‌خدای‌سبحان‌می. بگو‌اگر‌»‌1«.قُلْ مَا يعَْبَأُ بكُِمْ رَبِِّي لَولْا دُعَاؤكُُمْ»:

این‌است‌که‌اگر‌خداوند‌به‌،‌مفهوم‌آیه».‌کند‌میپروردگارم‌هیچ‌اعتنایی‌به‌شما‌ن،‌دعای‌شما‌نباشد

و‌در‌آیه‌دیگری‌،‌بوده‌است‌نه‌چیز‌دیگر‌شما‌عنایت‌و‌توجه‌داشته‌است‌به‌خاطر‌دعاهای‌شما

‌فرماید‌می وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادعُْونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذيِنَ يَستْكَْبِرُونَ عَنْ عبَِادَتيِ سيََدخُْلُونَ جَهنََّمَ »:

‌گفت»‌2«.دَاخِريِنَ ‌پروردگارتان ‌دهم: ‌پاسخ ‌را ‌شما ‌تا ‌مرا ‌بخوانید ‌پرستش‌منها‌آن، ‌از ‌که ،‌یی

‌.«زود‌است‌که‌با‌خواری‌به‌جهنم‌در‌آیند،‌کنند‌سرکشی‌می

‌خاتم ‌فرماید‌می‌صلوات‌الله‌علیه‌پیامبر ‌مؤمن»: ‌سلاح ‌دعا ‌آسم، ‌نور ‌دین‌و ‌‌ناستون ‌زمین‌ها و

اذن‌و‌توفیق‌،‌ای‌هرگاه‌خداوند‌به‌بنده،‌دعاست،‌ها‌برترین‌عبادت»:‌فرماید‌درجای‌دیگر‌می‌3.«است

‌4.«شود‌نمیهلاک‌،‌گمان‌هیچ‌کس‌با‌دعا‌کردن‌بی.‌او‌بگشاید‌رحمت‌را‌به‌روی‌در،‌دعا‌دهد

                                          ‌
‌.77(،‌25.‌فرقان‌)1

‌.61(،‌41غافر‌).‌2

‌.462،‌پیشین،‌ص2.‌محمد‌ابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌جلد3

‌.1646،‌پیشین،‌ص4.‌محمد،‌محمدی‌ری‌شهری،‌میزان‌الحکمه،‌ج4



  65 

 

بدان‌که‌کسی‌که‌ملکوت‌و‌»:‌فرماید‌میالسلام‌‌علیه‌در‌وصیتی‌به‌امام‌حسنالسلام‌‌علیه‌مام‌علیا

به‌تو‌اجازه‌داده‌است‌تا‌او‌را‌بخوانی‌و‌اجابت‌دعای‌تو‌را‌،‌خزائن‌دنیا‌و‌آخرت‌در‌دست‌اوست

‌است‌و‌به‌تو‌ ‌کند‌و‌او‌مهربان‌و‌ضمانت‌کرده ‌به‌تو‌عطا ‌است‌که‌از‌او‌بخواهی‌تا فرمان‌داده

وادار‌نکرده‌،‌حجابی‌ننهاده‌و‌تو‌را‌به‌آوردن‌واسطه‌و‌میانجی،‌میان‌تو‌و‌خودش،‌بخشنده‌است

اختیار‌تو‌نهاده‌‌در،‌سپس‌کلید‌خزائن‌و‌گنجینه‌هایش‌را‌که‌همان‌دعا‌و‌خواستن‌از‌اوست‌،است

‌1.«در‌همان‌گنجینه‌های‌او‌را‌می‌گشایی،‌با‌دعا‌کردن،‌است‌پس‌هرگاه‌تو‌بخواهی

چیزی‌نزد‌خدا‌افضل‌از‌»:‌فرماید‌میبهترین‌عمل‌چیست؟‌،‌در‌این‌باره‌این‌کهالسلام‌‌علیه‌امام‌باقر

،‌تر‌و‌منفورتر‌و‌هیچ‌کس‌مبغوض.‌بخواهند،‌این‌نیست‌که‌از‌او‌تقاضا‌کنند‌و‌از‌آنچه‌نزد‌اوست

‌2.‌«نیست،‌کنند‌تقاضا‌نمی،‌تکبر‌ورزند‌و‌از‌مواهب‌او،‌عبادت‌او‌نزد‌خداوند‌از‌کسانی‌که‌از

‌راحل ‌امام ‌)ره( ‌فرماید‌میپیرامون‌اهمیت‌دعا ‌خو»: ‌همان‌دعا ‌برکات‌از ست‌ها‌آنهمه‌خیرات‌و

گویند‌به‌همان‌اندازه‌که‌طوطی‌وار‌در‌‌عیف‌دعا‌می‌خوانند‌و‌ذکر‌الله‌میکه‌به‌طور‌ضها‌‌آنحتی‌

ای‌‌نماز‌خوان‌و‌لو‌این‌که‌مرتبه‌نازله.‌اند‌کردهها‌تاثیر‌کرده‌بهتر‌از‌آنهایی‌هستند‌که‌ترک‌دعا‌‌آن

،‌و‌همین‌کسانی‌که‌به‌ظواهر‌اسلامها‌‌آنآری‌همین‌دعا‌خو،‌بهتر‌است،‌داشته‌باشد‌از‌نماز‌نخوان

‌کنند‌عمل‌می ‌جنایتشان. ‌پرونده ‌جنایت‌ندارند‌یا ‌پرونده ‌یا ‌ر‌استنسبت‌به‌دیگران‌کمت، همین‌،

                                          ‌
‌.215،‌پیشین،‌ص‌74.‌محمدباقر،‌مجلسی،‌بحارالانوار،‌جلد 1

‌.466،‌پیشین،‌ص2.‌محمدابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌جلد 2
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ی‌ها‌آنبیرون‌برد‌جو،‌دعا‌را‌نباید‌از‌بین‌این‌جمعیت،‌در‌نظم‌این‌عالم‌دخالت‌دارندها‌‌ناخو‌دعا

‌1.«ما‌را‌نباید‌از‌دعا‌منصرف‌کرد

به‌خصوص‌،‌آثار‌ارزشمندی‌داشته‌و‌در‌معارف‌دینی،‌دعا‌و‌نیایش‌درزندگی‌و‌سرنوشت‌انسان

تا‌بدان‌جا‌که‌عرفا‌آن‌را‌یکی‌از‌ابواب‌کشف‌و‌‌عرفان‌اسلامی‌از‌اهمیت‌ویژه‌برخوردار‌است؛

‌شهود‌حقایق ‌اند‌برای‌اولیای‌الهی‌دانسته، ‌ملکی‌تبریزی‌. ‌جواد ‌گوید‌میمیرزا ‌بیشتر‌مردم»: قدر‌،

شامل‌معارف‌بالایی‌است‌که‌جز‌اهلش‌که‌همان‌اولیای‌خدا‌،‌دانند‌مناجات‌نعمت‌مناجات‌را‌نمی

کسی‌از‌آن‌آگاهی‌ندارد‌و‌رسیدن‌به‌این‌معارف‌‌اند‌دهرسیهستند‌و‌از‌طریق‌کشف‌و‌شهود‌به‌آن‌

‌از‌راه‌مکاشفه ی‌دنیا‌ها‌نعمتی‌آخرت‌است‌که‌قابل‌مقایسه‌با‌هیچکدام‌از‌ها‌نعمتاز‌بهترین‌،

‌روایاتل‌2.«نیست ‌آیات‌و ‌به ‌توجه ‌با ‌ذا ،‌ ‌از ‌مناجات‌یکی ‌و ‌دعا ‌و‌آثار کسب‌آرامش‌درونی

‌.‌باشد‌میرضایت‌الهی‌

دچار‌گرفتاری‌و‌مشکلاتی‌شده‌اضطراب‌و‌نگرانی‌برایش‌دست‌می‌دهد‌و‌،‌هر‌انسانی‌در‌زندگی

وارد‌آمدن‌فشارهای‌،‌خارج‌از‌توان‌انسان‌است‌به‌عبارتی،‌نجات‌و‌رهایی‌از‌آن،‌در‌برخی‌موارد

باعث‌اضطراب‌می‌شود‌که‌تحمل‌آن‌در‌دراز‌مدت‌از‌توان‌انسان‌خارج‌،‌فراتر‌از‌توانمندی‌آدمی

دعا‌و‌نیایش‌با‌خدای‌سبحان‌است؛‌چرا‌که‌،‌رای‌نجات‌از‌اضطراب‌و‌نگرانیاست‌لذا‌بهترین‌راه‌ب

خدایی‌که‌بر‌هر‌کاری‌توانا‌بوده‌و‌از‌رگ‌گردن‌به‌بنده‌،‌برقراری‌ارتباط‌انسان‌با‌خداست،‌دعا

                                          ‌
‌.23،‌ص1375.‌حسین،‌غفاری،‌آیین‌نیایش،‌قم:‌نشر‌بنیاد‌معارف‌اسلامی،‌1

‌.168،‌ص1391.‌جواد‌ابن‌شفیع،‌ملکی‌تبریزی،‌المراقبات،‌مترجم:‌محمودی‌گلپایگانی،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌نشر‌لاهوت،‌2
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‌اش‌نزدیک‌است ‌‌1«.ونََحْنُ أقَْربَُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»: ‌به ‌بخواهد ‌او ‌چیزی‌از ‌انسان ‌اگر او‌و

ارتباط‌با‌خدایی‌که‌بر‌هر‌امری‌‌2«.وَإِذَا سَأَلكََ عِبَادِي عنَِِّي فَإنِِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَْةَ الدَّاعِ»:‌خواهد‌داد

و‌او‌را‌یاری‌می‌نماید‌تا‌در‌برار‌مشکلات‌مقاوم‌باشد‌و‌‌نماید‌انسان‌را‌امیدوار‌می،‌قدرت‌دارد

دعا‌کلید‌رحمت‌و‌نور‌»:‌خوانیم‌لذا‌در‌حدیثی‌می.‌دآور‌رضایت‌از‌زندگی‌را‌برای‌او‌به‌ارمغان‌می

‌3.«و‌چراغی‌در‌تاریکی‌است

و‌در‌‌کند‌میشایستگی‌بیشتری‌برای‌درک‌فیض‌خداوند‌پیدا‌،‌انسان‌به‌واسطه‌دعا‌و‌توجه‌به‌خدا

‌‌نتیجه‌تکیه‌گاهی‌برای‌برطرف‌کردن‌ناراحتی بنابراین‌دعا‌چراغ‌امید‌را‌در‌‌کند‌میهای‌خود‌پیدا

های‌‌العمل‌با‌عکس،‌جامعه‌و‌مردمی‌که‌دعا‌و‌نیایش‌را‌فراموش‌کنند،‌دل‌انسان‌روشن‌می‌نماید

فقدان‌نیایش‌در‌»:‌مواجه‌خواهند‌شد‌و‌به‌تعبیر‌یکی‌از‌روانشناسان،‌نامطلوب‌روانی‌و‌اجتماعی

‌میان‌ملتی ‌سقوط‌آن‌ملت‌است، ‌با ‌برابر ‌احتیا، ‌است‌اجتماعی‌که ‌کشته ‌در‌خود ‌نیایش‌را ج‌به

‌ ‌از‌فساد‌و‌زوالمعمولاً ‌مصون‌نخواهد‌بود، ‌فراموش‌کرد‌که‌تنها‌صبح‌، البته‌نباید‌این‌مطلب‌را

نیایش‌کردن‌و‌بقیه‌روز‌را‌همچون‌یک‌وحشی‌به‌سربردن‌بیهوده‌است‌باید‌نیایش‌را‌پیوسته‌انجام‌

‌.‌انسان‌از‌دست‌ندهدداد‌و‌در‌همه‌حال‌با‌توجه‌بود‌تا‌اثر‌عمیق‌خود‌را‌در‌

در‌فعالیت‌های‌مغزی‌انسان‌یک‌نوع‌شکفتگی‌و‌،‌آورد‌د‌مینیایش‌در‌همین‌حال‌که‌آرامش‌را‌پدی

‌تحریک‌ ‌کند‌میانبساط‌باطنی‌و‌گاهی‌روح‌قهرمانی‌و‌دلاوری‌را ‌با‌. نیایش‌خصائص‌خویش‌را

                                          ‌
‌.16(،‌51ق‌).‌1

‌.186(،‌2بقره‌).‌2

‌.167ق،‌ص1417،‌قم:‌نشر‌موسسه‌آل‌البیت‌لاحیاءالتراث،‌5الوسائل،‌ج‌.‌میرزاحسین،‌نوری،‌مستدرک3
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انبساط‌و‌شادی‌‌،متانت‌رفتار،‌صفای‌نگاه.‌دهد‌ار‌مشخص‌و‌منحصر‌به‌فردی‌نشان‌میعلامات‌بسی

اینهاست‌،‌و‌نیز‌استقبال‌از‌حوادث،‌رضایت‌از‌زندگی،‌استعداد‌هدایت،‌چهره‌پر‌از‌یقین،‌درونی

‌1.کند‌که‌از‌وجود‌یک‌گنجینه‌پنهان‌در‌عمق‌جسم‌و‌روح‌ما‌حکایت‌می

‌بنابراین؛‌دعا‌به‌انسان‌اعتماد‌به‌نفس‌داده‌و‌از‌یأس‌و‌ناامیدی‌بازداشته‌و‌به‌تلاش‌و‌کوشش‌بیشتر

لذا‌دعا‌هنگام‌حوادث‌.‌کند‌میخارج‌و‌آرامش‌را‌به‌او‌هدیه‌،‌و‌او‌را‌از‌نگرانی،‌نماید‌دعوت‌می

‌انسان‌قدرت‌سخت‌و‌طاقت ‌به ‌فرسا ‌آرامش‌می، ‌امیدواری‌و ‌و ‌نظر‌روانی‌نیرو ‌از ‌بخشد‌و اثر‌،

‌.‌غیرقابل‌انکاری‌دارد

 و فرامین الهی و سركوب هواي نفس اطاعت از احکام. 4-4

اطاعت‌از‌باطل‌و‌،‌و‌اطاعت‌هر‌آنچه‌غیر‌اوست.‌اطاعت‌از‌حق‌و‌راستی‌است،‌اطاعت‌از‌خدا

‌است ‌حق ‌مسیر ‌از ‌شدن ‌دور ‌خداوند. ‌اطاعت‌از ‌اقسام ‌اطاعت، ‌طرف‌شامل ‌از ‌است‌که هایی

ها‌در‌واجب‌و‌ضروری‌شمرده‌شده‌است‌و‌فرمانبُرداری‌از‌آن‌-است‌«حق‌مطلق»که‌-خداوند‌

شود؛‌مانند‌اطاعت‌نافرمانی‌از‌خداوند‌محسوب‌می،‌هانحقیقت‌فرمانبُرداری‌از‌خدا‌و‌نافرمانی‌از‌آ

 .‌ولی‌فقیه‌و‌پدرو‌مادرالسلام،‌‌علیه‌امامان‌معصوم،‌صلوات‌الله‌علیه‌پیامبر

‌الفاظی‌از‌هاآن‌اغلب‌در‌که‌است‌شده‌وارد‌خداوند‌از‌نافرمانی‌زمینه‌در‌بسیاری‌احادیثی‌و‌آیات

‌.‌ه‌شده‌استاستفاد‌عصیان‌و‌طغیان‌مانند

‌

                                          ‌
‌.171.‌کارل،‌آلکسیس،‌نیایش،‌پیشین،‌ص1
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و‌با‌متذکر‌شدن‌آیات‌و‌‌1نموده‌سفارش‌او‌فرامین‌و‌خداوند‌از‌اطاعت‌به‌را‌مؤمنان‌همواره‌قرآن

مخالفت‌،‌دلایل‌روشنپردازد‌که‌با‌وجود‌این‌به‌نکوهش‌گروهی‌می‌2،های‌خداوند‌در‌هستینشانه

به‌بیان‌،‌همچنین‌در‌آیات‌بسیاری‌برای‌متذکر‌نمودن‌مردم‌3.اندبا‌او‌کرده‌و‌به‌غیر‌او‌روی‌آورده

اما‌آن‌کسی‌که‌طغیان‌کرده‌و‌:‌»پردازدعاقبت‌و‌مجازات‌نافرمانی‌و‌سرکشی‌از‌دستورات‌الهی‌می

‌4.«زندگی‌دنیا‌را‌مقدم‌داشته‌مسلما‌دوزخ‌جایگاه‌او‌است

‌فرمودند‌حضرت‌که‌است‌شده‌نقل‌السلام‌علیه‌امیرالمؤمنین‌از‌روایتی‌در‌همچنین  ...ا رِضىَ»:

‌روایت‌این‌.«است‌همراه‌او‌از‌برداری‌فرمان‌با‌سبحان‌خدای‌رضایت‌5« بِطَاعتَهِ مَقْرُونٌ سُبْحَانَهُ

‌.‌است‌گردیده‌بیان‌او‌از‌اطاعت‌سبحان‌خدای‌رضایت‌شرط‌روایت‌این‌در.‌دارد‌دیگر‌آهنگی

‌است‌آمده‌السلام‌علیه‌امیرالمؤمنین‌از‌دیگر‌روایتی‌در  تُنَالُ لَا وَ جنََِّتِهِ  عنَْ ...ا يخْدَعُ لَا هَيهَاتَ»:

‌فریفت‌توان‌نمى‌جاویدانش‌بهشت‌به‌نسبت‌را‌خدا‌هرگز‌6،«‌بِطَاعتَهِ إِلَِّا مَرْضَاتُهُ ‌با‌جز‌و،

‌پیش‌از‌ای‌عده،‌شرایع‌برخی‌در‌گویا‌«.‌آورد‌دست‌به‌توان‌نمى‌را‌او‌رضایت‌او‌از‌برداری‌فرمان

‌اشاره‌مسأله‌این‌به‌نیز‌کریم‌قرآن.‌آورند‌دست‌به‌را‌خدا‌رضایت‌تا‌اند‌داده‌می‌انجام‌کارهایی‌خود

‌کرده ‌فرماید‌می، ‌بودند‌کرده‌ابداع‌که‌را‌رهبانیتى‌و‌7.«عَلَيهمِ كتََبْناهَا مَا ابتَْدَعُوها ورََهْبانِيةً»: ‌بر‌ما،

                                          ‌
‌.59(،‌4نساء‌).‌1

‌.9(،‌34سبأ‌).‌2

‌.19(،‌4نساء‌).‌3

‌.39تا‌‌37(،‌79نازعات‌).‌4

‌.114غررالحکم‌و‌درر‌الکلم،‌پیشین،‌ص.‌تمیمی‌آمدی،‌ابوالفتح،‌تصنیف‌5

‌.‌129،‌سید‌رضی،‌نهج‌البلاغه،‌پیشین،‌خطبهبن‌موسی‌ابوالحسن‌محمدبن‌الحسین.‌6

‌.27(،‌57حدید‌).‌7
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‌آیه‌این‌به‌خودشان‌اختراعی‌های‌روش‌و‌اعمال‌برای‌نیز‌متصوفه‌برخی‌.«‌بودیم‌نداشته‌مقرّر‌آنان

‌کنند‌می‌استدلال ‌وجود‌هایی‌بدعت‌چنین‌گاه‌سابق‌های‌امت‌در‌که‌بود‌نکته‌این‌بیان‌ما‌قصد.

‌.‌است‌داشته

‌تحصیل‌راه‌که‌است‌شده‌تکیه‌موضوع‌این‌روی‌خصوص‌به‌السلام‌علیهم‌بیت‌اهل‌روایات‌در‌اما

‌خدا‌رضایت ‌و‌سرکوب‌هوای‌نفس‌است‌از‌برداری‌فرمان‌و‌اطاعت، ‌خود‌پیش‌از‌نباید‌و‌خدا

‌کرد‌اختراع‌هدف‌این‌برای‌راهی ‌و‌تأکید‌نکته‌این‌بر‌هم‌السلام‌علیه‌امیرالمؤمنین. ‌داشته

‌برخی.‌اوست‌از‌اطاعت‌او‌رضایت‌کسب‌راه‌تنها‌و‌داد‌فریب‌را‌متعال‌خدای‌توان‌نمی:‌فرمایند‌می

‌خاطر‌به‌من‌خدایا‌که‌این‌بیان‌با‌تنها‌کنند‌می‌گمان‌است‌شده‌آنان‌ملکه،‌خدعه‌و‌فریب‌که‌افراد

‌عمل،‌خدا‌رضایت‌تحصیل‌راه‌که‌این‌از‌غافل!‌دهند‌فریب‌را‌متعال‌خدای‌توانند‌می‌کردم‌چنین‌تو

‌.‌اوست‌دستورات‌به

‌برای‌و‌نویسند‌می‌شیعیان‌برای‌مفصل‌ای‌رساله‌خویش‌عصر‌در‌السلام‌علیه‌صادق‌حضرت

‌فرستند‌می‌را‌آن‌از‌ای‌نسخه‌مختلف‌شهرهای ‌قرار‌خویش‌های‌سجاده‌در‌را‌آن‌نیز‌شیعیان.

‌اند‌کرده‌می‌مرور‌را‌آن‌نماز‌از‌پس‌و‌اند‌داده‌می  منِْ أَحَداً أَنَِّ اعْلمَُوا وَ»:‌است‌آمده‌رساله‌این‌در.

‌که‌بدانید‌و‌1.«مُحَمَِّد آلِ مِنْ أَمرِْهِ وُلَاةِ طاَعَةِ وَ رسَُولِهِ طاَعَةِ وَ بِطاَعتَِهِ إِلَِّا‌...ا رِضىَ يصِبْ لَمْ ...ا خَلْقِ

‌آل‌از‌ائمه‌اطاعت‌و‌پیامبرش‌اطاعت‌و‌او‌اطاعت‌با‌مگر‌شود‌نمی‌خدا‌رضاى‌مشمول‌کس‌هیچ

‌.‌وآله‌اللهَّ‌صلى‌محمد

 دوري از تکبر و خودخواهی. 4-5

                                          ‌
‌.221،‌پیشین،‌صفحه75.‌محمدباقر،‌مجلسی،‌بحارالانوار،‌جلد1
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‌با‌خدا‌رضای‌غالبا‌که‌است‌این‌شده‌ذکر‌الهی‌رضای‌کسب‌باب‌در‌روایات‌در‌که‌دیگری‌نکته

‌است‌دور‌به‌خودپسندی‌از‌خدا‌رضای‌طالب‌که‌معنا‌بدین،‌دارد‌تلازم‌خودش‌از‌بنده‌ناخشنودی

‌را‌خود‌و‌باشد‌راضی‌خود‌از‌کسی‌اگر.‌داند‌می‌مقصر‌را‌خود‌و‌است‌مند‌گله‌خود‌از‌همیشه‌و

‌به‌که‌است‌شده‌نقل‌لقمان‌حضرت‌از.‌بود‌نخواهد‌راضی‌او‌از‌متعال‌خدای‌بداند‌عیب‌بی‌ای‌بنده

‌1،«به يرضى لَا نَفْسَهُ يسْخَطْ لَا مَنْ وَ كثَِيراً نَفْسَهُ يسْخَطْ ...ا رِضْوَانَ يرِدْ مَنْ بنُيَ يا»:‌فرمود‌فرزندش

‌همیشه‌و)‌شود‌می‌خشمگین‌بسیار‌خویش‌نفس‌بر،‌خواهد‌می‌را‌الهی‌رضای‌که‌کسی!‌پسرکم‌ای

‌.‌«شود‌نمی‌راضی‌او‌از‌خداوند‌نباشد‌مند‌گله‌خود‌از‌که‌کسی‌و‌(داند‌می‌مقصر‌را‌خود

 جلََاليِ وَ عِزَِّتيِ وَ»:‌فرماید‌می‌متعال‌خدای:‌فرمود‌که‌است‌شده‌نقل‌نیز‌السلام‌علیه‌رضا‌حضرت‌از

 كَففَتُْ وَ آخِرَتِهِ فيِ همََِّهُ وَ قلَْبهِِ فيِ غنَِاهُ جعََلْتُ إِلَِّا هَوَاهُ عَلىَ هوََاي عَبْدٌ يؤْثِرُ لَا علُُوِِّي فيِ ارْتِفاَعيِ وَ

‌2«رَاغِمةَ هيِ وَ الدُِّنْيا أَتتَْهُ وَ حَاجتَِهِ وَرَاءِ مِنْ لهَُ كُنْتُ وَ رِزْقهَُ الْأرَضَْ وَ السَِّمَاواَتِ ضمََِّنْتُ وَ ضَيعتََهُ عَلَيهِ

‌مگر‌دهد‌نمی‌ترجیح‌خویش‌خواسته‌بر‌مرا‌خواسته‌ای‌بنده!‌مقامم‌بلندی‌و‌جلالم‌و‌عزت‌به‌قسم

‌کفایت‌را‌او‌دستی‌تنگ‌و‌دهم‌می‌قرار‌آخرتش‌در‌را‌همتش‌و‌قلبش‌در‌را‌اش‌نیازی‌بی‌که‌این

‌و‌هستم‌او‌حاجت‌تأمین‌برای‌خود‌و‌نمود‌خواهم‌او‌رزق‌ضامن‌را‌زمین‌و‌ها‌آسمان‌و‌کنم‌می

‌.‌آمد‌خواهد‌او‌سوی‌به‌نرمی‌کمال‌در‌دنیا

‌خدا‌حلال‌از‌و‌ندارد‌مرز‌و‌حد‌انسان‌خواه‌دل.‌کرد‌جمع‌توان‌نمی‌خداخواه‌با‌خواه‌دل‌بین‌غالبا

‌رود‌می‌فراتر ‌و‌خدا‌خواست‌به‌عمل‌بین‌امر‌وقتی‌که‌کرد‌تحصیل‌را‌ملکه‌این‌کسی‌اگر‌اما.

                                          ‌
‌.78،‌ص67ج‌‌همان،.‌1

‌.144ص‌،‌68همان،‌ج.‌2
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‌بخشد‌می‌نفسی‌عزت‌او‌به‌اولا‌متعال‌خدای‌کند‌مقدم‌را‌خدا‌خواست‌شود‌می‌دایر‌دل‌خواست

‌کند‌مین‌نیاز‌احساس‌کس‌هیچ‌به‌که ‌و‌گویی‌تلمق‌درگیر‌دائما‌ندارد‌احساسی‌چنین‌که‌کسی.

‌که‌دهد‌می‌قرار‌ای‌گونه‌به‌را‌او‌همت‌ثانیاً.‌است‌شیرین‌و‌بزرگ‌نعمتی،‌نفس‌عزت.‌است‌ذلت

‌دنیا‌برای‌کشیدن‌نقشه‌برای‌دائمی‌درگیری‌از‌او‌اندیشه‌و‌گردد‌می‌آخرتش‌متوجه‌او‌فکر‌تمام

‌و‌داشت‌نخواهد‌نگرانی‌جهت‌این‌از‌دیگر‌و‌کند‌می‌برآورده‌را‌او‌نیازهای‌خدا‌و‌یابد‌می‌نجات

‌کار‌به‌را‌خویش‌تلاش‌نهایت‌آن‌به‌رسیدن‌برای‌و‌هستند‌آن‌عاشق‌عادی‌مردم‌که‌دنیایی‌این

‌.‌گردد‌مینظرش‌پست‌‌در‌خضوع‌کمال‌با،‌بندند‌و‌به‌خود‌می‌بالند‌و‌فخر‌فروشی‌می‌کنند‌می

 استغفار. 4-1

‌را‌خداوند‌خشنودی‌و‌رضایت‌به‌رسیدن‌مسیر‌نورانی‌حدیثی‌درالسلام‌‌علیه‌جوادالائمه‌حضرت

‌فرمودند‌و‌‌کرده‌نمایان‌ما‌برای  وَ الْجَانِبِ خفَْضُ وَ الِاستْغِْفَارِ كثَْرةَُ اللَّهِ رضِْوَانَ بِالعَْبْدِ  يبَْلغُْنَ  ثلََاثٌ»:

‌رساند‌می‌بنده‌به‌را‌متعال‌خداوند‌رضوان‌که‌است‌چیز‌سه‌1،«الصَّدَقَة كثَْرَةُ ،‌کردن‌استغفار‌زیاد:

‌.‌دادن‌صدقه‌زیاد‌و‌فروتنی

‌مبتلی‌وجدان‌عذاب‌به‌و‌ایم‌شده‌اشتباه‌و‌گناه‌مرتکب‌آن‌دنبال‌به‌و‌غفلت‌دچار‌ما‌مطمئناً

‌ایم‌بوده ‌و‌عفو‌به‌را‌ما‌و‌کند‌می‌پاک‌ما‌وجود‌از‌را‌گناه‌بد‌حس‌که‌است‌زیاد‌استغفار‌این.

‌را‌گنهکار‌تاریک‌و‌تیره‌قلب‌که‌است‌کیمیایی‌استغفار‌اصل‌در.‌سازد‌می‌امیدوار‌خداوند‌بخشش

‌است‌خدا‌مهربانی‌و‌رحمت‌از‌البته.‌باشد‌بالاتر‌هم‌کیمیا‌از‌بسا‌چه‌و‌کند‌می‌درخشان‌طلا‌مانند

                                          ‌
‌.‌349،‌ص1382،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌نشر‌اسلامیه،‌2ة،‌مترجم:‌علی‌زواریی،‌جالغمّ‌ابن‌عیسی،‌اربلی،‌کشف‌.‌علی1
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‌سازد‌می‌وارد‌خود‌رضوان‌بهشت‌به‌را‌وی‌و‌پذیرد‌می‌را‌خود‌پشیمان‌بنده‌توبه‌که ‌توبه. ،‌اما

‌.‌های‌غفلت‌را‌کنار‌زده‌و‌ما‌را‌به‌خوشنودی‌پروردگار‌می‌رساند‌پرده

 صدقه دادن. 4-7

‌حضرت‌و‌آید‌می‌شمار‌به‌الهی‌رضوان‌کلید‌که‌است‌ای‌ویژه‌عمل‌سه‌از‌یکی‌نیز‌دادن‌صدقه‌زیاد

‌‌علیه‌جوادالائمه ‌اند‌داشته‌بیان‌را‌آنالسلام ‌صدقه‌اهمیت‌درباره. ‌آن‌پاداش، ‌شفای‌و‌بلا‌رفع،

‌کتاب‌یک‌صورت‌به‌تواند‌می‌تنهایی‌به‌خود‌که‌دارد‌وجود‌زیادی‌احادیث‌...و‌آن‌بوسیله‌مریض

‌نیک‌یک‌کار،‌عمل‌سه‌ازالسلام‌‌علیه‌جواد‌امام‌که‌است‌این‌است‌مهم‌اینجا‌آنچه‌اما.‌شود‌بیان

‌و‌نعمت‌برترین‌به‌رسیدن‌آن‌را‌و‌حاصل‌فرموده‌ذکر‌خدا‌خشنودی‌به‌رسیدن‌برای‌را‌اجتماعی

‌به‌دادن‌صدقه‌البته.‌و‌موجبات‌رضا‌و‌خوشنودی‌الهی‌را‌فراهم‌می‌آورد‌است‌دانسته‌آخرت‌لذت

‌.‌آورد‌می‌ارمغان‌به‌زیبا‌دنیایی‌و‌است‌تاثیرگذار‌نیز‌دنیا‌در‌میزان‌همان

 خوش رفتاري و نرم خويی. 4-8

‌است‌لذت‌و‌آسایش‌موجبات‌دنیا‌در‌آنکه‌بر‌علاوه‌دیگران‌با‌خویی‌نرم‌و‌رفتاری‌خوش ‌در،

‌شود‌می‌الهی‌خوشنودی‌کسب‌سبب‌نیز‌آخرت ‌غرور‌دریای‌در‌که‌کسی‌است‌ممکن‌چگونه.

‌ممکن‌چگونه‌و‌رفتارش‌مورد‌پسند‌پروردگار‌باشد‌و‌یابد‌راه‌الهی‌رحمت‌دریای‌به‌گشته‌غرق

نرم‌خو‌و‌مهربان‌است‌و‌مردم‌از‌دست‌او‌در‌،‌کند‌می‌پوشی‌چشم‌دیگران‌خطای‌از‌که‌کسی‌است

‌.‌نشود‌و‌مورد‌رضایت‌پروردگارش‌قرار‌نگیرد‌الهی‌بخشش‌آسایشند‌مشمول

‌
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گیري نتیجه  

رضا،‌یکی‌از‌مقامات‌عرفانی‌و‌مفاهیم‌والای‌اخلاق‌اسلامی‌است‌که‌در‌آیات‌و‌روایات،‌جایگاه‌

ای‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است‌و‌بمعنای‌ترک‌سخط‌و‌ناخوشنودی‌خداوند‌و‌راضی‌بودن‌به‌‌ویژه

شوند‌‌و‌به‌آن‌خرسند‌می‌مقدرات‌پروردگار‌است‌ین‌مقدرات‌گاهی‌موافق‌با‌خواسته‌بندگان‌است

و‌زمانی‌مخالف‌با‌خواسته‌آنهاست‌و‌از‌آن‌ناخوشنود‌می‌شوند‌و‌رضا،‌آن‌است‌که‌به‌قضای‌الهی‌

‌دارای‌ویژگی ‌است، ‌کسی‌که‌اهل‌رضا ‌از‌سایر‌بندگان‌متمایز‌‌هایی‌می‌گردن‌نهند. باشد‌و‌او‌را

‌این‌ویژگی‌می ‌از ‌برخی ‌بی‌کند. ‌و ‌زهد ‌شکر، ‌از ‌عبارتند ‌با‌‌ها ‌دشمنی ‌اخلاص، ‌دنیا، ‌به اعتنایی

 باشد.‌‌دشمنان‌خدا‌می

رضای‌الهی‌آثار‌و‌برکاتی‌در‌زندگی‌اجتماعی‌و‌فردی‌به‌دنبال‌دارد.‌برکاتی‌مانند‌تحصیل‌رضای‌

‌الهی،‌استجابت‌دعا،‌بی‌نیازی،‌آرامش‌روح‌و‌جسم.‌

با‌به‌کار‌بستن‌انها‌برای‌هرکس‌که‌به‌دنبال‌تحصیل‌رضای‌الهی‌باشد،‌راهکارهایی‌وجود‌دارد‌که‌

توان‌به‌پروردگار‌خود‌نزدیک‌شود‌و‌رضای‌او‌را‌بدست‌بیاورد،‌صبر،‌یقین،‌دعا‌و‌مناجات‌از‌‌می

‌.جمله‌این‌راهکارها‌است

‌  
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 چکیده:

 خود به اي را ویژه جایگاه، روایات و آیات در که است رضا مقام، اسلامی اخلاق والاي مفاهیم از یکی

 به عرفانی مقامات هفتمین از، تحقیق منابع طبق بر که، است عرفانی مقامات از رضا مقام. است داده اختصاص

 از غیر انسان، اینکه از است عبارت سخط و، خوشنودي نا و سخط ترک، از است عبارت آن و. آید می شمار

 این اساس بر. بداند سزاوارتر و اولی خود براي را وآن، کند طلب است فرموده مقدر خداوند که را آنچه

، رضا کسب روش. است کرده مقدر خداوند که آنچه به نسبت است بنده کامل خوشنودي، رضا مفهوم، قراین

 مهمی برکات و آثار، والا مقام این و باشد می دنیا به اعتنایی بی و بودن همچونشاکر اي حمیده اخلاق پرورش

 ترین آثار مهم و، است امنیت و آرامش و دعا استجابت نیازي بی، دنیوي آثار جمله از. دارد آخرت و دنیا در

 است.  شدن البریه خیر جزء و خداوند حزب به ورود، عظیم رستگاري، آخرت در رضا

 : مقام، رضا، دعا، رضوان، تسلیمها کلید واژه

 

 »معناى آن است که قضاى خدا را مکروه نداند.از خدا به   رضا در لغت به معناى خشنودى است. رضاى بنده

شود مگر  و این امر محققّ نمى «653، پیشین، ص 2قران، ج الفاظ اصفهانی، مفردات محمد، راغب ابن حسین

اکبر، هاشمی رفسنجانی، » قضاى الهى و کارهاى تکوینى و احکام تشریعى او راضى باشد.  آنکه بنده به

مقصود در این مدخل رضاى بنده از .« 575، ص 4633، قم: نشر دفتر تبلیغات اسلامی، 41فرهنگ قران، ج

و مشتقّات آنها و « کره»و « رضى»  هاى است و از واژهخدا است و رضاى خدا از بنده خود مدخل مستقلّى 

 4عباراتى که معناى رضا از آنها فهمیده شود، استفاده شده است.

                                          ‌
‌.571،‌ص‌1386،‌قم:‌نشر‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی،‌14.‌اکبر،‌هاشمی‌رفسنجانی،‌فرهنگ‌قران،‌ج1
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ضد سخط رضا است و آن عبارت است از ترک اعتراض بر مقدرات الهیه در باطن و ظاهر، قولا و فعلا. و 

شد، زیرا تفاوتی براي او نیست میان فقر و با صاحب مرتبه رضا پیوسته در لذت و بهجت و سرور و راحتی می

ها براي او یکسان  رفاه، راحتی و سختی، بقا و فنا، عزت و ذلت، مرض و صحت، و موت و حیات. و همه این

داند و به واسطه محبت  است. و هیچکدام بر دیگري ترجیح ندارد. زیرا که همه را صادر از خداي تعالی می

رسد بر طبعش موافق  ست به همه افعال او عاشق است. و آنچه از او میحق که در دل او رسوخ نموده ا

 4است.

 منافات نداشتن رضا با دعا

کنند که دعا و درخواست از خداوند، با رضا و خوشنودي از قضا و قدر او منافات دارد و این  برخی ادعا می

 شود.  دو باهم در یک جا جمع نمی

با دعا کردن منافاتی ندارد، زیرا که شریعت الهی مارا به دعا کردن امر  آنچه که ذکر شد از مقام ومرتبه رضا،

ها و حاجات ساخته است. و باران لطف و احسان از آن متواتر و خیرات و  کرده است وآن را کلید سعادت

ها پاک  برکات از آن متکاثر شده است و نفس انسان به وسیله دعا روشن و منور و آیینه دل از کدورت

 دد. گر می

اند دعا با رضا منافات دارد، از جهل ربط مسببات به اسباب، و غفلت از تربیت بعضی از موجودات  اینکه گفته

نسبت به بعضی دیگر است. واگرآشامیدن آب، براي رفع تشنگی و خوردن غذا براي برطرف کردن گرسنگی با 

                                          ‌
‌.189،‌ص1386سال‌‌،نشر‌حلم:‌معراج‌السعاده،‌قمملااحمد،‌نراقی،‌.‌1
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نافات نداشتن رضا به عطاى خدا با دعا ممرتبه رضا مخالفت خواهد داشت. خداوند در آیاتی از قرآن کریم، 

 4را بیان کرده است. و درخواست عطایا از فضل الهى

لِلرِّجالِ نَصِیبٌ ممَِّا اکْتسََبوُا وَ لِلنِّساءِ نَصیِبٌ مِمَّا اکْتسََبْنَ وَ سئَْلوُا   بَعْضٍ  وَ لا تَتمََنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضکَمُْ عَلى»

و آنچه را که خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی  2.«ءٍ عَلِیماً فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بکُِلِّ شیَْاللَّهَ مِنْ 

اي است و براي زنان نیز از آنچه کسب  اند بهره دیگر برتري داد آرزو مکنید. براي مردان از آنچه کسب کرده

 «. اي است، و از فضل خدا در خواست کنید، که خدا به هر چیزي دانا است اند بهره کرده

 و نهی از منکر با رضا عدم منافات امر به معروف

همچنین امر به معروف و نهی از منکر و کراهت داشتن از گناهان و اهل معصیت نیز با رضا منافاتی ندارد. و 

باشد. زیرا آنچه را که  مشخص است که دوري کردن از معصیت براي کسی که طالب سعادت است لازم می

 6درمورد فضیلت رضا گفته شده است، دخلی به امور تکلیفیه ندارد.

 اهمیت مقام رضا

 که رفیع بس است جایگاهی و رتبه است؛ بخش آرام و استوار گاهی تکیه و پایان بی ، گنجی«رضا» سرمایة

 . گیرند می آرام و رسند می آن به خاصّان

 خویش خرسندند، نه «بودن» از شمارند، نه می داشتنی دوست نعمتی را «هستی» گوهرند، نه این فاقد که آنان

مشکلات. پس رضاي الهی تا این  در صبوري نه و دارند «بلا» تحمل قدرت شناسند، نه می را ها نعمت قدر

 . اندازه در زندگی فرد اهمیت دارد

                                          ‌
‌.574پیشین،‌ص‌‌،14جاکبر،‌هاشمی‌رفسنجانی،‌فرهنگ‌قران،‌.‌1
‌.32(،‌4.‌نساء‌)2
‌.214معراج‌السعاده،‌پیشین،‌صملااحمد،‌نراقی،‌.‌3
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 فراوانى روایات معنا این است، در بندگان نفع به الهى تقدیرات همه معتقدند که است کسانى آن از رضا مقام

 فرمایند:  مى( السلام علیه) صادق امام جمله شده، از وارد

 وَإنِْ لَهُ خَیْراً کانَ بِالْمقَاریضِ قُرِضَ وَإِنْ لَهُ خَیْراً کانَ إِلاّ قَضاءً لَهُ عزََّوَجَلَّ اللّهُ لایقَْضِى الْمسُْلِمِ لِلْمَرْءِ عَجِبْتُ»

 سرنوشتى برایش عزوجل خداوند که مسلمانى از شگفتم در 4،«لَهُ خَیْراً کانَ وَمغَارِبَها الارْضِ مشَارِقَ مَلِکَ

 زمین باختر و خاور همه اگر و اوست خیر شود تکه تکه قیچى با بدنش باشد، اگر او خیر آنکه جز نکند معین

 2اوست. خیر شود مالک را

 : اخلاق يعلما یدگاهرضا از د یتاهم

ضدّ سخط : »فرمایند یم« رضا»در کتاب گران قدر جامع السّعادات درباره مقام  ینراق يمرحوم ملّا مهد

)ناخشنودى( رضاست، و آن ترک اعتراض و ناخشنودى باطنى و ظاهرى در گفتار و کردار است، و این صفت 

شمارد، و نزد  نیکو مى  داست، زیرا محبّ هر چه را که از محبوب وى صادر شواز ثمرات محبّت و لوازم آن 

صاحب مرتبه رضا، فقر و غنا، و رنج و راحت، و بقاء و فنا، و عزّت و ذلّت، و تندرستى و بیمارى، و مرگ و 

همه را دهد، و هیچ کدام بر دل او گران نیست، زیرا  زندگانى یکسان است، و یکى را بر دیگرى ترجیح نمى

اى که افعال او را دوست دارد، و   داند، و دوستى او در دلش استوار شده به گونه  صادر از خداى سبحان مى

  .رسد راضى است  دهد، و به آن چه از او مى خواست او را بر خواهش خود ترجیح مى 

و اراده او و  -شأنه یتعال -بنده از حق  يبدان که رضا عبارت است از، خوشنود: »فرمایند ی)ره( مینیامام خم

 .و بزرگتر مقامات اهل جذبه و محبت است یآن، از اعلا مراتب کمال انسان يمقدرات او، و مرتبه اعلا

 

                                          ‌
‌.1112،‌پیشین،‌ص‌3.‌محمد‌ابن‌یعقوب،‌کلینی،‌اصول‌کافی،‌ج1

‌.434،‌پیشین،‌ص‌2.‌محمدتقی،‌مصباح‌یزدی،‌ره‌توشه،‌ج2
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 :رضا مقام مراتب

 یاله يشدن به رضا یکه راض باشد، یعامه م يدرجه اول از رضا، رضامقام رضا مراتب و درجاتی دارد.  

او را مکروه  یراو کند و عبادت غ یبندگ یرد،متعال را سالک به عنوان رب بپذ يکه خدا یاست، به وجه

 ین. صحت ایابد یاسلام است و با وجود آن سالک از شرک اکبر نجات م یرضا رکن اصل ین. اشمارد یم

کس باشد. دوم جهت  ینتر عزوجل محبوب يدر نزد سالک خدا ینکهاست: اول ا یزدرجه از رضا به سه چ

  .فقط حق متعال را سزاوار پرستش بداند یاطاعت و بندگ ياز همه باشد. سوم برا  یولا یمتعظ

 یاست که سالک راض یمقام از رضا در وقت ینبودن از حق متعال است. حصول ا یدوم از رضا، راض درجه

دارا  یشمقام از رضا را خاصه در اوائل مسلک خو ینباشد از حق متعال نسبت به آنچه او حکم کرده است ا

 يفرد یچبا ه -2است  یکساندر نزد سالک حالات  -4است:  یزسه چ ینو صحت وجود آن به ا شوند یم

  ..الحاج و اصرار از او گرفته شده است -6خصومت ندارد 

که سالک نظر از خود نداشته باشد.  یاست به وجه یاله يشدن به رضا یسوم از مقام رضا، راض درجه

از او گرفته شده باشد. اگر او را به آتش برند  ییزاز او سلب، تم یاراو نباشد، اخت يبه حق برا ینسب یتینارضا

 .در دل مضطرب نباشد

 و صفات اهل رضا ها یژگیو

 اهل رضا صفات و ویژگی هایی دارندکه در زیر به برخی از آن ها اشاره میشود.

 شکر:
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شکر عبارت است از شناختن نعمت از جانب بخشنده نعمت وآن را از او دانستن و از آن نعمت شاد و خرم 

بودن و به مقتضاي آن شادي عمل کردن. به این معنا که، خیر منعم را در دل بگیرد و اورا حمد و ستایش کند 

 وآن نعمت را در راهی که او راضی باشد مصرف نماید. 

ي، کفران است. کفران عبارت است از اینکه، نعمت را از جانب بخشنده حقیقی آن ضد شکر و سپاسگذار

نداند و به آن نعمت شاد نشود و آن نعمت را در راهی که منعم راضی است، مصرف نکند. کفران نعمت الهی 

ان و رساند و در دنیا نیز، موجب حرم اي است که انسان را در آخرت به شقاوت می از صفات مهلکه و رذیله

باشد و هرکس که راضی به رضاي الهی  ها و صفات اهل رضا می گردد و شکر، از ویژگی سلب نعمت می

کند و  ها را در راه کسب خوشنودي خالق مصرف می گوید و آن هاي پروردگارش را شکر می باشد، نعمت

داند هرآنچه از جانب  کند، چراکه می حتی اگر امر ناگواري از جانب او برسد، باز هم او را شکرگذاري می

 خداوند برسد نیکو است و خیر او در آن نهفته است. 

 :اعتنایی به دنیا زهد و بی

زهد و بی اعتنایی به دنیا یکی از ویژگی هاي اهل رضا می باشد. زهد در لغت به معناي ترک و رویگردانی 

قرار دارد که به « رغبت»قابل آن باشد. م آمده است. زهد نسبت به چیزي به معناي میل نداشتن و ترک آن می

 4معناي میل به چیزي است. مراد از زهد در اصطلاح، رویگردانی قلب از دنیا و توجه به آخرت است.

شود. زهد کامل و تام عبارت است از، رویگردانی دل از آنچه انسان را از  البته زهد در ترک دنیا خلاصه نمی

 دارد. میخدا غافل کرده است و از توجه به اوباز 

 اخلاص:

                                          ‌
‌.61ص‌،1375ر‌مرتضوی،‌،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌ناش3البحرین،‌ج‌فخرالدین‌ابن‌محمد،‌طریحی،‌مجمع.‌1
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صفت اخلاص ،که از ویژگی هاي اهل رضا است, مقابل ریا است. و عبارت است از، خالص ساختن قصد و 

نیت از غیر خدا. وهر عملی و عبادتی که قصد و نیت در آن به این حد نرسیده باشد فاقد اخلاص است. و 

 از شر شیطان محفوظ نیست.مادامی که انسان، اخلاص را دست مایه اعمالش قرار نداده باشد، 

 آثار و برکات رضا

گذارد وفرد راضی هر  رضاي الهی و خوشنودي پروردگار آثار و برکاتی را در زندگی شخص به جاي می

بیند. آثار رضا در مجموع دنیوي و اخروي آورده شده است که در  لحظه زندگی خود را در محضر خداوند می

 پردازیم.  زیر به برخی از آنها می

 تحصیل رضاي الهی:

یکی از بارزترین آثار و برکات رضایتمندي از تقدیرات و افعال الهی، حصول رضایت و خوشنودي خداوند 

است. به این معنا که هرکس از مقدراتی که خداوند برایش رقم زده است، خوشنود باشد و به آن رضایت 

اضی و خوشنود خواهد بود و بر او خشم داشته باشد و شکوه و ناله نکند، خداوند نیز از او و عملش ر

 نخواهد گرفت. 

 :بی نیازي

انسان راضی و تسلیم در برابر امر خداوند آنچنان روح خود را در این مسیر پرورش داده است که خود را از 

داند  بیند چرا که او راضی است به رضا و خوشنودي الهی و می هاي دنیایی بی نیاز می هرگونه تعلقات و جلوه

نیاز  ر آنچه دارد و ندارد مصلحت الهی بوده و خداوند اینطور خواسته است. پس از مابقی آنچه دارد بیه

 است. 

 ایمان و رضاي خدا:



  8 

 

شود. زیرا انسان همه امور را به  راضی بودن به رضاي الهی در امور زندگی موجب سکون و آرامش انسان می

 سپارد.  هایش را ندارد و خود را به خداوند می واستهسپارد و دیگر دغدغه رسیدن به همه خ خداوند می

 رضا یلتحص يراهکارها

ها  براي هرآن کس که به دنبال تحصیل رضاي الهی باشد راهکارهایی وجود دارد که با به کار بستن آن

تواند به پروردگار خود نزدیک شود و رضاي او را بدست بیاورد. در مطلب زیر به برخی از این راهکارها  می

 اشاره شده است. 

 صبر:

شکیبایی و مقاومت به  که اگر در مقابل آن بایستد و زندگی انسان در دنیا، آمیخته با مشکلات عجیبی است

خرج دهد، به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبایی کند و دربرابر حوادث زانو زند، هیچ گاه به مقصد 

 و نمی تواند رضاي الهی را بدست بیاورد. نخواهد رسید

 دعا و مناجات:

دعا انسان با خدا راز و نیاز کرده و از او  وست. دردرخواست از خداوند سبحان و ایجاد ارتباط با ا, دعا 

کند. دعا درخواست حاجت از خداوند براي  درخواست کمک و مساعدت براي کسب فیض و سعادتمندي می

 . با دعا انسان به خدا نزدیک می شود و زمینه ي رسیدن به رضاي الهی فراهم می شود.خود و یا دیگري است

گرفتاري و مشکلاتی شده اضطراب و نگرانی برایش دست می دهد و در برخی هر انسانی در زندگی، دچار 

موارد، نجات و رهایی از آن، خارج از توان انسان است به عبارتی، وارد آمدن فشارهاي فراتر از توانمندي 

آدمی، باعث اضطراب می شود که تحمل آن در دراز مدت از توان انسان خارج است لذا بهترین راه براي 

 ت از اضطراب و نگرانی، دعا و نیایش با خداي سبحان است؛نجا

 خوش رفتاري و نرم خویی:
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 نیز آخرت است، در لذت و آسایش موجبات دنیا در آنکه بر علاوه دیگران با خویی نرم و رفتاري خوش

 دریاي به گشته غرق غرور دریاي در که کسی است ممکن چگونه. شود می الهی خوشنودي کسب سبب

 دیگران خطاي از که کسی است ممکن چگونه و رفتارش مورد پسند پروردگار باشد و یابد راه الهی رحمت

نشود و مورد  الهی بخشش کند، نرم خو و مهربان است و مردم از دست او در آسایشند مشمول می پوشی چشم

 رضایت پروردگارش قرار نگیرد. 

 

 گیري نتیجه

اي به  رضا، یکی از مقامات عرفانی و مفاهیم والاي اخلاق اسلامی است که در آیات و روایات، جایگاه ویژه

خود اختصاص داده است و بمعناي ترک سخط و ناخوشنودي خداوند و راضی بودن به مقدرات پروردگار 

انی مخالف با خواسته شوند و زم است ین مقدرات گاهی موافق با خواسته بندگان است و به آن خرسند می

آنهاست و از آن ناخوشنود می شوند و رضا، آن است که به قضاي الهی گردن نهند. کسی که اهل رضا است، 

ها عبارتند از شکر، زهد  کند. برخی از این ویژگی باشد و او را از سایر بندگان متمایز می هایی می داراي ویژگی

 باشد.  شمنان خدا میاعتنایی به دنیا، اخلاص، دشمنی با د و بی

رضاي الهی آثار و برکاتی در زندگی اجتماعی و فردي به دنبال دارد. برکاتی مانند تحصیل رضاي الهی، 

 استجابت دعا، بی نیازي، آرامش روح و جسم. 

توان به  براي هرکس که به دنبال تحصیل رضاي الهی باشد، راهکارهایی وجود دارد که با به کار بستن انها می

ردگار خود نزدیک شود و رضاي او را بدست بیاورد، صبر، یقین، دعا و مناجات از جمله این راهکارها پرو

 است.

 


